
# ه کوچک_مل

# 1_ارت

دم د ک و م اری بود که این دخ داد.این دوم  ه حس عجی بهم م ...

کرد دار م زە خفته مو ب ش میون درختا فقط  غ د افته شدە اش و رقص  ..موهای 

مو شعله ور ش مردونگ کردوآت ت،فقط داغم م ه رع ا  چه اس  ...برام مهم نبود 

لندی گفت ی  غلش کردم که از ترس هی شت  .از 

اش:کنار گوشش گفتم کنم. جیغ نزن،آروم  ت نم ا اذی ه دخ خو  ا ...

شناسه دنم چشماش گشاد شد مگه این اطراف ک بود که منو  ا د ...

ش لال شد و دنم ز شوندمش. از ترس د ام  د و چشماش اش بود.روی  لرز ش م ت ..

ه ره هام فرستادم، لعن عا بود ش رو  ش بردمو بوی ت مو توی گرد ...

ه  دمش*دس  دمو توی دستم ف نه های تازە  درآوردش کش .. 

...آخ از  دردش لذتمو دوچندان کرد

وی کنم ش از این پ خواست ب دونم چم شدە بود اما دلم م ...نم

عد از مدتها حس شه ار  ا نه اما ان ە  گ م که خفه خون  گ ش و  ستم میتونم جلوی ده دو گه وتم برگش*نم ته بود ود
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ار افتادە بود ..عقلم از 

الا زدم و  ش و  اهن گشاد ت و زدم *پ کشو ز نه های کوچ ..

لم نبود اب م ارش اصلا  د که این  ا م ه س..دست  خوری: ینه اش زدم و عص گفتم*از مح  ه تکون  همینجا  ا
کنم م و چالت م ت و می . 

ه  دن  صورت ه مک وع  نه هاش شدم*از ترس خشکش زد و من  ...

اس ای لای  کردم*دستمو از  ازی م ا سوراخش  ش بردە بودم و  ...

ه سکسکه افتادە بود ...از ترس 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

لــ ـــکه کـــوچَک♡مَ

曆

曆曆

曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 2_ارت

اە کردم روم ن ای رو ه منظرە ی ز ش جدا کردم و  شو از ت اه ه حرکت پ ا  ...
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ا بود کر...این خ ز ناب و  ...

ش مح بود ل.همه ی ت د دست نخوردە و  ...

د لرز د م کردم.  مثل ب کشدم و همه جمسش و لمس م ش دست م روی ت ...

دار کنه زمو ب ف بتونه اینطور غ چه ی ظ ه دخ  کردم  ...هرگزفکر نم

اس ام خمش کردم و لای  ه تار مو، صور و تنگ*روی  دون ح  از کردم  ش رو  ...

س زدن شدم دم و مشغول ل ونمو روش کش ... درنگ ز

خت کرد و آروم اشک م ...هنوز داشت سکسه م

اس ونم و از لای  ه*ز س زدن  دم و مشغول ل ای کش شت  نقصش شدم*ش  ...

د  س ک هم سست شدە بود هم هنوز می س کردم و آروم توی س.دخ وراخ تنگش فشاردادم.انگشتمو خ ....

ه زور داخلش شد...چقدر تنگ بود ... انگشتم 

ه اش نکردە بودم اغم اومدە بود که هرگز تج ه  از. حس ها  چه. داغ بودم و پر ن هر لحظه  و جسم ناب این دخ 
کرد ...دیونه ترم م

ه قدم فتح کنم اشه و من تمام جسمش و قدم  غلم  د فقط  خواست تا ا ...دلم م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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لــ ـــکه کـــوچَک♡مَ

曆

曆曆

曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 3_ارت

اس ه آرو روی  ل ش زدم که آخ آرو گفت*س ...

اشم همینکه اینطور لخ طه داشته  اهاش را کرد.دوست نداشتم  ل چشمام بود ناجور داغم م ان مقا ت و ع ...

ه اش نکردم چک تج ا ه سم که هرگز  ه لذ م ه تنم بزنه  ه دس  .شک نداشتم ا

ا بود اهش کردم خ ز ن

ا بود ت ز ...درع ساد مثل 

ش شد.انگشتمو آروم توی سوراخ ه اش ب ش جلوتر بردم که خودش و سفت کرد و صدای گ ...

ش گرفتم ش د و نرم  از رزی از گوشت سف .خم شدم 

اشمش  د داشته  مش و تا ا اخودم ب شد  اش م ..
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ش و داخل شلوارم بردم مجبورش کردم لمسش کنه ... که گذاشت دس

خش بود ا رفت.ااااە که چقدر لذت  ا شد که چشماام س ه  ی توی وجودم  ش مح ا چند تکون دس ...

د را کنه ا اومدە بود تا منو تا ا ار دن ....این دخ ان

اە کردم سش از آثارم ن ه دست خ .آرامشم که برگشت 

ش دادم ه دس م در اوردم و  دستما از جی

ا کن_ دستات و  ...

اری که گفتم انجام داد . چون چرا 

ش کرد اسش  از زم برداشت و ت .ل

چند سالته؟:ا لحن دستوری گفتم

ا لرزجواب داد اقا11:غض دار و 

_ ساله11فرشته ی  ...

دی؟:ا همون لحن گفتم ای اینجافهم هر هفته هم روز هم ساعت م

د ... عقب رفت و نال

...اماآقا من نمیتونم_
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ازوشو توی دستم گرفتم و فشار دادم دست دراز کردم و 

دو من  هستم؟_ م

اب حشمت بزرگ،خان روستا . من خانزادە ام ت حرف نزن. ار ا م...س روی حرف ار ت م وهر من  جز  تو رع
کنم خت م د درو مادرت و  چشم نم وگرنه 

ی تکون داد و چش گفت دم  دە از تهد ...ترس

ا دستم بهش اشارە کردم که میتونه برە  ..

ارم و روشن کردم م س ه ی نا ه فرار گذاشت و من را از تج ا  .ع پرندە ای که از قفس آزاد شدە 

شدە بودم ب داغ  ب و غ .مدتها بود که اینطور عج

چه داغ کردە بودم ه دخ    .از خودم متعجب بودم که چطور برای 

م رفته بود ش عقل از  ش و تن ظرف افته شدە و چشمای رنگ دن موهای  ا د .....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

لــ ـــکه کـــوچَک♡مَ

ارە ...خو کردن تنها م

ام دی کردن اح ...!
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曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

لــ ـــکه کـــوچَک♡مَ

ا ترجیح دادە ل ه بودن خ ه نفرو  دە در واقع جای خا  طه ترجیح م ه را وق ک تنهاییو  !

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

لــ ـــکه کـــوچَک♡مَ

ذارە ی  گران روت تأث وق اجازە ندادی حرف د

ت برداش  ه قدم خ بزر تو زندگ .

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

لــ ـــکه کـــوچَک♡مَ

ا که منو دوست دارن ست نگران کسا  وق من تورو دوست دارم لازم ن ..!

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

لــ ـــکه کـــوچَک♡مَ

曆

曆曆

曆曆曆

ه# کوچک_مل
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# 4_ارت

ا ق لندشدم و  دا کردم از جا  م کردە بودم، پ ک  نقص  م  آرامشمو که توی لذت  وصف مزە کردن دخ دمهای مح
مون رفتم ه سمت عمارت خانوادگ .

فهمم  هس  کردم تا  ا بهشون نم د و ح ن چ .تمام مس صدای سلام و ارادت رعیتها توی گوشم می

ان داشت  گه ای توش ج غ بود و زند جور د شه شل عمارت مثل هم

دن کش .اینجا همه برای خان و خانزادە ها ح نفس م

ت خانوادە ی خان بودن .اینجا همه فقط درحال جلب کردن رضا

ه هرک که توی محوطه ی عمارت بود داخل عمارت شدم . توجه 

ی برای سلام تکون دادم و از  ا  از رعیتها بود  ت  م که طبق معمول مشغول صح ک دن برادرکوچ ش فاصله ا د
.گرفتم

ان نداشت ار اصلا خانزادە نبود وخون خان توی رگهاش ج .این آدم ان

کرد ی م شون س لات رز و درش ا رعیتهای و مش شو  ش وق .ب

کردم د م ارای خان رس ه  ش طول هفته رو توی شهر بودم و  برعکس من ب .

ه م غذای مفص خواستم .ه سمت اتاقم رفتم و توی مس از سودا
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خونه رفت ه سمت اش عت  ه  .چش گفت و 

...وارد اتاق شدم و کتم و از تنم در اوردم

ه تار مو انداختم ا  لند کردم ون ه لای انگشتم دستم و  لندی لا دن تار موی  ج ا پ ...

ست ش چهرە معصومش جلوی صورتم نقش  د اد .

ا کردە بود ه  ی  این دخ توی وجودم مح .

شستم .تار مورولای کتا گذاشتم و کتار پنجرە 

ه روزها مشغول خوردن شدم ق ه  ت  س ل دوچندا  ا م دن م غذا  .ا د

خورم ش وعدە های غذا رو توی تنها و سکوت  کردم ب .س م

اش ا مهما حضور داشته  د  ارشدش توی مراسم  د هآدم جمع و شلو نبودم مگر مواق که خان لازم م .

شناخ مرد مرموز ترسنا بودم .توی نظر تمام آدما که منو م

کنه  ش عمل م نه و ب م حرف م ...ک که 

خشه  ...ک که هیچ رح ندارە و هرگز هیچ ک رو نمی

.از اینکه ب عوام اینطور جلوە کنم را بودم

ت زادە ی  ارز  ه رع ا  از  ه فضای  ارو توی  شدە بود من چطور امروز اون  ش انجام دادم؟اما هنوز برای خودم هضم 
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اور نبود ل  مون نبودم برای خودمم قا ش اری که کردم  ...اینکه ح الان هم از 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 5_ارت

دە بودمش برسم ه روزی که د شمردم تا  خوام روزهارو م دون اینکه  ک بود  ش دخ .تمام طول هفته ذهنم پ

ت ورای این حرفها بود ازی خوشم اومدە اما وقع گفتم من فقط از این  ه خودم م ...

کرد ارش م ...واقعی که عقلم ان

ه از اون دخ خوشم اومدە بود ل دم خوشم نیومدە بود  ازی جد چه ی ...من از  ساله 11ه دخ  ...

دو من  تعلل از شهر تا عمارت خان خودمو رسون چه گذاشته بودم رس ا اون دخ  لا  از روزی که قرارشو ق دە بودم تا 
ینم .بتونم اونو ب

ون زدم د از عمارت ب خود زحمت این همه راە .ساعت مقرر که رس اد و من ب ه جون توی دلم آشوب بود که نکنه ن
اشم دە  .خ

دمو چشم چرخوندم میون درختا چه نبود.. رس ی از دخ د.خ ت بود و ح پرندە پر نم همه جاسا .

ت دستام مشت شد و دندونام و بهم فشار دادم ان چه برو نداشت...از عص ه  ستم قبول کنم حرفم برای  هنمیتو ...

ه هیچ جا بند نبود خورد و دستم  .خون خونموم
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ه ا خان ک کردم  ش م کردم و حال داش م م شدە پ ستم، از زر سن دو ە رو م ر اسم دخ دون شک ح ا ...

ای و رن پ ا   رو شدم که  ە رو ا دخ م  شت  ه عمارت برگردم که  ستادە عص خواستم عقب گرد کنم و  دە ا
...بود

شفشان خشمم شد روی ا دی م ش اب  د ...لعن  داشت که د

شستم دم و کنار درخ  اصدای ارو رو بهش گفتم.نفس عم کش :

ا اینجا ام...ب ش روی 

اری که گفتم و انجام داد ک شد و لمه ای حرف نزد دون  ..

ه ره هام فرستادم افته شدش رو شه  مو خم کردم و عطر موهای مثل هم .اول 

دە د و معلوم بود ترس .نفس نفس م

شت بندش مک عم زدم س مح زدم و  شو ل شت گرد .

ست ش یخ  ...خودشو سفت کردو ت

ش محسوس تر شد دم که لرز ت ش کش .دستم ونوازش وار روی پوست گرد

گردم ،خودخوری ن ه لا خانزادە بودنم برم شم و  م تا وق ازش جدا م خواست اینقدر ازش لذت ب کنمدلم م ...

ش شدم  د ک ام گرفتمو مشغول م س زدم و لاله ی گوشش رو ب ل دشول ک و سف ود نفساش صدا دار شدە ب.گوش کوچ
الا رفته بود ش  ش قل ...و ت
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م تا لخ دم.اش توی عمارت و روی تختم بود فش لذت می ه نقطه تن ظ کردم و از نقطه  ش م ...

.لندش کردم وروی زم گذاشتمش

غض کردە بود ستادە بود و  ...جلوم ا

ه بهش ا  ار شلوارشو درآوردم و ن اش کردم. اعتنا ای ت ز ....

کرد ا دیونه ام م ه این همه ز اە کردن  دم ح ن د .... داشتم م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 6_ارت

ش خواست ترش کردە بود ار ب ش گذاشته بود این  شو روی ممنوعه های ت اخجالت دس .

از کردم  اهاشو از هم  شوندمش و  ه خودم  شت  ام  دم. انگشتمو ب بهش. روی  ش کش ..

ه؟:کنار گوشش زمزمه کردم اسمت چ

هیوا:ا صدای لرزو گفت

شد ا محسوب م ک بود ز ه این دخ وط  ی که م ...برای من هر چ
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ار آروم زمزمه کردم .اسمشو چند 

ش شدم د ام گرفتم و آروم مشغول مک ک قل.گوششو ب ل ش مثل انگشتم درحال زر رو کردن ممنوعه هاش بود و دخ
د شک م .قلب گنج

لرزوند ودم  و م داد تمام تارو ...حس لذ که بهم م

ه روحمم ارض ل کرد.این دخ نه فقط جسمم و  م خ.ا م م  ازی گرفت که  ه  س اینقدر انگشتم بهشت کوچکشو 
....شد

مو دوچندان کرد ش فرستادم که صدای ناله اش مس ک بند داخل بهش ...انگشتمو تا 

ج کردم ا خ خودش ل دم وخوب  ون کش ش.انگشتم و ب ای تر رفتم و سوراخ  شو  لمس کردم.  .

د از دردی که بهش دادە بودم و خودش سفت کرد ک لب گ ه فشار آروم توی سوراخ تنگش جاش کردم و دخ ا  ...

الا رفته بود ع نوجوان های  کرد ۱۵ان قلب منم  تا م ساله ب .

از اخ دردنا گفت شت انگشتمو داخلش فرستادم که  از از  ه سمت خودم برگردوندمش و 

ش و خودم فتح کنم ه ت ل ه م کرد تا م  م م دن صورت معصومش مصمم ...د

س زدن  الادادم و مشغول ل شو  اه گرفت و منو  مشتاق تر م.نه های صافش شدم.پ ش لرز م سم ت کرد تا ا هر ل
ای شه ا دن دم و  ش بهش لذت  وت آشناش کنم.ب .

کرد خورد و آروم ناله م ک توی آغوشم پیچ وتاب م ازی گرفته بودم. دخ ه  شو  خش.من ت ازی لذت ه  ..
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دم و ای کش پ شلوارم و  م  اومد ز گه تحملم تموم شد و ص ...وق د

اس س لای  ش کنم  خواستم اذی ش گذاشتم  خودمو آروم کردم.نم از کردمو  بزرمو بی ش و  ...

خش تر بود.این لذت از همخ ا هزارن زن و دخ برام لذت  وا  ...

دش ــــع پوش ش گرفتم که از دستم گرفت و ه سم .شلوارش و 

لند شدم ش زدم و گفتم.خودمو جمع و جور کردم و از جا  ار بوسه ای روی ل گ:کنارش خم شدم و  اخت ه جز اموال تو د
م.م  فه که  م ع تو مال م و هیچ ک حق ندارە ح بهت دست بزنه م .

چه ای مثل اون دن حرفم برای  ستم سخت بود فهم دو داد اما م چارە تند تند  تکون م ....ب

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 7_ارت

ــهش گفتم گه درست همینجا منتظرتم:رو میتو بری و هفته ی د

عت ازم دور شد ا  م جو گفت و  اشه ی  .

ه عمارت رفتم ش از اونجا دور شدم و  عد از رفت قه  .چند دق
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فش  ونم عاجز بود از توص .غلغه ای بود که ز

کردم ه عنوان  ارشد خان خودنما م د کنارش میبودم و  ا ار  ه اج .خان امشب مهما داشت و منم 

خورد خ م داشتم فقط صورت هیوا توی ذهنم چ ا . هر قد که برم ا منه  چه  ه دخ  دە بودم    هنوز نفهم
دجور روش گ کردە بودم .حشمت خان چه کردە که 

اە ت ب مادرم شدم ار ن شد ش ل از عبور از سالن بزرگ که مهما درش برگزار م ..ق

د ک شد و صورتم و بوس ا عجله بهم نزد مادرم 

شه؟_ م؟نم مادرت دلتنگت م کجا تو اخه 

دی بهش زدم و گفتم خند  ام:ل ه اینجا ب م شلوغه و نمیتونم هر روز از شهر  دون که  م .

شه_ ا توئه اما خب منم مادرم و دلم برای جگر گوشه ام تنگ م م حق  دونم  .م

ا ذوق گفت اد:خم شدم و بوسه ای روی موهاش زدم که  ه مهمو م زا هم  هنگ م امشب دخ 

دم اهش کردن و پرس ه؟:گنگ ن گه ک اون د

شوند ل  د و منو روی م ازومو کش حث خ خوشش اومدە بود  ار از این  شست و ج.مادرم که ان واب خودش کنارم 
ه:داد گه برات مناس زا همون که خان م هنگ م خ دخ  ماه ...
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گفت دم  م ...فهم

زا بود اقر م هنگ  ل کردە ی  .منظورش دخ تحص

دی گفتم ه ا:ا لحن  م برای من از این انتخاب ها نکن من هیچ اعتقادی  ه شما م ه خان گفتم هم  زدواج ندارمهم  .

ا تندی جواب داد ا من  حث  ؟:مادرم ناراحت از  معلوم هست  م

اری ا ب ه دن د وارث این خانوادە رو  ا م تو  شه  ...خان ناراحت م

دی جواب دادم ا ..پوزخندی بهش زدمو 

خواین مادر من اس  ە وارث و از  ....به

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 8_ارت

ه سمت اتاقم رفتم لم جون گرفت. مادرمو تنها گذاشتم و  ستم که صورت هیوا مقا روی تخت افتادم ،چشمامو  .

ش کردم از این همه خواست کردم و خودمو خا م ش لمسش م خواس اش توی عمارت بود تا هر وقت که دلم م .

ه خواب رفتم ک  افته شدە و گونه های رنگ گرفته ی دخ ای موهای  ا رو د که  اد طول نکش .ز

دار شدم لافه ب اط بود  ا ولوله ای که توی ح دونم چقدر خواب بودم که  .نم

دم اط فرستادمو ر وی تخت دراز کش ه خان و مهما و تمام آدمای توی ح .لعن 
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ش زدم ه نخ آت ارمو چنگ زدم و  ت س لند شدمو کنار پنجرە رفتم. ا .

اط بودم که اهوی ح مشغول تماشای ه

.ک نظرم جلب کرد

افته شدە ا موهای  چه  ه  خ 

کرد ازی م گشت و  ..دور درخت توت م

اط شد ازگوش توی ح ک  ە ی دخ اهم خ ن ..

دم؟اون هیوا بود؟ د  داشتم م

اینجا؟

اط رسوندم ه ح لند خودمو  ا قدما  ه همه  ون رفتم و  توجه  ا عجله از اتاق ب .

ه من نداشت شون گرم بود ک توج  .همه 

ک شدم  ه درخت توت نزد ل .آهسته  شت ساختمون،داخل اسط ه  ال خودم  دم و دن ازوشو کش ک حرکت  توی 
.بردمش

کرد اە م ا ترس بهم ن دنم رنگ از رخش رفته بود  ا د ...هیوا که 

ل کنم ستم جلوی این دخ خودمو کن لافه بودم اما نمیتو ارای احمقانه ام  از خودم و .

غلش کردم ه آرو  شستم  و  د و عرق کردە بود.کنارش روی زم  نفس نفس م .
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اهش کردم و زمزمه کردم ..ن

سونم- ه تو نم س من هیچ آسی  هیچ وقت از من ن

ار ترسش  رخت اهش  جون گرفت و ان ه ره هام فرستادم.ن شوندمش و عطر موهاش و  روی زم  ..

خواست و م ..من دلم هر لحظه این دخ

دونم چه مرم شدە بود ...خودمم نم

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 9_ارت

ش خواس ازم دلم م مو را کردە بودم  زە ی لعن ش کنارش بودمو غ ...ا اینکه هم چند ساعته پ

ش خواس ش هم م ار ب .این 

شم شد اینطور  پروا  اعث م دونم   ...نم

اهام درازش کردم گه ام.روی  ه سمته د الا تنه اش  و  ه سمتم بودو  اهاش  طوری که  ...

دم ای کش اشو  شو کنار زدم و شلوار  لند ت اهن  .پ
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ل تنم داغ شد ل چشمام قرار گرفت  ش که مقا ا .ای تنه ی ع

دە سکوت کردە بود د. هیوا ترس کش ار ح نفس هم نم ان ...

ش بردم و گفتم ه سمت ده سش بزن برام:انگشتمو  ا ل ب ...

م دە بود  دارم م ار که نفهم کرد ان اهم م .متعجب ن

از کنه شو  ه دست گرفتمو مجبورش کردم ده ا  ش فرستادمو آروم عقب و جلوش کرد.چونه شو  مانگشتمو توی ده .

دم ش مال ش دمو روی سوراخ  ون کش ش ب س شد از ده ...خوب که  خ

خورمش...لعن صور بود وتم  خواست تا ساعتها فقط  دلم م ...

...انگشتمو  فشار دادم که سوراخ تنگش ح تکون هم نخورد

لندشد ش س کردم که صدای آخ و اوخش  ...ب

ادی انگشتمو داخل سوراخ تنگش فرستادم ا فشار ز ش گرفتم و  ...دستمو جلوی ده

ا زدنو تقلا کردن ه دست و  وع کرد  ...

...کنار گوشش خم شدم و آروم زمزمه کردم

_ س ی شه...هی اش،الان تموم م آروم  ..
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دادم  اندازە تنگ بود د ومن بهش حق م ار ...اشک از چشماش می

کرد ...ح انگشتمم توی سوراخش احساس خف م

ازی دادم ه اش شدت گرفت.خ آروم انگشتمو چرخوندم و توش  لند شد و گ هق هقش  ...

خت؟ ه انگشت من اینطور اشک م داشت برای 

ار کنه؟؟؟ خواست چ کرد م ه منو توی وجودش حس م س ا

گفتم شت  هم م دادم و  شه:انگشتمو داخلش تکون م ش آروم، الان دردش تموم م هیی ...

کرد ه م کرد و گ ه م ه حرفهام فقط گ ...اما اون  توجه 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 10_ارت

ه اش برام هیچ مهم نبود الا رفته بود که گ ...اینقدر شهوتم 

وی ازحس مردانه ام بودم ال پ .فقط دن

کرد گه فقط آروم هق هق م ه حرکت انگشتم عادت کردە بود و د ش  فقط   ش احرکت انگشتم توی  .

وع شد از تقلاهاش  فرستم که  ...انگشت دومم و آروم س کردم داخل 
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م و سفت گرفتمش ارە شدت گ . مح د اما خ زود دو ک لحظه نفس نکش ه انگشت دومم تو فرستادم، نفسش رفتو 
الا رفت ...اش 

...انگشتم آروم عقب و جلو کردمو کنارش خم شدم

_ ک .تو دخ خو هس هیوا ه منکه خان زادە ام خدمت م ه خان بز .تو داری  در و مادرت که  رگ خدمت درست مثل 
ک  اشه.م ارم  دنت در اخت خوام  خوام، من فقط م ار کردن نم خوام...اما من از تو  من فقط تورو م ...

م عادت ک  م  د  ا دونم درد داری اما  دن.م ه حس خوب  ه  دم خ زود این دردا جاشونو  قول م ...

غض گفت ا  اشه  دە  ی از حرفام فهم ک که شک داشتم چ کشه :دخ ذار برم مامانم منو م ار برمذ.آقا توروخدا  ...

دم ش کش س زدمو زمزمه کردم. انگشتمو روی ل اش هیوا تو تنها ک هس که میتونه:کنار گوشش و ل منو  خوشحال 
...اینطور  تاب کنه

دتر کردم اە پردردشو بهم دوخت و من حرکت انگشتمو شد ...ن

دم ای کش پ شلوارمو  م روی  زم درازش کردم و ز ...روی ش

ا دستم سفت گرفتمش مه زدم و  .روش خ

م کردم و کنار گوشش خم شدم س زدم و لب زدم.روی سوراخش تنظ ت کن:لاله ی گوشش و ل خوام تصاح خش که م م ب
اج دارم ه تو احت ...اما من 

ش گذاشتم ال ه زور واردش کردم*ا تموم شدن حرفم دستم و روی ده تم و  ...

ا ن شد و من مست از این  شدنم عقل و هوش بردە بودم وتوی این دن ه هاش توی دستم خفه م بودمجیغ هاش،گ ..
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ه ع داد و من اینقدر  رحم شدە بودم که توج نکنم و آروم  م خ از خون م ه ما روی مردونگ قب و جلو کردن داغ
دم ...خودم ادامه 

ن بود ح که داشتم  اندازە ش

اە اول منو جذب خودش کردە بود ی  شدە بودم که توی ن ا دخ ...من 

دم ش م ا هر عقب و جلو کردن خودم بوسه ای روی گرد ...

دم ه اوج رس ک چشم رن  ا همه وجودم توی وجود دخ اب شدم  وق که از این وصال س ...

ە شدە بود ه گوشه خ ه  ا چشمای گشاد شدە  ار که فقط  ک از درد و ترس خفه شدە بود ان دخ ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 11_ارت

غلش کردم دم و  .آروم از روش خودموکنار کش

ا کردم اشو  ه آرو خون لای  ب شلوارم برداشتم و  .دستما از ج

ش زدم ش کردم و بوسه ای روی ل .شلوارشو ت

_ س ی ن تموم شد...تموم شد،بب چ

شدم ار ذوب م چه ان ه  اە  کردو من زر ن اهم م ون ن ا چشمای گ .هیوا 
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اهش پر از حرف بود ...ن

دی گفتم ا لحن  اش:روی زم گذاشتمش و  گه مثل امروز همون جای همش  میتو بری و هفته ی د

ه کردم ه ستون چو کنار دیوار تک ون رفتو من  ل ب ان از اسط ، لنگ لن دون حر .

داد ...این دخ مزە عسل م

خواستم ا تمام وجود این دخ و م د کنار خودم نگهش دارم؟دست خودم نبود من  ستم تا ا .چطور میتو

ون رفتم لندشدم و ب شدم.عد از آروم شدن از جا  د آمادە م ا شدومن  هوا داشت تارک م .

دم اط چرخوندم و ردی از هیوا ند اهمو دور ح ..ن

غل کرد ا خوش رو منو  نه شدم که   ه س نه  اس س ا  .توی ورودی خونه 

دمت_ ...سلام خان داداش،چند روزە که ند

ارم الا نم ش  غل کرد ح دستمو برای 

م  نم و م ی :پورخندی م ون مارو هم می ک ب ت ها  ر تو از این رع من هر هفته اینجام ا ...

دە بود ه خاطر حرفم هم خندە اش گرفته بود هم مثلا خجالت کش .

ه داخل خونه رفتم شدم.از جلوی راهم کنارش زدم و  عد برای این مهمو آمادە م کردم و  د حمام م ا ...

م ا قدما مح ون رفتمو  م انداختم از اتاق ب ه خودم وکتو شلوار طو رن اە آخرو توی آینه  وارد سالن مهما  وق ن
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.شدم

الای تجاری و دول بودن تای ردە  ...طبق معمول همه چ عا بود و مهمان ها همه از شخص

فتم ه سمت خان م کردمو  دی م ش  گرفت،سلام و خوش  راهم قرار م ا هرک که  .

شسته بود هنگ هم کنارش  شسته بودو  ه خودش  الای مجلس و روی صندل ه س.خان  د  ا ش نبود  ی از دخ ور خ
دادم ت نبود اون دخ م ا .

ه شد ی تمام رشته هام پ اصدای دخ دم که  کش توی دلم داشتم نفس راح م .

ستادە بود روم ا هنگ درست رو خ دخ  ...ماه

اهاش دست دادمو سلام و احوال پر کردم ار  ه اج ...

_ لا جوان خوش م بودین خانزادە ش زم تا آ...شما که ق ا چند سال پ ا  ینم  ی که من الان می سمون فرق ا
کردە

ت چرخوندم و جواب دادم اهمو ب جمع ش دخ :ن انو، مثل خود شما که چند سال پ خ  ک ماه خجال و  همه تغی م
م رو بودین والان زم تا آسمون تغی کردین ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 12_ارت
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دی گفتو ازم فاصله گرفت خش خ که از جواب رک و  پردە ام جا خوردە بود ب .ماه

ز کردە اش شدم ا مهمان های ع اری  ت اج شستم و مشغول صح در  .کنار 

ار چه ای بود ان ه  ا  ...اس دورتر از من مشغول حرف زدن 

نه ا ک حرف م م که خم شدە و دارە  د چه چون از این فاصله م م  ...م

ه چه ک دم که اون  د اس جلوش بود نم .اما چون 

شستم ه تماشاشون  ه دست  وب  ش زوجها مشغول رقص شدن و من جام م اصدای موس آرو ب .

اشم ش های مسخرە  ر این نما دادم تماشا لا ترجیح م ا نبودم  .اهل رقص و این چ

کرد ا جوونای مجلس بود و خود ش م خند  گو  دم این  چرا اینقدر خو .اس مشغول  ای هیچ وقت نفهم دش و 
ە گ .م

م کرد خک اس م دکه حرف  س ه آخرش م م مهمو داشت  م  و شام  ...عد از 

_ س ار هیوا حالش اصلا خوب ن ت برس.محمد ان ه دخ گه تو برو  د ...

دە بود؟هیوا؟؟؟ گوشام درست ش

ه من ک چشم رنگ ...چش شدە بود دخ

شم اخ  ار کنم و چطور از حالش  ستم چ دو دم.نم کش اس حرف م ون  ه طوری از زر ز د ش رفت.ا ا  سم م و 
دم ا پرس خ
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الش؟ ه که تو اون مردە رو فرستادی برە دن هیوا ک

سوزە.هیوا دخ محمدە،  از رعیتا:ناراحت گفت ی خوب بودا یهو تب کردە و دارە توی تب م چه ع

ه خودم فرستادم ه این روز افتادە بود.لعن  دم؟؟.دون شک از غروب  فهم د حالش و م ا چطور 

ه اتاقم رفتم  از کردم وکتم روی زم انداختم. عد از اتمام مهمو  کراواتم  و  ..

کردم؟ چه داشتم خود خوری م ه دخ  من چم شدە بود؟برای تب کردن 

دش من بودم.عذاب وجدان داشتم ب حال  دم و اتاق و قدم زدم.مس ار کش تمام طول شب و س .

ون زدم دە که زد کتمو چنگ زدم و از خونه ب دم و انتظار داشتم .س ار توی دە قدم م شه و همینطور  اخت از   از درا 
ون اد ب .هیوا ب

ی نبود ...اما هیچ خ

ون  اومدن م مردم از خونه هاشون ب ی از هیوا نبود. م  گرفت اما خ زند جون م ...

کرد اهم م اتعجب ن د  د .هرک منو م

ه قدم زدن توی دە؟ ا خان وچه 

ش حلال بود داد خو ر ک ح بهم سلام م ه قدری عص بودم که ا ه عمارت خان برگشتم  ...وق 

دم ه سمت من  اومد پرس مه  اس اس که  دن  ە؟:ا د چه خ
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م شهر:اعجله گفت چه رو ب د اون  ا دە  نتو  سوئیچ ماش

چه؟_ کدوم 

اد_ ای نم ش  هیوا دخ محمد خ آوردن ت

متون:سمت ماش برگشتمو گفتم د برم شهر خودم می ا منم 

ه سمت ماش رفتم گه نذاشتم مخالف کنه و  .د

کنم ار م دم دارم چ فهم اونقدر آشفته بودم که خودمم نم

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 13_ارت

شست گه ای نزدو توی ماش کنارم  ارای من متعجب بود حرف د .اس که از 

ک خواست نگه دارم م ،جلوی  از خونه های کوچ اط ر . وارد دە که شد ادە شد و داخل ح فتــــع از ماش پ ...

ا سلام سوارشد ه سمت ماش اومد و  غلش بود  که هیوا  مه درحال اس در هیواس  دم  شب فهم ..مردی که د
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اە کردم ه هیوای بیهوش ن اشه.ه عقب برگشتمو  ا بود تا روح وروانم از هم ب اە  ه ن هم  ..

ه سمت شهر رفتم ــــع حرکت کردم و  ا  شس  ا  ...

د شو صدا م و هیوا هیچ وا نداشت. تمام مس محمد دخ ...

کشم ه آغوش  ک بیهوش و  خواست هم الان دخ ش بود و من فقط دلم م ...اس مشغول دل داری داد

کرد م سنگی م ی توی قل ه عذاب وجدان بود.چ ی که ش چ ...

ادە شدن  اس ومحمد پ م  د مارستان که  رس شدم برای رف و نرف .ه ب ا خودم درگ  ...

دان جنگ شد وز م م پ الشون رفتم. الاخرە قل ادە شدم ودن از ماش پ .

ش بود الای  ی  خواست.دخ بیهوش روی تخ گذاشته بودن ودک ا م ا عجله از پرستار چ دک  ...

د ا وحشت پرس ؟:محمد  م اومدە اقای دک لا  دخ چه 

شنج کردە:دک که مشغول معاینه بود گفت اد  از تب ز

اه...ه جمله ار طعم بودن  ی که فقط سه  سته برای دخ ا م  ا بود تا من هم الان قل ه جمله  دە هم  اش و چش
...بودم

شست  د و روی زم  ش ک ه  ش  ا دس شست تا آرومش کنه. محمد  اس کنارش  ..
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ه دست گرفتم ک شدم و دست داغ هیوارو  ا.ه تخت نزد د ن م ورق م دی توی زندگ د اتفا این دخ داشت برگ جد
...براش  افتاد

ا لحن دستوری گفتم ه دک کردم و  :رو

ش کن شه.خ د خوب  ا این دخ  .

ا من نه هاش  ...تمام ه

ا بهم انداخت و گفت دم:دک ن اری کرد آقا من نمیتونم قو  شه  د  شنج کردە شا

م زدە بود کنار دیوار ه سمت اتا بردن و من خش ..تخت و 

ه سمت خونه ی خودم رفتم ون زدم و مارستان ب ک چشم ر .از ب مارستان کنار دخ ن جا رفتمو تمام حواسم و توی ب
...گذاشتم

ه اونجا برگردم. توی خونه آرومو قرار نداشتم از  ه چه بهانه ای  ستم  دو ار خودمو لعنت کردم.نم ون  هزار  برای ب
مارستان ...اومدن از اون ب

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 14ارت

اسمم عوض نکردە بودم .شب شد و من هنوز ح ل

ازش کردم ه سمت در رفتم و  ا صدای زنگ در خونه  .
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شت در بود ا ظاهری آشفته  .اس 

شه ...کنار رفتم تا وارد خونه 

خورد .از اینهمه غرورم حالم بهم م

سم از کنم و حالشو ب کردم والان نمیتوستم لب  ...تمام روز داشتم خود خوری م

ف کردن وع کرد تع ا ناراح  شه حرف توی دلش نگه نداشتو  اس مثل هم ...خداروشکر 

ه هوش نیومدە_ جارە هنوز  .دخ ب

اد ه تا فردا بهوش ن دک گفت ا

شه م م ...اوضاعش خ وخ

شت کردم اس  ه  ب شلوارم گذاشتم و  .دستای مشت شدە مو توی ج

دم ه وجد اوردە بود از دست  چه رو که اینطور منو  اور کنم این دخ  ...نمیتوستم 

خونه رفتم و گفتم ه سمت اش ارم؟:حر نزدم و  خوری برات ب ی م چ

م وارد شد شت  ...

خورم_ اهم م کنم  ی درست م ه چ ..خودم 

ستم ستادن ن خونه ا ست آدم توی اش دو .خوب م

کردم اری م د  ارم.ا لا  خودم ب دمش وگرنه معلوم نبود تاصبح چه  د د م ا ...
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ه خاطر خست خ زود برای خواب رفت اس  م و ی خورد .شام مخت

ون رفتم .کتم و چنگ زدم و از خونه ب

ینمش مارستان برم و ب ه ب خواستم  .م

دە بود در هیوا توی سالن انتظار روی صند خواب مارستان خلوت بود و محمد  .ب

از کردم و داخل شدم ... صدا در اتاق و 

چارە  رنگ و رو روی تخت افتادە بود ک ب شستم.دخ صند رو کنار تخت گذاشتم و روش  .

ی بود برای خودش لندش هنوزم مح ا اون مژە های  سته اش  های  ل .

ای قرمزش  رنگ شدە بود ل ...

ک گوشش بردم م و نزد دم و  ش کش .انگشتم و روی پوست صور

_ دار  هیوا د ب دم...ا ه خوب بهت  ه زندگ خوام  خوام توی ناز و نعمت غرقت کنم.من م خوام تمام ع.م مرت و م
گذرو  ...کنار من توی رفاە و ارامش 

ی چه زند در انتظارته از کن تا ب فقط چشمات و  ...

ت نکنم دار که شدی اذی دم ب .قول م

دم کنم بهت قول م ت نم گه اذی کنم نه،فقط د م رهات م دار شو.نم درت که اینقدر نا.تو فقط ب ا ه خاطر  راحته و 
لندت نرم کردی افته تو چشمای رنگیتو مژە های  ا موهای  مو  ه خاطر م که قلب سنگ ...ح 
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...حرفام که تموم شد  تماشاش کردم

شد ای  همتا م شد توی ز امل م ش  ونگ شد و دخ دون شک  که بزرگ م ه  نق بود  نقاش ...

ا جنگ و زور ا سازش چه  خواستم چه  ...من این دخ م

ه اسمون دوختم اهم و  شستم و ن اطش  ون زدم توی ح مارستان که ب .از ب

م توی این سه هفته تغی کردە بود .چقدر زندگ

م دور شدە بودم ا وجود .چقدر از 

مارستان بود ه خاطر اون دخ روی تخت ب ...تمام اینها 

ه خونه برگشتم ای صبح سوار ماش شدم و  ستم.نزد روی تختم افتادم چشمام و  .

شنوم:زر لب زمزمه کردم ش و ه هوش اومد شم خ  دار م اش وق که ب ...

اس نبود ی از  دار شدم خ .وق ب

ی ازش بهم برسه شدم تا خ از اینقدر منتظر م د  ومن چقدر از انتظار متنفر بودم.ا ...

داد رفتم د انجام م ا ارها که  ال  م دن .برای خلا از این کشمکش درون

ه ای فکر هیوا منو رها نکرد ار وقت گذروندم و ح تان ا  ...طول روز 

 

روشدم شسته جلوی در رو اس  ا  ه خونه برگشتم  ه هوا که  ..توی تارک

م اهم وارد خونه شد از کردم و لندشد و من در و دنم  ا د ...
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دم ــهش کردم و پرس ؟:رو  برگش

چرا نرف روستا؟

ش و درآوردو و جواب داد اشه:ک ش موندم تا محمد تنها ن ه هوش اومدە دک گفت فردا میتون ب اد ازار .هیوا  چون ز
ار ص و اینا  در نم مارستان و ترخ ب

ارە و درم اس چرا موندە...برام مهم نبود محمد از   مهم نبود  !

گفت ه جمله اش بود که م :مهم فقط 

ه هوش اومدە .هیوا 

دادم د سور م ا وب رفتم.برای این خ  ه م ط ه سمت  مو پنهون کردم و خوشحال ...

اس دادم ه دست  دوتا جام پر کردم و  رو 

د ه؟:اس متعجب پرس وب برای چ م

الا انداختم و گفتم منطوری رفع خست :شونه ای  ه ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 15_ارت

دم ار کش ال راحت مست کردم و س دم.اخ کش ه الان تازە داشتم نفس راح م شب تا  از پ .
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گشتم ه روستا برم د  ا ه اسم هیوا بود.فردا  چه ای  ک هو دخ  ل این برگشت  تنها دل .

دار شدم اس ب ل از  ه لیوان ش داغ کردم و مشغول خوردن شدم.صبح ق .

د دن من که حا و آمادە بودم پرس ا د کجا این وقت صبح؟:اس 

م انداختم و گفتم ه ساعت مچ ا  :ن

د امضا کنه ا م روستا چندتا سند هست که خان  م

م_ اهم ب م  س ص کن ماهم هیوارو مرخص کن

ار قبول کردم ه اج ش غر زدمو مثلا  اس ازم خواست متتظرشون .نما  م  د مارستان رس مونم اما من وق جلوی ب
مارستا و گذروندم و خودم جلوی در ا ه راهروئه ب له ، راهرو  ه  له  ادە شدم و  ش پ شت  ار  دم اخت تاق هیوا د ...

ش رفته بودن الا آ.ک توی اتاق نبود حتما برای مرخص کرد ش و  اهش آروم و  صدا وارد اتاق شدم که هیوا  وردو ن
ه من افتاد ...

د ح رنگ از رخش رفت...ترس ه وض دن من  ا د ک  دخ ...

کرد اهم م شد ن دە م املا د ا چشمای  حالش که وحشت توشون  ک شدم و اون  ا قدمای آرو بهش نزد .

ش و لمس کنم دم دست دراز کردم تا صور ش که رس د.کنار تخ این دخ داشت خودش و از من .خودش و عقب کش
کرد؟ ــــغ م در

شستم ش و روی تخت کنارش  مار ای ب ارش و گذاشتم  .این 
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اهش کنم ون ن اس مه اشه س کردم مثل  د و خشن ن اهم  ...س کردم ن

ە؟_ حالت به

د ه ذهنم رس ..این تنها جمله ای بود که 

ازوهاشو گرفتم لم و از دست دادم ،  گه کن د تکون داد که من د ی برای تای د.ا ترس  م ه سمت خودم کش مشو مح
غلش کردم .

از  اندازە مدهوش کنندە بود داد اما  دە بودن صو .ا اینکه بوی عرق و دارو م ه هم چس ش زرد رنگ موهاش چرب و  ر
شد ساعتها غرق شد ش م ...و چشماش  حال بود اما هنوز هم توی چشمای رنگ

ه ره هام فرستادم شو  غلم موند و من س عطر ت ار من شکه شدە بود  حرکت توی  ک که از این  دخ ...

ه ک  راجب اینکه اومدم:وق ازش فاصله گرفتم گفتم ی  د چ ا اشه ن ادت  گردین روستا  دنت ا من برم د

دی؟ فهم

ه ماش رسوندم ون زدم و خودم  اشه ا گفت که از اتاق ب .اصدای لرزون 

شه رفتار کنم غلش بود س کردم مثل هم اس ومحمد که هیوا توی  دن  مارستا.ا د شون از ب ون رفتم ا سوار شد ن ب
.و توی جادە حرکت کردم

ک چشم آ بود ه صند عقب ودخ کردم جلب توجه نکنم  ا اینکه س م تمام حواسم  .

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل
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# 16_ارت

نو خاموش کردم شون رفتم و جلوی در ماش ه سمت خو خوان  ل از اینکه ازم  م ق د ه روستا که رس .

ه هیوای غرق خواب انداختم ا  ه عقب برگشتم، ن .

ه سمت عمارت خان رفتم نو رو شن کردم و  ه خونه رفت ماش ش  ا دخ دا شد و  .محمد که از ماش پ

اە و صداش بود  شه توی ن ه ذا که هم ان ا مه ه شونه ام زد و ادە شدن از ماش دس  من :گفت  اس موقع پ
ست ستم برادر من از سنگ ن دو .م

دم ا خان هم د ...خوشحالم که اون روی 

ه حرفش زدم و گفتم کردم:توی دلم پوزخندی  ه جسدشم نم ا  ر هر ک غ از این دخ بود ح ن ا ...

م  م.ه سمت عمارت رفت د شسته روی صند د درو روی ایوان  .

ش دن دس سمت داخل رفت و من ح دست هم دراز نکردم برای ف ش  عد از خوش  غل کرد و  درو  .اس 

ه این رفتارهام .عادت داشت پ مرد 

گذشت ار و تجارتو حساب و کتاب م ه  درم  تمام حرفهای منو  ...

ت بهم گفت ا قاطع ار  ه زم های اطراف بود  پردە برای اول  وط  عد از چند سوال که م خوای س :در   م
ینم خوام نوە و وارثمو ب ل از مرم م ؟ق ...ازدواج ک
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نه گفتم ه س ه دادم و دست  ستم واین حرفا روی من تاث ندارە:ه صند تک چه ن ر نگران ثروت و .من  هنگ  ا قدرت 
د اس انتخاب کن شو برای  ە  دخ .به

...من قصد ازدواج ندارم و هیچ قصدی هم برای آوردن وارث

ش دس کردم و گفتم از کنه که پ ت لب  ان ا عص د:خواست  د نکن ت از اموالتون تهد ا محروم لطفا منو  .

د د حفظ کن دون من این همه دارا رو دوسالم نمیتون دون  ...خوتون خوب م

م ار  است من  لدی و س ار ا  دون که برای آد مثل من  م م دم و م ل م خواین همه چ و تح ر  ست ا ن ...

ه سمت داخل رفت لند شد و شونه رفته بود چشم غرە ای بهم رفت و از جا  ار حرفام قصدشو  ...خان که ان

اط و آدمای در حال جنب و جوش دوختم ه ح اهمو   ا ن خ ا ب ...

فتم ه خواست آدمای این عمارت نم ار ازدواج اونم  ...من هیچ وقت زر 

ل روی هم گذاشتم و صورت معصوم هیوا جلوی چشمام جون گرفت ...

این دخ  داشت که اینطور منو درگ خودش کردە بود؟

شت عمارت رفتم ل  اط و اسط ه سمت ح ا قدما آروم  ...

ل چرخوندم اهمو دور اسط الا رفت. ن م  ش قل ش ت اد آوری لحظه ی  نظ چند روز پ ا  ..
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دم و روشن کردم ون کش م ب ارم و از جی ه دادم و س ه ستون چو تک شستم و  ...درست همون جای ق 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 17_ارت

ش خودم  اوردم؟ شه هیوا رو پ کردم تا برای هم دا م د پ ا چه را 

ه سمت ازدواج رفت اما احم نثار خودم کردم ار  فکرم  اخت

ازدە ساله؟ چه  ه دخ  ا  ازدواج 

ه حماقت بود ..نه این 

کردم؟ کش م ه خودم نزد د  ا س چطور 

ون رفتم گه ا خاموش کردمو از اونجا ب ار د س.س ه نظر م اط  غ طب  دصدای هم همه ی توی ح ..

ت رفتم ه سمت شلو و جمع م  د .ا قدما مح اد م تا هر  کسیو روی زم دراز کردە بودن و خان عص داشت ف
دا ک  ش اوردە پ لارو   ..ک که این 

م لمه  دن  م درد گرفت از ش دروغ چرا قل
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اس برادرم بود؟...نکنه  نکنه اون آد که توی خون غرق بود 

دم الای  اون آدم رس مه همه رو کنار زدم و  اس ...

دم دن جنازە ی حسام روی زم نفس راح کش ...ا د

درم بود م معشوقه های   ە  ا به ه من از  از زن ها  ...حسام برادر نات

ه  ناجور ال که هیچ در شان خانوادە ی خان نبود ...

دا ک  ه این روز انداخته پ ش و  کرد تا ک که  ارە م لو  درم داشت  ...

. تفاوت از کنارشون گذشتم

ت نداشت .این آدم  سوز برام اهم

.ازشون دور شدم و وارد عمارت شدم

داد ه وارث و م م شدن  ت  ا ه  حدش  خند روی لب مادرم خ خوش .ل

ار ازش دور شدم پوزخندی بهش زدم و .مادرم از اون زنها بود که طمع کورش کردە بود و مادری و رو فراموش کردە بود ان .

د ه من پرس ون اومد و رو  ا گن از اتاقش ب دن  وصدا  ا ش ؟: اس  ا شدە  چ

ا  تفاو گفتم الا انداختم و  ون:شونه ای  ش زدە ب در .. زدە حسامو کشته خان رگ 

اط رفت ه سمت ح ا دو  اهم کرد و  .اس متح ن

داد ت م ه همه چ اهم .برادر سادە ی من چقدر 
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شستم ه تماشا  درم و  ارە کردن  قه  ستادم و  اط ا ه ح .وارد اتاقم شدم و کنار پنجرە ی رو 

د  ش کرد اما وق فهم و ش حامله اس از عمارت ب اپت د معشوقه ی   ار همون مردی نبود که وق فهم ش  ان چه ی ز
ه زور از مادرش جدا کرد و  چه ی حروم زادە شو رو  اهاش برنگشت و  اغش رفت و اما زنه  ه  از  ه اینجا آوردە  ...

است و  ه  لات   ست  د که هیچ خون خا توی رگهاش ن شد فهم املا م شد  چه بزرگ م ...هر چه 

کرد تا ابرو رزی درست نکنه شو پر م ش کرد و فقط وجی و ...طوری که خود خان از عمارت ب

گشت ش م ال قاتل  ل کردە بود و دن ش  در و الان که مردە بود 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 18_ارت

ه هیوا فکر کردم شستم و  داد های خان روی تخت  خسته از داد و ب

چه بود تنها نقطه ی روشن و ارامش خاطرم این روزها توی زند این دخ  .

ه عالم آرامش سفر کنم ارم و ون ب ه ز ا بود اسم هیوا رو  ی فقط  ...برای فرار از هر چ

ه  نوجوان متعجب پ در هیوا و  دن  ا د شت پنجرە رفتم و  او  ش شد کنج اط ب و صدای توی ح از وق  نجرە رو 
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شنوم ...کردم تا به صداهاشون 

اد زد ک زد و ف ه  د مح  :خان ل

؟ ک ە  چشم و رو ، خان رو م کشمت  م

ای خان افتاد و گفت ه  ا التماس  خوا...خان توروخدا :محمد  کشه اون فقط م خواسته خانزادە رو  سته پرندە م نم
چه اس هنوز ا بهش بندازن این خودش  ار کنه آخه ن ش

ش ل ب ه اسط ک  اهاش محمد و کنار زد و دستور داد و اون  ا   .خان 

ازوی خانوگرفت وگفت ستادە بود  ه ا:اس که کنار خان ا شناسم شک ندارم این فقط  تفاق در من این  و م
ش.بودە  خشی شما ب .

ش انداخت و ه  ی  اە ت خان ن

.ازش فاصله گرفت

کرد ال خان راە افتادە بود التماس م ا نبود و دن .محمد کوتاە ب

س خان حر بزنه تا اخرش همونه دو د اما همه م ا خان آروم حرف م شت محمد بود و داشت  .اس هم 

؟ ع شد برادر هیوا بود  اورم نم

مگه هیوا برادر هم داشت؟

؟ دو دو که اینم  گه مگه  از این دخ م  نبود بهم 

ی شد  کرد...عجب درد اە م گه خان روزارشون س د ...

درش هم مهم نبود چکس برای من مهم نبود. برای من برادرش مهم نبود  خواستم هیوا آ...در واقع ه سی من فقط نم
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...بهش برسه

ون انداخ و مشغول جمع و جور کردن جنازە ی حسام شدن اط ب انا محمدو کشون کشون از ح .نگها

کردم؟ ار م د چ ا م چنگ زدم حالا  شستم و موهای  لافه روی تخت 

ە .لعنت بهت حسام که مردە و زندە ات درد

ون رفتم  دم خان چه تصم دارە.از اتاق ب فهم د م ا .

داد ش م شسته بود ومثلا داشت دلدار .مادرم کنار خان 

ه دادە بود.وای از تو مادر وای که چقدر آدم دورو هس  ه دیوار تک ا  فاصله  اس  .

لند کرد ش و  دنم  ا د دن اشک توی چشماش واقعا شکه و متعجب شدم. درم  ا د ....

مگه خان هم اش برای رخ داشت؟

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 19_ارت

شه ح  ه مرد هرگز احساسا نم اد گرفته بودم  خندە من از خودش  ا  زە  درشبرای من هیچ مهم نبود اشک ب ... برای 
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ح هیوا؟:توی دلم ک زمزمه کرد

م شدە بود.خب، هیوا فرق داشت  دونم این روز ها هیوا نقطه ی گنگ زندگ نم .

ستم چرا اینقدر برام مهم شدە بود دو .خودمم نم

درم گفتم ه ناراح  ؟: اعتنا  کن خواین  ار م حالا چ

د شو بهم دوخت و غ دن ندارە:درم چشمای عصب م.پرس شه برای خون  ە قصاص م

شستم وگفتم لش  ه مقا :روی صندل

چه اس وقصد کش نداشته ه   .و اون فقط 

ە_ م موکشته خودشم م ...برای من هیچ فر ندارە 

ار اون گفت ک شد و این  ، مردم چش:اس بهش نز  ، بزرگ چند تا روستا م فکر کن شما خان ه درمن،  مشون 
ارای شماست ...

ف  ه جون هم م ن جلو...شما قصاص ک از فردا همه  ا فکر ب د  ا شما  ...

جای اولش و حرف از قصاص زد از برگشت  ار  نرم شدە بود سکوت کرد اما  درم که ان ...

عد قصاص از ر  د  ا مه خانوادە ی قاتل  شدم چون طبق رسم قد شد من از هیوا دور م ر این قصاص انجام م وستا ا
ف  .م

_ ست برای  مثل شما اش .قصاص درست ن گه ای برای آروم کردن خودتون  ال راە د دن .
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ون رفتم لند شدمو ب .از اونجا 

دجوری دلم برای دخ چشم رن تنگ شدە بود اصلا آروم قرار نداشتم  .

ون نرفت م ی دم اما لحظه ای فکرش از  ار کش اط وقدم زدموس له ح .

کشن ذاشتم برادرش و  شد من نم شدن از این دخ ...حداقل برای خودم...هر  که م ه هیچ وجه ... برای دور 
ذاشتم .نم

افته ار شدم تا توی نبودم اتفا ن شت هم اونجا موند .چند روز 

داد اط و بهش نم ه ح در هیوا هر روز برای التماس  اومد وخان ح اجازە داخل شدن  .

گه چه تصم دارە ارن تا  حث خان دستور داد محمد و هم ب ک هفته کشمکش و  عد از  الاخرە  .

اشه د  اری کنه برای من و هیوا  ا بودم که نکنه خان  ...این وسط  هم نگران 

لافه وعص کردە بود ک نداشتم این منو  ی از دخ ک هفته هیچ خ .توی این 

شم ک  شون نزد ه خو ه خاطر غلط برادرش ح نمیتوستم  اهاش نداشتم  ا  .هیچ راە ارت

ه همه جمع اند ا  شسته بود ن الا ایوان  م و خان که  اط جمع شد ا ا اومدن محمد، همه توی محوطه ی ح اخت و 
لندی گفت .....صدای 

44



曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 20_ارت

م_ گ س م تو خون ه رسم اجدادمون دخ خشم و  تو بهت می ...محمد 

ە شدن ه محمد خ درم  دن این حرف  ...همه مات از ش

وع کرد التماس ای خان افتاد و  ه  دە بود خان  گفته  ار تازە فهم ...محمد که ان

_ چه اس برای خون ن.خان توروخدا دخ من  گ ،اصلا جون منو  خش ک...بزر کن و ب گ م نم و هراری 
م نه ...دخ

ه عقب پرت شد دی بهش زد که محمد  اش ل ا  .خان 

_ ا خون ا قصاص  ...حرف آخرو زدم 

در رفت و گفت ه سمت  ش؟: اس عص  گ خوای برای   شه ؟اصلا م چه خون  ه دخ 

م آ قد جلو گذاشتم و قاطعانه گفتم ه تصم ا انداخت که توی  اس ن من:خان دودل ب منو  ...

کنم خان ...من قبول م

سمتم اشارە کرد وگفت خند خان کش اومد و  غه ی  بزرم:ل شه وص س م ت خون ا دخ ە  م ت م ا  ...

45



کرد اە م کردن. اس متعجب و مبهوت بهم ن اهم م ه همه داش متح ن ل اس  نه فقط  .

؟ گه ک ستم ص کنم تا هیوارو سهم ک د د بود این حرف، و مگه میتو ع ا  از من 

ارم ه دست ب شه  ال راحت هیوارو برای هم اخ ن فرصت بود برای من تا ..تازە این به

ا التماس گفت ه سمت من اومد  :محمد

اخان حرف بزن ...آقا توروخدا چه اس شما  م  کنم.دخ تونو م من نوک ...

اصدای ارو گفتم شه عروس خان:ه طرفش خم شدم و ت م ت وداری هم دخ دم .قبول کن اینطوری هم  قول م
د نگذرە ...بهش 

شست  ای رو زم  ا   ه جا بند نبود  ش  م.محمد که دس اە کرد لند شد وهمه بهش ن از صدای خان 

_ شه.تافردا وقت داری ت قصاص م ا فرداغروب  اری،  توم ا دخ

ه سمت ساختمون رفتم  ا قدما آروم  ال راحت اون شلو رو ترک کردم و  ا خ کنه که  ستم قبول م دو .م

د م  اومد واسمم وصدا م شت  .اس عص 

اهش کردم ش برگشتم ومنتظر ن ه سم .

؟_ فه چه اس م ؟هیوا  ا این چه حر بود زدی 
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دی گفتم ە هم :ا  خت نم د خواد هیوارو شکنجه کنه اینجا، تو نگرا.من فقط خواستم اون   اشک نم ش ن ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 21_ارت

ه اتاقم رفتم ک راست  ه حرفاش گوش نکردم و  گه  .د

شه ار بود وقرار بود  درد هیوا ماله من  ا من  س   به از این برای؟...شا

م ستم راحت و  درد اون دخ رو لمس کنم و ازش لذت ب گه میتو خواست.. د هرجور که دلم م ...

شه شه و این وسط هیوا قسمت من م ش نم ه مردن  ...ش نبود که محمد را 

ه اطراف انداختم ا  ...ن

خوای هیوارو اینجا نگه داری کرد.نه اصلا فکرشم نکن که  ه شهر  اومد و اونجا زند م ا من  هیوا  .

...هیوا

...هیوا

...هیوا

ار اسمشو لب زدم ار آشفته ام رو. چندین  دە اف سک  م  اری روشن کردم تا  س .
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ه اون رو کردە بود مو از این رو ت زادە ای .دخ که زندگ ک رع کنه من اینطور  تاب دخ اور م غ   ل ه  شم که ح 
دە بود؟؟ هم نرس

شد؟.لعن چشماش مدهوش کنندە بود...چشماش د و  تاب  شد اون موها و چشمارو د مگه م

گذرە خواست  ار نم ...زمان ان

گذشت؟ شد؟چرا فقط دوساعت از قراری که گذاشته شدە بود م چرا فردا نم

گذرە ار بود که عجله داشتم زودتر زمان  .اول 

شه و حرف بزنه اما من حوصله ی حرفاشو نداشتم ه در اتاقم زد تا داخل  ار  ودم و توجه در و قفل کردە ب. اس چند 
کردم دە فکر م م رخ  ه فردا که قرار بود تحول بزر توی زندگ دم و  کش ار م .بهش س

دە بودم وح   ار کش م و من تمام طول شب قدم زدە بودم و س شد ک م ه ساعت مقرر  نزد ه لحظه  ار لحظه   اخت
ە شدە بودم ه چراغ روشن خونه شون خ ...ساع از دور 

ه شدە بود ا چشمام غ . خواب بودم و خواب 

ه روزم آوردە بود که منه مغرور اینقدر دیوانه شدە بودم دونم این دخ چه  .نم

ا این آدم خودە  منم شد  اورم نم .خودمم 

د و فردا شد و صبح ظهر شد و ظهرهم ه های ساعت چرخ لاخرە عق ...

اط جمع شدە بودن ستادە بود وتمام دە توی ح .کنار خان ا
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ه در خشک شدە بود ش  ی از محمد نبود و چشمای  اهم ت .خ ه راە افتاد ن ت  شد و  ا همهمه ای که ب جمع
...جمعیتو از نظر گذروندم

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 22_ارت

ک دو بهمون نزد ت و کنار م ص بود، جمع شخ ل  ش قا ای و قدمها که از اینجا هم سست ی  ا  شد محمد  م ...

اد زد درش ف دن  ا د ش  ..

اشه_ ه خواهرم تاوان خطای من  خوام زندگ ا قبول نکن من نم ا

کش شد ار. درش نزد ک دیوانه شد ان ی گفت که  شو بهش دوخت و کنار گوشش چ اە ناراح ن ...

شه د تا از ب اون طنابها رها  ش م ه آب و آت ...خودشو 

ا صدای  جو گفت ه خان  ک ماشدو، رو  م:محمد نزد دم...دخ س م مو خون دخ ...

دم.سکوت همه جارو گرفت و قلب من  تاب شد س خواست م ی که دلم م ه چ دون هیچ تلا داشتم  .

ا اخمهای دره گفت ینم محمد: خان  تو کنارت نمی دخ !
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شست اهای محمد جون نداشت چون زانوهاش خم شد و روی زم  ار  .ان

ه سنگ رزە های زم دوخت و گفت اهشو  انن:ن ضه، تب دارە خانزادە ها در ج ارمش...م شه م به  ...

لند شد و داد زد ..خان عص از جاش 

خری؟؟؟_ ت وقت م توداری برای 

کشم دون هیچ حر  الدنگتو م ا  شه  غه خوندە م ارە و ص تو م ا هم امشب دخ .منو مسخرە کردی؟

دو که ستم م شه هم اینقدر منصف ن ...من هم

ه های مردونه اش داز گ لرز ...محمد شونه هاش م

د حق داشت دونم شا ...نم

کرد چه هاش  رو انتخاب م د ب دوتا  .ا

مو:ا صدای ضع گفت ارمش دخ چشم خان شب م

شه لند  مکش کرد از روی زم  شست و  .اس کنار محمد 

ه راە افتادن ش  شت  ون رفتو مردم هم  اط ب ش از ح ادهای  ه ف .محمد  توجه 

د ومنو داخل عمارت کشوند ازومو کش ...مادرم  

خوای_ گو نم م  ا 

دم   رو؟:ا تعجب پرس
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_ شه برای هم سکوت کردە بودم اما الان س  ش خون  ت قبول کنه دخ کردم اون رع میتونم الان ن...مادر من فکر نم
شه ت عروس تو  چه رع ه  ...قبول کنم 

م خوای...بزن زرش  گو نم ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 23_ارت

د بزنم زرش؟:خندە ی مضح کردم و گفتم ا ه؟چرا حالت خ

_ ت زادە ه رع ا  ه خانوادە بزرگ وصلت ک نه  ا  د  ا درت حروم نکن. تو  آیندتو برای 

کنم؟ ارو  خوام این  ه خاطر خان  کرد من اینقدر احمقم  ع واقعا فکر م !

ه سمت اتاقم رفتم ش رها کردم و  ا چه  .مادرمو توی توهمات 

ه اتاقم انداختم ا  موند. ن ه اینجا  اومد و توی این اتاق کنارم م ار  امشب هیوا برای اول  ...

م اومد خند روی ل .ح از فکرش هم ل

کرد و کنار  مثل من که اینقدر برام مهم بود ز  دا م ه رعی نجات پ شد؟از زندگ د م کرداصلا مگه براش  د از .ند م ا
اشه .خداشم 
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ا بود ش زمان  ه ساعت انداختم فقط چندساعت تا اومد ا  .ن

شه کنارم داشتمش شد و من هم مال ماله من م عد، از امشب تمام و  .

ه خودم برسم شد تا  اعث م دونم   دم.نم حمام کردم و کتو شلوار طو رن پوش .

ه خودم توی آینه انداختم ا  .موهامو مرتب کردم و ن

دم س ه نظر م ...خوب 

م۱۷من  گ ا اون دخ آرامش  خواستم  سال از هیوا بزرگ بودم وم ...

ل از همه روی ایوان رفتم و برای خودم قهوە خواستم .ق

شستم و قهوە مو مزە کردم .همونجا 

گذشت ...چقدر امشب زمان دیر م

ه ساعت بود نمیتوستم این انتظار و پنهان کنم اهم  .ن

اهم کرد نانه ن شست دقیق و ت .اس کنارم 

اهش کردم ی تکون دادم و منتظر ن

د چرا قبول کردی؟:تلخندی زد و پرس

دی اری انجام  س برای خان  چه منفع برای تو توی این ماجرا هست؟.ا تو آد ن
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اری روشن کردم .چشمام و رز کردم و س

ارم گرفتم ک عم از س اە ازش گرفتم و  .ن

_ خوام...حدست درسته و م گه ای.من واقعا این دخ ا هر چ د نه برای خان  ...

اشه د ماله من  ا کنم  خوام چون حس م ...من این دخ و م

اهم کرد و زمزمه کرد ..متعجب ن

_ ست ساله نم ۱۱توعاشق هیوای ...ممکن ن ...

اهش کردم و گفتم خند ن خوامش:ا ل م ...

_ ا چه اس  ه  س .اما چطور ممکنه؟اون فقط  د ن تو اینقدر  ...

ا شب دوختم و گفتم ه س اهمو  :ن

خوام شکنجه اش کنم؟ مگه م

دم؟ ن زند رو بهش  خوام به دە م

از دارە_ طنت ن ازی کردن و ش ه  ه جای شوهر  ...اما اون 

ه زند کنه ق اە ها و حرفای تحق ام  س و صب تاشب زر ن شه خون ...نکه 

اهش کردم و شمردە شمردە گفتم م؟:عص ن دو که  م ن حر بزنه م هیچ ک حق ندارە بهش کوچک
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ه# کوچک_مل

# 24_ارت

غلش بود، حرفمون نصفه موند ا ورود محمد درحا که هیوا توی  .

ه دادم ه نردە ها تک لند شدم و  .

ش حلقه کردە بود ش و دور گرد ش،  حال دس چارە قدماش جون نداشت و دخ مرد ب .

الا اورد له ها  شون رفتو هیوارو ازش گرفت و خودش از  ه سم .اس 

شت کردم و وارد ساختمون شدم .بهشون 

شستم ش  شسته بود من درست سمت راس الای سالن  شه  .خان مثل هم

غه د برای خوندن ص ال س لندی خواست برن دن اصدای  ...اس و محمد که وارد شدن خان 

دا شد ش ه اخت و ترس توی صور دن من چشماش رنگ  ا د .هیوا 

سه خواستم ازم ب خواستم این دخ آرومم کنه.من نم من فقط م .

ادی نبود، بود؟ خواسته ی ز
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ام شدم ا انداختم و مشغول تکون دادن آروم  ا روی  لافه  اە ازش گرفتم  .ن

دە بود که آدم  فقط  د درشو طوری چس ک دست  شسته بود و دخ رومون  ش رو ا دخ ودل محمد  حر 
شد .م

غه شد ه خواست خان، خ زود رف  اصل مطلب و مشغول خوندن ص د  ا اومدن س ...

ش لب زد کنم محمد آروم کنار گوش دخ گه قبول م د از هیوا خواست  وق که س ...

_ م خوام دخ خاطر برادرته.معذرت م ...

ش...وهیوا ای ا اون چشمای در هیوا ...

له ا درش برداشت و خواهرانه برای نجات برادرش  شو از روی دست  درش زد و دس ه  خندی  ش ل چگ ی گفت ا تمام 
.که ح منم انتظارشو نداشتم

دە بود درست ....ترس

...رنگ از رخش رفته بود درست

د درست لرز ش م ...ح ت

ت کرد ش رو ثا ش خواه چگ ا تمام  .اما 

د غضش شکست و شونه هاش لرز درش  د و  له که گفت نفس عم کش ...

م شد و قبول کردم اهم قفل عروس  نظ د، ن ت من که رس ...ن

ه محمد گفت دی رو ا لحن  غه، خان  برو  قاتلتو بردار و برو:عد از تموم شدن خوندن ص ...
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ه از این روستا و ح ازاین شهر ل ...نه تنها از این خونه 

له های آی رنگ هیوا از چشمام دور نموند دن ت دە شد و لرز ش کش ه سم اە منم  ااین حرفش ح ن .

ا التماس گفت ای خان گذاشت و  ش و روی  ه سمت خان اومد و دس :محمد 

چه اس.خان توروخدا رحم کن کنه  ما.دخ من  دق م

مش زد ه ش دی  شت کرد. خان ل لندشد و بهش  از جا  ...

کنم_ تون خراب م اش خونه رو رو ا نه،نرفته  ینم رفت  فرستم تا ب ه نفر م ...فردا صبح 

ار ساز نبود و خان از جمع دور شد نم  اس .التماساس محمد و حرفای 

کرد اە م درش ن ه  ت بود و فقط شکه  شه سا ...هیوا مثل هم

چارە حق داشت قفل کنه ک ب دخ ...

امو گرفت ا التماس  ه سمت من اومد و  ...محمد 

_ م.هیوا  من نمیتونه.اقا شما خان را کن کنه دخ کنم.دق م تونو م نوک ...

اصدای آرو گفتم لندش کردم و  ه:ا تمام غرورم خم شدم و از زم  ان ن من خودم ...خان عص ه مدت ب
گردونمتون ...برم

ه هیوا انداختم و لب زدم ا  ...ن
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اش تا من هستم احدی حق ندارە آزاری بهش برسونه ت ن .نگران دخ

کنم برگردین تون م ه موقعش خ ن خودم  ...شما فقط ب

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 25_ارت

دش ار بوس دنو چند  غل کرد و چند شو  ه جا بند نبود، دخ ش  ...محمد که دس

ش همراە شد اس هم  برای راحت تر آزاد کردن  ش  .ارفت

دە بود ک توی سالن نبود گه جز من و هیوا و مادرم که تازە رس .د

لندی گفت ا صدای  ە رو ب اتاق خودتون:ه سمت هیوا قد برداشتم که مادرم  ا این دخ ساجدە ب ...

ش براق شدم ه سم دن این جمله چشمام گشاد شد و  ا ش ...

ه سمت مادرم رفتم مو عوض کردم و  مس

دم  گف :توی چشماش زل زدم و گفتم نفهم ..

ه هیوا انداخت و گفت اە کینه توزانه ای  مونه:ن ه رعیتا  ق ش  د پ ا ک واقع.این دخ  ا زنت شدەتو که فک نم ..
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دە انداختم ه هیوای ترس ا  ن ...

ت _ گه هیچ وقت حق نداری بهش  رع گه زن منه.د اشه.اون د د  ا اشم اونم  هر جا که من  .

ار خ عص بود داد زد ..مادرم که ان

_ غه ی توعه سه..اون هیچ ارز ندارە.ا این فقط ص ه خون اون فقط  .

دە اد که تاوان قاتل خانوادە شو  شه م ه  اد که مل س نم ه خون ...

د گفتم ا تهد :انگشتم جلوش گرفتم و 

شنوم لمه  ک  خوام  گه نم ...د

شه د م شنوم خ  ه  ..که ا

غلش کردم ه سمت هیوا رفتم و  .

اە بود ک مثل پر  دخ ...

د کش د هم خجالت م س هم می

کرد ش م ژ برای من خ خ جذا ...این دو و

شوندمش  ه اتاقم رفتم و روی تخت  .

م بود ه مح زندگ اهم  خوش از فتح بزرم ن ه زم بود و من  ە  اهش خ ....ن

ون اوردم.صداش کردم ه ز ار اسمش و  برای اول  ...
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شو بهم دوخت الا گرفت و چشمای اشک ش و  .

...لعن 

لعن  ...

ه برای  بود؟ گ

کرد م م ا عص ..این اش

...این دخ حق نداشت منو نخواد

...حق نداشت منو نخواد

دم ه؟؟:ا صدای عص پرس ا برای چ الان این اش

س کرد ش و خ ش صور اش ب د و اش ش ف اسش و توی مش .ل

شدم ک  بهش نزد

شدم تا اسی بهش نزنم ک  ...نزد

دم ..از ب دندونای چفت شدم و غ

_ ه نکن تو صبح ک گ خوای سالم ش ه م مو...ا زە اعصا ه کردن بهم م گ ...

دم ارە پرس ا کرد و سوالمو دو اش و  اش

؟_ ک ه م چرا گ
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ا ترس لب زد ..آروم 

_ شم ام دور  ا خوام از  ینمش...نم گه نمی من د ..

اشم اشم.س کردم آروم  ا هیوا آروم  حداقل 

و از من و ذاتم خ فاصله  داشت گفتم ا اینکه مه اشه  ون  کردم مه گ:ا لح که س م ش ه مدت د ین ه میتو ب
درتم قول  دادم ه 

اهش و بهم دوخت و من مطمعن لب زدم ..ن

_ ا کن.من ادم خوش قو هستم ات و  ا.حالا اش م شاممونو ب م  کش م س دراز  دونم م و  حال  رن اینجام .

اط در و قفل کردم خواد برە.توی اتاق تنهاش گذاشتم محض احت نکه هیوا  ...

ش کنه .قفل کردم تا ک نخواد اذی

الا ارن  خونه رفتم و گفتم شامو برامون ب ...ه سمت اش

دم اس و  کنار درخت توت غرق فکر  د اط رفتم و  .ه سمت ح

ستاد ه سمتم اومد و کنارم ا دنم  ا د .

ش؟_ خوا واقعا م

لمه بود ک  ش فقط  .سوال  مقدمه بود اما جوا

60



ارە_

چه اس_ ا ،اون خ 

دم خودم بزرگش کنم:ا پوزخند گفتم ترجیح م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 26_ارت

ازومو گرفت و گفت اور و هضم بود  ل  ار حرفای من براش غ قا ست:اس که ان ش ن دە قصدت اذی قول 

شت کردمو جواب دادم دم و بهش  ون کش ش ب ازمو از دس ...

دم_ ه تو  ستم قو  ه خودمه مجبور ن ی که متعلق  ...برای چ

ه خونه برگشتم و سی غذارو از ساجدە گرفتم لند  ا قدما  .

از کردم ه اتاق رسوندم و در  .خودم و 

غل کردە بود شسته بود و زانوهاش و  شستم.هیوا روی تختم  سی غذارو روز تخت گذاشتم و منم  .
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ش بردم ه سمت ده ال  ا چن اب و جدا کردم و  ه سی انداختم و  از ک ا  .ن

الا آورد و من زمزمه کردم اهش و  ..ن

از کن دهنتو_ ..

ش گذاشتم اب توی ده اری که گفتم و کرد و من ک .

اور بود ل  کردم برای خودمم غ قا ه م ش گذاشتم و او .این اول ها که داشتم تج که توی ده که ت ن  حرف ت
.تمامش رو خورد

افته اش بردم شه  ه سمت موهای هم سی رو کنار گذاشتمو دستم و 

ینم از ب خواستم موهاش و  ش ب. م ه رنگ آفتا ه لای موهای بور و  ازشون کردم و انگشتام و لا ردمس آروم  ...

ه ره هام فرستادم و مست شدم شو  کش بردم و عمیق عطر نا مو نزد ...

مس هم بود نبود؟

اخت ان رنگ می ستاد و م ..زمان  ا

د کش از بود که توی وجودم شعله م .فقط ن

کردم.اما هیوا حالش خوب نبود ادە روی م د ز ا ن ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 27_ارت

دم و ازش فاصله گرفتم .از جا پ

د کش ار شعله م تنم گر گرفته بود ان

کردم د ازش فرار م کردم...ا د خودم ازش دور م ا .

ستادم د ا .خودمو داخل حمام انداختم و زر دوش اب 

سوند ه مرز جنون م .این دخ منو 

ه خواب رفته بود ک  ون اومدم دخ این برای من به بود.وق از حمام ب .

شت گوشش فرستادم ش و  شستم و موهای روی صور مرم کنارش  ا همون حوله ی دور  .

م گ د  اسای جد د براش ل ا ه این فکر کردم که  اسای کهنه اش انداختم و  ه ل ا  .ن

دم  ا خودم از اینجا می اینجا برای من و اون جای مناس نبود.خ زود هیوارو  .

دم .شلواری تنم کردم و کنارش روی تخت دراز کش

غل کردم دم و هیوا رو  .پتورو روی تن جفتمون کش

شست ش  شت گرد ام ناخواسته  ....ل
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زە ام بودم ا غ ش و توی جنگ  خواس خواستم و نمیتوستم.دلم م م ...

دم خواستم هم شب اول بهش ترس  .نم

سازە ه هیولا  خواستم ازم برای خودش  نم

ارم، اما چندان موفق نبودم اسشو در ..خ آروم س کردم  ل

د ا وحشت خودشو عقب کش از کرد و  ا ترس چشم  الا زدم که  ش و  اه لافه پ ..

ست_ ی ن اش چ س آروم  هیی

خوا  اس کنارم  دون ل خوام  فقط م

ش کندم شو در آوردم و شلوارش و از ت اه ه کنه که پ خواست گ کشه. از ترس م مجبورش کردم دراز  .

دم_ اهات ندارم بهت قول م اری  اش  ..آروم 

سه ش ب اری نکنم که ب د اما س کردم  لرز ش م ت .

غلش کردم ه خواب رفت.س فقط  ارە  اهاش ندارم دو اری  غلش کردم و دستمو درس...وق مطمعن شد  شت  ت از 
اش گذاشتم لوی نازمن. ب  کرد برام خودِ خودِ لذت بود... کوچ حرارت نازش که دستمو گرم م ...

کرد ش داشت منو دیونه م .لمس ت

ش آوردم و الان توی تختمه ه دس ه این راح  شد  اورم نم ...

داد  اندازە دلچسب بود ...حس ارام که بهم م

خواستم و برای تمام عمر م .من این دخ

64



مو زر و رو کردە بود ازدە ساله ی من تمام زندگ غه ی  ...ص

ه چشمم نیومد ل روی هم نذاشتم و خواب  ع افتاب  .تمام شب تا طل

ن شب عمرم و گذرونم ن وطولا ت م به ستم  ه جرات میتو .

ش زدم و از تخت جدا شدم .افتاب که زد بوسه ای روی 
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ه# کوچک_مل

# 28_ارت

از قفل کردم ون رفتمو درو  .از اتاق ب

ش کنه خواستم در نبودم ک اذی .نم

ون آوردم ل ب م و از اسط .ای رفتمو اس

ا نه ینم رف  ه خونه محمد بزنم و ب ی  خواستم  .م

دم شون رس کردن.وق جلوی خو ه هاشون خداحاف م ا همسا داش  .

اهم و بهشون دوختم ای اومدم و ن ا ع.از اسب  اهم کرد و  ه محمد گفت که محمد ن ی  دنم چ ا د ه ش  جله 
...سمتم اومد
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_ د....سلام آقا اش م  زت مواظب دخ ه؟آقا جان ع م خ آقا دخ ..

دی جواب دادم ه،:ا لحن  خ

اشه؟ د خوب ن ا چرا

_ ه گناە برادرش آزار ندین م و  خدا دخ چه اس.خانزادە تورو ه  اون فقط  ..

دم دم؟:عص بهش ت چه رو شکنجه م ه دخ  نم  ش حرفت اینه من م

ست ت ن ه رع گه  لش دارە...مردک اون الان زن منه و د ه خ به از ق ه زندگ اون الان  .

س  زد و گفت غضش و  اش :محمد  ست امانت دار خو  ه هر می دم  ت امانت اقا قسمتون م م دس دخ ..
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ه# کوچک_مل

# 29_ارت

ار گرفته بودن شدن جا کردن  ش سوار ماشی که برای جا ا  شت کرد و  ا تموم شدن حرفش بهم  .

ا برگشتم ه سمت خونه ار ارە  ندە شدن و من دو شون مردم هم از اطراف خونه پرا ا حرک .

ش توی خونه براە بود دار شدە بودن واون جنب و جوش هم .همه ب
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ه در زدم دم.ه سمت اتاق خان رفتم و تقه ای  ا ورودم مادرم و هم توی اتاق د .

ه خان گفتم اهات:سلا دادم و رو   حرف  دارم 

ا بهم انداختم جواب داد :خان ن

گو شنوم،  م

دون مقدمه رفتم  اصل مطلب ...

م_ دارم و از اینجا م .من هیوارو برم

خوام توی شهر زند کنم .م

اهم کردن ا تعجب ن دونم حرفم  داشت که هر دو  ...نم

م: خان خندە مسخرە ای کرد و گفت ه دل محمد کن م که خون  س گرفت سشو ب.خون خواد خون ە عد خانزادە مون م
سازە ه زند خوب  ؟...شهر و براش  ا جاشه  تو عقلت 

ل حرفای خان گفت م گه :اخ کردم که مادرم برای ت سه، فکر نکن اون زنت شدە و د ه خون س فقط  ت ه خون ه رع
س کنه...ن خته و تا آخر عمرش اینجا خدمت م د ت  ه رع اون فقط  ...
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ه# کوچک_مل

# 30_ارت

67



کرد م م دجور عص .حرفاشون 

.اونا حق نداش راجب هیوا این حرفارو بزنن

ــهش گفتم ه سمت خان رفتمو رو :قد 

ه گوشت شه شدم آدمت و غلام حلقه  س ماله من  اون دخ  ا هر دونفرتونم، فکر اینکه...فکر نکن چون قبول کردم خون
ون کن  تون ب دین از  .و اینجا عذاب 

ن دور تونو ب س فکرای توی  گه ای، الان اون دخ زن منه،  ە د ا هر چ ت  ه رع س  کشه قرار . ه خون اشه زجر 
کشه ه خواست من م ینه...زر دست من و  ه خواست من می از زر دست من و  ینه هم  اشه خو ب لا اخت. قرار  ارش 

دم.تو دستای منه چکس هم اجازە ی دخالت نم ه ه .

م کرد خک .خواستم ازشون دور شم که صدای خان م

_ و  ت ب دی رو از  ه زند شهری بهش  ی و  احرفات درست و فکر اینکه بتو اون دخ و از اینجا ب ن کن  .

شه ت م ت کوچولوت  اذ ت ک وگرنه رع ع ..خون قوان خودش و دارە توام مجبوری ازش ت

ون زدم ا خشم از اتاق ب .دستام و مشت کردم و 

از کردم ه اتاق رفتم و در و  .

ون بود دە بود و کنار پنجرە مشغول تماشای ب چ دار شدە بود و ملحفه ی روی تخت رو دورش پ ک ب .دخ

ستم ا گفتم و در و اچه شد که آروم  دنم دس ا د ..
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ه# کوچک_مل

# 31_ارت

کش شدم شوندمش. نزد ام  شستمو روی  روی صند  ..

از کردم و کنار گوشش گفتم افته بود  ارە  ا هیوا:موهاش و که دو خوام موهات و ب نم

ش دلمو برد له گفت ..صدای آروم 

کرد ش منه دیوانه رو خراب م .حرف گوش کن بود

دم ا انگشتام شونه کردم و پرس اینجارو دوست داری؟:موهاش و 

ارە لعن  غض کرد دو ...

ت شدی؟_ ه؟اینجا اذ غض برای چ این 

ت کردم؟ اذی

ا صدای لرزو گفت ا تنگ شدە:تند تند  تکون داد و  ا نه نه فقط دلم برای  ..

چه بود هنوز..حق داشت ... 

ه چشماش قفل شد ای طوفان اهم توی در ه سمت خودم چرخوندم و ن ش و  ..صور
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ه روزارم آوردە بود ست این چشمها چه  دو .خدا م

خندی بهش زدم ا کردم و ل اشو  .اش

_ اش مو .نگران ن اد ازش دور  ذارم ز ا ..نم د مطیع من  ا شه  اشه که هم ادت  و  .

ه نکن ...گ

غض نکن ..

س ازم ن ...

...ازم فرار نکن

ارا ا این  شم  اشه؟.عص م

ا خان حثم  ه  دی شد روی گر گرفتگ چش گفت که آب  ...

اە مهری روی ما مات شد حانه ن ا اوردن ص ..

شسته بود؟ اهام  ب بود که اون دخ روی  اینقدر عج

شه؟ ت  د ازار و اذ ا دو ورود  د میبود که انتظار داش از  ا ع اینقدر حق  س  ه خون

ش و زر گردنم پنهان کرد و من مهری رو مرخص کردم ا خجالت  .هیوا 

لندش کردم و روی تخت گذاشتمش غلم  .همونطور توی 

شد دە م ما بود و همه چ توش د ه پر و پ ن ...س
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خور عروسک خواد  ...هر  دلت م

ا زد خند ز لمه ی عروسک براش خوشایند بود که ل ار  .ان

کرد  اندازە را بودم .ازاینکه داشت بهم عادت م
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ه# کوچک_مل

# 32_ارت

ش دراز کردم حانه سی رو کنار گذاشتم و دستموسمت ملحفه ی دور ت عد ص .

د ...خودشو عقب کش

ارچه شد .اعتنا نکردم و دستم بند 

ش جداش کنم .طوری سفت گرفته بودش که مثلا نتونم از ت

از کردم .عص چن بهش زدم و ملحفه رو از دورش 

غض کرد لعن  از  ش گذاشت و  شو روی ت دە دس ...ترس

دم  س:عص شدم و غ ه حرفام؟؟گفتم از من ن دی  ش  گفتم من بهت؟ هااان؟؟اصلا گوش م م ساعت پ ن

بیهت کنم؟ آرە؟؟ خواد ت ؟؟ دلت م ک ار م ازمن فرار نکن و توداری الان چ
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د غض نال کشم:ا  آقا من فقط خجالت م

اش بود. ه زور روی تخت خوابوندمش نه ها ی تازە جوونه زدە و ب  هنوز دستاش روی س .

ی نداشت ار آروم بودن روش تاث .نه، ان

س زدم و گفتم ش و  اشن:عص دس دونم و تو هیوا. دستات درست کنارت  دی من م شون  ه سانت تکو ...

دم فش کش ش اعتنا نکردم و دستمو روی تن ظ ه چشمای اشک ...

مو نرم نکنه سش قل اهش نکردم تا چشمای خ د.ن فهم د م ا منو...ا ست قوان زند  دو د م ا ...

هیوا:نوازشش کردم و گفتم 

گه ماله م  ت، برای منه..تو د ونه هات. ت دنت .. دخ ا هیوا. همه جاش برای منه.تمام  د مطیع من  ا ..

نه هاش زدم وسه ای درست وسط دوتا س چشمش.خم شدم و ش خواست  د و من دلم ب ش لرز ت ..
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ه# کوچک_مل

# 33_ارت

لوشو ار زر  دمش اما این  ارە بوس کردم خم شدم و دو اهش نم .هنوزم ن
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شدم ازش اب نم د بود  که حالا حالا ها س ف و سف ه حدی ظ ش  .ت

از کردم اهاشو از هم  شو گرفتم و  دم. دو طرف کشاله را ش گذاشتم و بوس ونگ امو رو دخ ل . 

م بود.. م بود دن  ون زدن... بوس دن و ز وع کردم مک .. 

کرد فرار کنه  داد و س م خورە. پری کوچولوی من خودشو پیچ و تاب م ست از زر دستم تکون  و نمیتو ...

ش زدم و ازش فاصله گرفتم .بوسه ی اخر و روی ل

دم ــهش پرس ت شدی؟:رو اذ

ی تکون داد که ادامه دادم ...

_ گه ازم فرار نکن ت  . د اری کنم که تو اذ ت  ان خوام موقع عص ش. نم ه در پ ب ت من برای تو ت ان . دارە عص
دی؟؟ فهم

له آقا_ ...

ه_ خ

دم اسات کجاست؟:چشم چرخوندم و پرس ل

ه کنار تخت اشارە کرد و من برشون داشتم .

دم ون کش شون شورشو ب اسای تم اما کهنه اش انداختم و از بی ه ل ا  .ن

73



شه لند  ا خجالت خواست  ش کنم که  لند کردم تا ت اهاش و  .

...اقا خودم میپوشم_

ست اهش کردم که سکوت کرد و چشماش و  ارە اخمو ن .دو

ش کردم لند کردم شورت و ت مرش و  .

کردن دجوری داش صدام م کش  نه های کوچ ش کنم اما اون س لدارش رفتم و خواستم ت اهن  اغ پ .

ش کردم امل ت عد  دم و  شونو بوس ل کرد.خم شدم و جف م ارمو ت شلوار  ...

اسا ا این ل شد  ه عروس خان زادە  کردم. هیچ ش اساش م ه فکری برای ل د  ا .

دم ون کش مو ب اهمو چرخوندم و کتو شلوار مش رن مد رفتم ن ه سمت  .

اسام شدم دن ل .خ راحت جلوش لخت شدم و مشغول پوش

کرد که خندە ام گرفته بود اهم م م ن ا تعجب و  ک جوری  دخ .

شه .توج نکردم تا معذب 

دم و کنار پنجرە رفتم ه موهام کش .دس 

دە بودم کرد. اس و از صبح ند مک م ه کدوم  از رعیتا  ست الان داشت  دو خدا م .

اقا_
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د ش برگشتم و اون پرس ه سم ؟:اصدای هیوا  ام و داداشم رف ا ع 

درقه شون رف  گردن. ارە صبح رفته ام  ه زودی برم ه،  غض کن نه گ اما نه  ..

اف ه جای ناراح برو موهات ب الانم  ...

افم_ !اما شما گف ن

خندی زدم و گفتم افشون نه الان:ل م ن وق دوتا تنهای ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 34_ارت

ون م ب م ب خوا ون گفتم؛م ه ب ە  خ

د م اقا؟:ا ترس پرس کجا م

فهموندم بهم نگه اقا د بهش م ا ..اول 

ا بود ا بودم. اسم من  چه  اشم برای این دخ برای هر ک آقا  .

م_ ا ا برای تو  گو  ...
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دم لند خند اصدای  عد از مدتها  خ شد و من  ازخجالت 

شنوم:کنارش خم شدم و گفتم ا تا  گو 

نمیتونم اقا:اصدای آرو گفت ...

شما خانزادە ای

ارە گفتم :چشمامو رز کردم و دو

س گو زود.. هی اسممو  ...

ه دندون گرفت و من تنم داغ شد ش و  این انداخت و ل ش و  .

...لعن اون لبها سهم من بود نه اون

از آرو گرفتم ش گذاشتم و مو روی ل ل

ام گرفتم ا  ن مزە ی دن ا لذت از بهش ت .صدای آخ آرومش توی دهنم خفه شد و من 

اە خمارمو بهش دوختم ش کندم و ن .دل از ل

_ اش و اسممو صدا بزن ه دندون نگ .دخ حرف گوش ک  گه ام لبتو  د

ا گو  .حالا هم 

ه این خو اسمم و صدا کردە بود؟ ا این اهنگ و  دە اسممو لب زد و من فکر کردم تا حالا ک  ترس
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م ون رفت اهم از اتاق ب ش و گرفتم و  .دس

کرد د ک از ترسش س م کردن که دخ اە م ه دستامون ن ب بود که همه طوری  ش چقدر عج دونم گرف دس ش نم س
کشه  ون  .و از دستم ب

کرد سوندو منو عص م ارشون هیوا رو می .این 

شون اومد اردس .چشم غرە ای رفتم و حساب 

لندی گفت و ازم فاص د که از درد اخ  له گرفتموقع گذش از سالن مادرم راهمونو سد کرد و دست هیوارو طوری کش .

ا بود تا خشمم فوران کنه ارش  ...این 

لند گفتم ا صدای  ه؟:ه سمت مادرم هجوم بردم و  ارا چ این 

اخت و گفت ؟اخه  این:مادرم که  جا خوردە بود خودش و ن چر که  ت تو خونه م ه رع چه  دست تو دست 
؟ س اره؟فکر ابروی ما ن

ش س کجا داری می ...الانم معلوم ن

دم دم و غ ه سمت خودم کش :هیوارو 

گه ای ندارە ا هیچ احد د ه تو و  د.ارای من ر  ا شم او که ن نذارن  ...

ینم ا در مورد هیوا ب خوام هیچ  اح ل آدمای این خونه.نم ا  اشما هستم هم  هم  .

ست و خانم خونه است  ت ن گه رع ع د س  ا م.هیوا زن منه  ن ک پچ پچ کنه ،حر بهش بزنه، اذی کنه 
ا کنم...طرفه ه  تو؟نذار غوغا  شنا که  مادر م ...
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77



ه# کوچک_مل

# 35_ارت

م ون زد گه ندادم وهمراە هیوا از خونه ب گه مجال حرف د .د

م و راە افتادم نم شد .سوار ماش

د بودن عص بودم ا هیوا  .از اینکه اینقدر 

اهش کنه خواستم ن. هیوا ماله من بود و ک حق نداشت که ح چپ ن ه هیوا م ت  س ت ک رو  ه نه مهر و مح
فقط من...اون مال من بود. خصومت و دشم ک رو ...

ش اره که سوار این ماش م کردم سوم  ه این فکر م فت و من  ش ور م ا انگشتای دس ههیوا توی سکوت  .

ه رانند نبود ش هیوا بود. حواسم  دائما حواسم پ ..

کرد اە م ون بود و اطراف ن ه ب م هیوا چشماش همش  م و توی جادە افتاد .وق از روستا خارج شد

اش بردم ه سمت  دم.دستمو  ؟:نوازشش کردم و پرس ه شهر نرف تا حالا 

ش گفت ا خجالت ذات اهم کرد و  :ن

ض شدم اری که م ه  .نه،فقط همون 
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ه نوازشش ادامه دادم .دستم و برنداشتم و 

؟ ه روزی توی شهر زند ک دوس داری 

اهش غمگ شد و جواب داد سم :ن ه خون شه که من  مونم.نم شه توی دە م سا تا هم خون .

چه رو هم اشفته کردە بود .این رسم ورسوم مضخرف ذهن 

_ ا فکر نکن هیوا غه ی من، اما الان فقط و فقط زن م .ه این چ ا خون شدی ص رە بهت هیچ کس حق ندا.درسته 
ذارم س چون من نم گه خون .

ک  .تا من هستم توی ارامش زند م

دی ه حرفای من گوش  ا و  البته تا زما که دخ خو  .

ه شهر چشماش برق زد.ی تکون داد و چش گفت دن  ا رس .

ش بود خند روی ل کرد و ل اە م .مغازە هارو ن

م و او  ال راحت امشب ازش لذت ب ا خ مش تا  ه خونه خودم ب د مفص براش امشبو  عد از خ خواستم  ای م نم چ
ه کنه دی تج ...جد
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ه# کوچک_مل

# 36_ارت
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ادە شدم نو نگه داشتم و پ ه مغازە ماش ادە شد.جلوی  از کردم و اونم پ راش  درو .

دم شو توی دستم ف اس خوب براش ب.کنارش قدم برداشتم،دس ه فروشندە گفتم؛چند تا ل مو رو ارەوارد مغازە شد .

م گ ون براش  اس برای ب اس راح هم ل خواستم هم ل ش بود.م اف سازم که ل ی  خواستم ازش چ م .

لش شکفت و بهم گفت ل از  اسای رنگ وارنگ  دن ل همه ی اینا برای منه؟:از د

خندی زدم و گفتم  ا میتو برداری:ل گه ای که دوست داشته  آرە وهرچ د .

د نیومدە بود ه حال خ ار اصلا تا ک ان د م.دخ ا خ کردم،و در اخر  کردو جدا م فص از مغازە هر که نظرشو جلب م
م ون اومد .ب

ار د ان اش ای  رنگو روم و رنگ می ه م.خندە هاش دن ا کنهاصلا این دخ متولد شدە بودتا انقلا توی زندگ ه  ن  .

ه عقب بود سته های روی صندل ه  اهش فقط  م و اون ن .سوار ماش شد

دم ازی هاشم لذت می د  ا ح از این ند .ومنه 

د او پرس نو نگه داشتم که کنج اینجا کجاست؟:جلوی خونه ام ماش

از کردم وجواب دادم خونه ی منه .درو

سته هارو بردارم م اومد تا  م ه  ادە شد و  ...پ
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ه اطراف دوخت و گفت اهش و  م، ن ک اما شه دن خونه کوچ ا د م  چه قشنگه خونتون:وارد خونه که شد ..

اینجا خونه ی توام هست:اخ کردم و گفتم
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ه# کوچک_مل

# 37_ارت

.هیوا توی خونه  چر زد و من کتم واز تنم کندم 

لندی گفتم  ا صدای  دارو روی م گذاشتم و  ینم:خ ت ب اسات و بپوش تو ت ا ل هیوا ب .

اە کرد ش بهشون ن ه دونه در اورد و توی دس اسارو دونه  ــــع اومد و ل .خ 

اهش کردم شستم و ن ل  ...روی م

کدومو بپوشم؟:ذوق زدە گفت

ه همشون کردم و گفتم همه رو بپوش  :اشارە ای  .

ه سمت اتاق برگشت غلش جمع کرد و  اسارو توی  ...چش گفت، ل

فت؟ این کجا داشت م
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ه سمتم برگشت اسمشو صدا زدم و اون 

؟_ ه سلام کجا

برم اونجا بپوشم:من م کرد ک جواب داد ...

ست ا همینجا جلوی من بپوش.لازم ن ب .

ا اخم گفتم ش افتاد و من  اسا از دس :ل

؟ ا ک خوای من و عص اش هیوا، تو که نم زود 

م اومد اسارو برداشت  نزد ارە ل .دو

ل بود ه م نمون عسل .تنها مانع ب

اساش و در آورد ا خجالت ل ...بهش اشارە کردم و اون 

ل کنم ستادە بود و من شک نداشتم امشب نمیتونم خودم و کن ..لخت جلوم ا

ش کرد ــــع ت مو رن برداشت و  اهن ل .پ

ش ار که از اول برای هیوا دوخته بود .عا بود ان

دم د اس و نم عد ل ه  گه از سو  اە کردم و د اس دومم ن ش بود....ل اهم فقط روی ت ن ....
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ه# کوچک_مل

# 38_ارت

شسته بود م  قطرە های عرق  شون .گرگرفته بودم و روی پ

شه م  اسشو بپوشه بهش اشارە کردم که نزد اس اخر و که در آورد و خواست ل .ل

دم و روی زم اندا ش کش اس و از دس اری ل ل هر  ه سمتم اومد و من ق ا قدما آروم  ش  اس توی دس ختمل .

گه طاق برام نموندە بود ست.لخته لخته بود و من د ش یخ  ش لغزوندم و اون ت دستم و روی ت .

ست:کنار گوشش زمزمه کردم ی ن ازی کنم. آروم هیوا چ اهات  خوام   تو شل کن.من فقط م ت .

کش ...شل کن خودتو نفس عمیق 

شست ش  د ارە دستم روی  اری که خواستم و انجام داد و من دو .

کرد. نفسام کش دار شدە بود ش منو داغ م د و این ترسش ب س می .

ه دوست بوسه از لب برای چ ش زدم و اون ح نم .بوسه ای روی ل

ش فرستادم ه زور داخل ده دم و  ش کش ونم و روی ل .ز

.داغ بود مثل همه ی وجود من که گر گرفته بود
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شه ش قدم  ارا خودش پ ع  کرد توی  گرفت و س م اد م م همه چ و  م  د  .ا

د ا ساختم که  دادم وازش ک م ادش م م  م  .

ش قدم  ا من بودن پ خواد خودش برای  کرد فکرکن  ش و ترسش منو دیونه م ا سکو ا فرق داشت  ا دن شههیوا  ...

ه اتاق رفتم.اینجا جاش نبود غلم  دم.لندش کردم و توی  ش و بوس روی تخت گذاشتمش و  درنگ و گرد .

اروت شهوتم ار  ..صدای آە رزش شد ک توی ان
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ه# کوچک_مل

# 39_ارت

د و صدای ناله هاش اتاق پر کردە بود چ ه خودش می ک  کردم که دخ شو مزە م ا ولع ت .چنان 

خواستم که برام ناله کنه... هم بود... آرە ه کنه.من اینو م ا من لذتو تج که  .

خ شدە بود خ  س زدە بودم که  اهاش و ل .اینقدر ب 

شه ای تنه ام دارە منفجر م کردم  اسامو در اوردم. احساس م ازش فاصله گرفتمو ل .
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خونم ستم از چشماش  ه من بود وترسو میتو اهش  .ن

اهش که مرد ارش..ن ش گذاشت و من خندە ام گرفت از این  شو روی صور م افتاد دس ونگ ...

کش شدم و شورتمم در آوردم .نزد

م کنه شه  همراه ت  م اذ گرفت بتونه برای اینکه  اد م د  ا ...

شوندمش ش کنار زدم و روی تخت  شو از روی صور ...دس

ــهش گفتم بهش دست بزن هیوا:رو

ی تکون داد ش. تند تند  خ جلوی خودمو گرفتم تا نزنم توی ده .

از کنه شو  م گرفتمو مجبورش کردم ده ...چونه شو مح

فت ک بود که ح نصفشم داخل نم ش کوچ .اینقدر ده

کرد .همینا بود که منو داغ و دیونه م

داد .ح دندون زدناشم بهم حس نا م

د و اشک از چشماش  اومد ...همش عق م
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ه# کوچک_مل
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# 40_ارت

ا بود ا کرد. فکر کنم  ش  ا دس شو  ه دور ده س فه خ ا  چونه اشو رها کردم و اون  .

ازشون کردم اهاش رفتم و از هم  .ب 

ف شدم کنم من ارمو  ل از اینکه  دمو ق . روی نازش مال

م گ خواستم فعلا  ارشو نم .

.زود بود براش

شه ه زن  .هیوا هنوز امادە نبود  که 

م کردم ش تنظ ش دمش و روی سوراخ  ن کش ای .

ه گفت اقا درد دارە نکن ..نه توروخدا:ا گ ...

ار کردم و آروم داخلش فرستادم. روش خم شدم اشو ش ل .

شست مر و پهلوهام  س روی  ادش توی دهنم خفه شد و مشتای  جو .صدای ف

ستم سخ میتو ...اینقدر تنگ بود که 

ش چندان موفق نبودم ه خاطر تنگ دم اما  .س کردم آروم داخلش حرکت 
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کرد و من اینقدر داغ بودم که توج نکنم ه م .از درد داشت گ

شم و اب  خواستم ازش س من فقط م

خوابونم .عطشم 

ادش برە دم تا  درد از  مال فتم و روی نازشو م الاتنه اش ور م ا  .

ون زدم. روش خم شدم نه هاش و ز الای س ه زحمت خودم و عقبو جلو کردم...گردن و  ون زدم و  ز .

کرد ه هاش دیونه ام م شم.صدای ناله هاش و گ ان نداشت من هیچ وقت از این دخ س  نه ام .

دم خا شدم و کنارش افتادم ه اوج که رس .

اهاش گذاشتم .دستما برداشتم و ب 

دم ش ار م ه هاش و ان .حالا که را شدە بودم،صدای گ

مون شدم ش اری که کردە بودم  ک لحظه از  کرد که  ه م .اینقدر مظلوم گ

غلش کردم. دستمو دورش حلقه کردم دمش و  ه سمت خودم کش ...

.موهاشو کنار زدم و بوسه ای روی لاله ی گوشش زدم

_ زم اش ع س اروم  ست.ه ی ن گه چ بب تموم شد  د
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ه# کوچک_مل

# 41_ارت

د ه نال ا گ ...

کنه_ کنه آقا خ درد م خدا درد م

کنم اهاش  رحمانه رفتار م ستم دارم  دو فش خ سخت بود و م دن ضع کردم تحمل من برای   .درکش م

م تا ازش دوری کنم گ .اما نمیتوستم جلوی خودم و 

م کنه خواستمش و اون مجبور بود راض م. من م م  د  ا داد و هیوا  اینو درک  جز اون هیچ ک این حس و حال بهم نم
کرد .م

ال م که شوهرشم مسئولیتهای دارە کرد که ازدواج کردە و درق د درک م ا .

م شد ه هاش  م صدای گ م  دم و  ...زر دلش و آروم مال

ش گذاشتم و گفتم :چونمو روی 

م درد  گه  ک توام زن م  ود ا که ازدواج م ه زودی مثل همه ی دخ دونم الان درد داری اما  ک  م م .

گذری گه نمیتو ازش  دم لذ که د اون موقع بهت لذت م .
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گذرم ه این دردا عادت ک چون من اینقدر بهت کشش دارم که نمیتونم ازت  گ  اد  .هیوا 

اشه؟ ام  م و ب گ ی  کش تا من برم برای شام چ م دراز  الانم 

ه ره هام فرستادم لند شدم. ی تکون داد و من،عمیق عطر موهاش و  بوسه ای روی موهاش زدم و از کنارش  .

اری روشن کردم د و س اسامو پوش .ل

اشم ا هیوا  د اونم وق که  چس دجوری م ار  طه ی داغ، س ه را عد از  ...
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ه# کوچک_مل

# 42_ارت

دادم ه شو  تغی م د تغذ ا ف بود و .خ ضع

خورە املو  ه زور مجبورش کردم تا چهار سیخ  اب گرفتم و  س برای شام ک .

شمون طه ی دوساعت پ ه خاطر را ش  دن لنگ زد ا د کنه و  ارو  غلش کردم  موقع جمع کردن م ازم خواست تا این 
شوندمش بهش گفتم ل  :و روی م

شه ش همینجا تا حالت خوب  .تو فقط 

 م و مرتب کردم و.ی تکون داد

ام گذاشتم. کنارش برگشتم شو روی  ل خوابوندمش و  روی م .
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هیوا؟:انگشتم لای موهاش رفت و گفتم

له؟_

دم دە پرس اد؟:ا دلهرە از جوا که قرار بود بهم  دت م از من 

عد خ آروم جواب داد ی نگفت اما  ک اما م: خشکش زد و چ ع وقتها اذیتم م ع شما درسته  ونم نه، ه
.هس 

دوار کنندە بود  هم که ازم متنفر نبود خ بود.این حرفش برای من خ خ ام .

دم ارە پرس ؟:دو دو ی راجب ازدواج م چ

ه دندون گرفت شو  ست و ل د چون چشماشو  ار که خجالت کش ...ان

ا اخم گفتم دم و ون کش شو از ب دندوناش ب ارو: ل گه نکن این  دە..د م و  حالا جوا ..

ش و قورت داد و گفت شه:آب ده ع اینکه آدم عروس  خب ازدواج 

چه بود ا چقدر  ش از ازدواج عروس شدن بود...خدا تمام ذهنی .

شست خودمم متعجب کردە بود ام می ا حرفاش روی ل خندی که  ل

دم؟ خند م از  تا حالا من اینقدر ل
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کرد ار م امن چ !!این دخ داشت 

دم از پرس خند که از چشم اونم دور نموند  عروس شدن دوس داری؟:ا همون ل

اهشو از چشمام گرفت  ...ن

شن_ ل م اسای قشنگ میپوشن و خوش ..خب عروسا ل

؟ ا خوشحا عروس من م خرم  اسای قشنگ  ر برات ل ع من ا

ار و گفت سم: غمگ شد ان ه خون غه م. من  غه ی شما هستم وتا زندە ام ص خوام چه نخوام ص مونمگف چه  ..

این حرفارو  بهت زدە؟:عص گفتم

ه؟ غه چ دو ص اصلا م

گف :غمگ گفت ه هامون م همسا .

ه د غه چ خ  ...گف ص

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 43_ارت

غه متنفر بودم لمه ص دن.از  ه هیوا این لقبو  خواستم  دن این حرفا. نم واقعا سختم بود ش .
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شنونم_ گه این حرفارو  .هیوا د

مو  غه  شه ص س تا هم .تو قرار ن

گه از این حرفا نزن س د ست؟ ا ن شه کنارتم برات  خوامت هم ...هم که من م

م رفتم ه اتاق خوا غلم  لندش کردم و توی  .

دم ا خاموش کردن چراغ منم کنارش دراز کش .روی تخت گذاشتمش و 

غلش کردم وزر گوشش گفتم شت  خواب:از  فقط  ..

ه خواب رفت دمس.  حر خ زود  ه رنگ طلاش مست کردم و از  ا موهای  دم و  شو نفس کش ه ا لذت عطرت
غلم از حال رفتم ...عروسک توی 

شستم ش روی تخت  ا لمس جای خال .روی تخت غل زدم و 

؟؟!کجارفته بود

ون رفتم ش.لند شدم و از اتاق ب ا چند قدم  دم و  شو نفس راح کش دن چراغ روشن دس ا د دمته راهرو  ت در رس .

ه آرومش نگرانم کرد .صدای گ

...اون که موقع خواب حالش خوب بود

ه در زدم و صداش زدم .تقه ای 
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ه اش شدت گرفت ار که گ دن صدام ان ا ش .

از کرد ه در زدم که درو  ارە  ....دو

دم س از اشک،کنارش رفتم و نگران پرس ش خ ای بود و چشماش قرمز و صور شدە هیوا؟چرا داری گ:شلوارش  ه چ
؟ ک م

ه کرد ای انداخت و مظلوم گ ش و  .

شدە دخ :اصدای عص گفتم گو چ دِ !

ای اروم زمزمه کرد ...ا  

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 44_ارت

_ نمیتونم دسشو کنم...نمیتونم .

ه کرد لندتری گ ا صدای  امل کرد  .جمله شو که 

کش شدم لافه نزد دم و  ه موهام کش ه هاش شستمش.دس  ه تقلاهاش و گ از کردم و  توجه  مش اورد... آب و 
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ه سمت اتاق خواب رفتم ونو  .ب

کردم گ ل فتحشون م ش از ق ش که خودم هر روز ب ش و جلوی ممنوعه های ت امل در آوردم که دس ذاشتشلوارش و  .

اشم ی توی خونه داشته  ا چ اش ش .

دم اف و نفس راح کش دن ش ا د ه کشوی داروهام انداختم و  ا  .ن

ه اتاق برگشتم شه ی روغن زتون و برداشتم و  خچال ش .از 

شه ت م فهمم الان چقدر دارە اذ ستم  املا میتو مش بود و ش روی ش .دس

دە  ارشو انجام  ش زخ شدە بود نمیتوست راحت  ش شمون  طه ی چند ساعت پ ه خاطر را ..

دمش ه سمت خودم کش وع کرد . ازوشو گرفتم و  از  اهام خمش کنم  ه دست  ا زحمت کنارم اومد و تا خواستم روی 
از زدن .و 

فهمه خواست  ار نم خواستم حالشو به کنم اما اون ان دتر تقلا ک. من فقط م ه زور متوصل شدم که  رد  ...

ش کردم دە ای مهون صور لندش کردم و کش اهام  .از روی 

دم  بیهت کنم هیوا: ا اخم غ دی؟؟ نذار ت اش و تکون نخور فهم چه ی آدم  مثل  ...

از کردم. شو خوب  ش اهام خمش کردم و  ارە  روی  ش بود که دو ش روی صور ...دس
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م کردم و داخل فرستادمش دم و روی سوراخش تنظ ون کش ش ب سته بند اف و از  شو حس ک. ش دن ت ردم املا لرز
.وق داخل دادمش

شو چ ش وع کردم سوراخ  شه ی زتونو برداشتم و  روی انگشتم رختمو  اف که مطم شدم ش رب از رف ش
...کردن

م گرفته بودمش تا تکون نخورە  .مح

اش زدم و گفتم ه ای روی رون  شل کن هیوا اینقدر منو سگ نکن:خودشو سفت گرفته بود که  ...

ه های سوراخش و روغ کردم املا ل . که خودشو رها کرد انگشتمو  داخلش فرستادم و

کرد دار م دە مو ب زە ی خواب فش داشت غ  .صدای اخ و ناله های ضع

ون برە دم از زر دستم ب اری بتونم  اجازە  دون  دادم  داد قول نم گه ادامه م ر  د ا
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ه# کوچک_مل

# 45_ارت

ش کردم و از خودم فاصله اش دادم ا روغن ل املا  ل کردم و  .ه سخ خودمو کن

ک _ ارتو  !حالا برو بب میتو 
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ه ساعت افتاد اهم  شو رفت ن ه سمت دس خ زود ازم فاصله گرفت و 

گذشت .از سه صبح م

سته شدن شدم ام لاش گذاشتمو مانع  ندە  ل اینکه درو ب ش رفتم و ق شت  .

کرد اهم م دە ن شو شدم و اون ترس .داخل دس

کن_ ارتو  اش  زود

غض داری گفت ون نمیتونم اینطوری:ا صدای  ن ب لطفا ب .

شت در منتظر شدم ون اومدم و  ون اومد. لافه ب ه ب ا گ از  عد  قه  چند دق .

دم ش رفتم و پرس ؟: ه سم س  شد؟نتو

از کردم وداخل بردمش  شو فرن رود شو فرن اشارە کردم و گفتم.نه که گفت در دس ارت و ش روی ا:ه دس ونو 
دە .انجام 

ع وقتا. ی تکون داد و نه گفت شد  ونفهم م چقدر ز ...

شوندمش و گفتم شو فرن  لندش کردم و روی دس ک:عص  ا مجبورم م ک  ارتو م  برات مثل ا هم الان همینجا 
شو استفادە ک  گه هم اجازە ندم از دس م و د گ م نکردی. چه ها پوشک  اش تا عص زود ...

اهش کردم ه دادم ن ه در تک نه  ه س س کرد و ملتمس گفت.دست  ون شما ای:اشکش صورشو خ ن ب نجا توروخدادب
.اش نمیتونم
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ه# کوچک_مل

# 46_ارت

ا نه سته  دم که تو س دم و می ه در م قه تقه ای  ون اومدم اما هر دق ار ب ..ه اج

خ شدە بود ون اومد از خجالت  وق ب

ارت و کردی؟_

له اقا_ ...

م  اومد شت  ه سمت اتاق رفتم و اونم  ه ای گفتم و  .خ

اساش برد شو سمت ل دم و اون دس ه روی تخت اشارە کردم.روی تخت دراز کش اخ کردم و  .

غل کردم فشو  د و من اون جسه ظ . حرف لخت کنارم دراز کش

د مارو ازش دزد د که  د شدە بود و تن داغ من طو نکش ش   د .

م فت ه روستا و عمارت خا م د  ا ی درست ک .صبح  دم تا برام درد شون  خواستم بهانه دس نم .

د خواب د م ا ل بود اما  دن  مش فش زر دستم خواب غلم بود و پوست لط ش توی  ما اینکه وق تن لخ .
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ی رفتم ه عالم  خ عد منم  ه خواب رفت و   ــــع  .هیوا خ خواب الود بود که 

دارش کنم خواستم فعلا ب دار شدم هنوز خواب بود و نم ه چمدون.صبح وق ب گرفتم برای خودم  د دوش م ستم ا می .

ذارم ام و هیوارو اونجا تنها  ه سمت شه ی  قه برای هر چ ه دق خواستم دم  .نم

ک س ا انگشتام نوک خ کوچ شستم و  ازی گرفتم و اسمش و صدا ز .ارام که تمون کردم کنارش  ه  دمینه شو  .

ینه شو هیچ مردی ن ه م از ت خواستم هیچ وقت ح  د ازش م ا ش اینقدر مجذوب کنندە بود که  .ت

ست  هیوا چقدر تغی کردە بودم ا برام مهم ن کردم این چ .م که فکر م

اهم کرد از کرد و خواب الود ن ل زد و چشماش و  ه سخ 

م روستا_ د برگرد ا لند شو دخ خوب 

شست .چش گفت و روی تخت 

شسته   س جلوم لخت  ل د که تازە متوجه شد چقدر ر ه موهاش کش دس 

ش ش دادم و خواستم بپوش ه دس دش و  اسای جد اهاش انداخت و من  از ل .روتخ رو روی 

ش گرفتمش و گفتم مون شدم و از دس ش کنم:اما  ت م خودم ت ..
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ه# کوچک_مل

# 47_ارت

اهش کنم شه تا ن لند  ش کردم و ازش خواستم  اسو ت .ل

ک و شلوار طو رنگ خ خ از هیوای دیروز فاصله گرفته بود املا .توی این تون ه دخ  ار  شهری شدە بود اصلا ان .

ندە ش ب الای  .ازش خواستم موهاش و 

ون بردمش شو گرفتم و از اتاق ب ش را ازش دس د ا د ارو کرد من  .این 

د س ار می کرد تا حر بزنه اما ان ا م ا و اون  هیوا این  .

دم خندی که فقط برای خودش بود پرس ؟:ا ل خوای  ی م چ

د اهم کرد و پرس م کنم؟: ن ی  د چ ا من ن

ک شدم و گفتم ه نظر بر:بهش نزد شه مرتب و عا  د خودتو بپوشو .من دوس دارم هم ا ه ها  لان اینجا ا. جلوی غ
م .فقط من و تو هس

شست. ی تکون داد شت م  ش کردم و اون  ه سمت م غذا هدای .
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خور_ هر  دوس داری 

میوە رفت ش سمت ا اە کرد و دس ه م پر ن ش و پر کردم براش.  ش دس کردم و لیوا عسل براش  ه لقمه خامه و .پ
ش دادم ه دس .گرفتمو 

ا خودم گفتم م؟: حرف مشغول خوردن شد و من  گ ه لقمه  ق احوصله شدە بودم که برای  از  اینقدر 

د س ه نظر م دە  دە وترس م هیوا رنگ پ د ه روستا و خونه ی خان رس اهاش.وق  ستم از حرفا و ن دو ون واهمه دارە م
ش و گرفتم و گفتم س دس :

ت کنه هیوا .هیچ کس حق ندارە تورو اذ

اشه؟ گو فقط،  اشه حر بهت زد بهم  ه خود خان  هرک ح ا

م  ادە شد .چش گفت و از ماش پ

د اتفا افتادە که من خ ندارم کردم شا کردن که احساس م اهمون م ار قرار نبود ای.همه طوری ن اههای حال نه ان ن ن
لندی گفتم.بهم زنو تموم ک  ا صدای  کنم:س  ش م اط فل اە کنه، وسط هم ح ه ما ن ک نفر  ...

ای افتاد و من پوزخندی نثارشون کردم ها  .همه 

م رو شد ا خان رو م درست جلوی ورودی  ....وارد عمارت که شد

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 48_ارت
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شت من پنهان کرد ه عقب رفت و خودشو  .هیوا قد 

اش انداخت و گفت تا ه  ا  :خان ن

ه کنه... ه  دە اما فعلا دارە مثل شاهزادە ها زند م س شدە تقاص برارشو  ە خون دخ .

ش و دراز کرد ه حرکت دس دش. ا  ون کش م ب شت  د و از  ازوشو چس ..

الش ون رفت و منم عص دن ه سمت ب ...کشون کشون 

ستاد ارا ا از کرد و هیوارو داخل اتاق پرت کردو داد زد. جلوی اتاق خدمت درشو  ...

...جای تو اینجاس نه اتاق خانزادە_

شش که تموم شد  لند گفتم.نما اصدای  ش براق شدمو مثل خودش  ه سم گه هیچ وقت:عص  خوا... د م هیچ وقت نم
ینم شا ب اشمه.از این نما ت از من...جای اون دخ هرجا که من  دو همه چ ه که تمام تو خا درست ،و خوب م

چرخونمش دی و من دارم برات م ...زندگیتو دستم س

اش  ه این دخ داشته  اری  خوام   ..نم

ه خودش اومد  گفت ە موند و وق  لندم تعجب کردە بود  بهم خ ار واقعا این تو ان:خان که از عکس العمل و صدای 
اورت شدە خانزادە ازی  .

سه ه خون س فقط  شه... ه خون  ا.توام اینو توی گوشت فرو کن. هیچ وقت عروس و سو نم ش  ش  هرچقدرم تو 
سه ه خون از  ..
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خورد ...حالم از این جمله بهم م

کرد رفتم  ه م ش آورد. ه سمت هیوا که داخل اتاقک داشت گ و اە های متعجب خدمه ب مغلش کردم و زر ن .

ه خان از چشمم دور نموند اە عص .ن

...و این هیچ برام مهم نبود

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 49_ارت

شوندمش ه اتاقم بردم و روی تخت  .هیوارو 

کرد لافه م ه اش بند ن اومد و این منو  اندازە  .گ

ا کردم اش و  شستم و اش ...کنارش 

_ ه نکن هیوا تمومش کن ت کنه.گ تا من هستم ک نمیتونه اذی .

اش و بوسه ی کوتا زدم  ش و بهم دوختو من ل و .چشمای گ

ه در خورد.  که آروم شد لند شدمو کتم رو از تنم در آوردم که تقه ای  .
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اس وارد اتاق شد از کردم که  .درو 

ه سمت هیوا رفت ه من داد و  شست. سلا  کنارش روی تخت  .

ا کرد اشو  ش خوشحال شدە، زود اش د ا د  .هیوا که معلوم بود 

د ه من پرس کنه؟: اس رو  ه م چرا دارە گ

اهش کردم کنه. ا اخم ن ه م داشت؟... ه اون هیچ ر نداشت زن من چرا گ

ه جای من جواب داد ام تنگ شدە:هیوا  ا دلم برای  .

مرشو نوازش کرد غلش کرد و  ه ج. من این طرف گر گرفتم... اس که از این حرف هیوا ناراحت شدە بود  وش خونم 
اد ت ز ان د از عص ض م م ن ه خ...اومدە بود و  ه چه ح هیوا رو  کرد؟ غل م ودش ه چه ح داشت زن منو 

کرد ....چسبوندە بود و نوازشش م

ش رفتم دم . ه سم دم و غ ؟:ازوشو کش اس ک  داری چه غل م

اهم کردو گفت کنم؟؟:متعجب ن ار م مگه دارم چ
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ه# کوچک_مل

# 50_ارت
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دە بود عقب رفت لند من ترس اهمون کرد. هیوا که از صدای  ه کرد و ن ه تخت تک ش ه  .

دم ارە غ اس :دو ک  غلش م ینم داری  گه ن از زنه منه و خوش ندارم ک برا ا.د اشه،  چه  ت هر چقدر  موال من مح
ج کنه .خ

الا گرفت و گفت خوام:اس که تاز متوجه شدە بود، دستاش و  اتوعه داداش معذرت م حق  ..

حالا برو فقط:ه در اشارە کردم و گفتم ...

خند گفت ا ل ه شونه ام زد و  :دس 

ا ش  خوا گه مطمعن شدم م .د

م ک م .بهت ت

ون رفت .اینو گفت و از اتاق ب

دم غلم اشارە کردم. روی تخت دراز کش ه  از کردم و   دستمو  .

دم نه ام گذاشت و من موهاشو نفس کش ش و روی س .خ زود 

دجوری منو درگ کردە بود .این دخ 

شو نوازش کردم اسش  دادم و ت داد.دستمو آروم زر ل ش از چشمم دور نبود وحس خو بهم م ف ت لرزای خف .

شه؟ خواست مانعم  ارە مزە اش کنم  م خواستم دو ه م الان ا

هیچ کس !
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لندشدم  مه زدم...در اتاقو قفل کردم. س  دم و روش خ امل کش املا . پردە رو  دە بود و این از چشماش  مشخص  ترس
.بود

ە شدم ه تن برهنه اش خ اسشو در آوردم و  .ل

ش عد گرد ش زدم و  ...اول بوسه ای روی ل

د و صدای آش حالمو خراب کرد ش لرز ش زدم و اون ت ه گرد ک عم  ...م

د چ ه خودش می شو بوسه زدم اون مثل مار  ه سانت ت .سانت 

ه نکنه.این حالشو دوست داشتم اهام تج ە و فقط درد و  خواستم اونم از من لذت ب م ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 51_ارت

غض و التماس گفت ا  شو جلو آورد  ن رفتم دس ای توروخدا اقا خ درد دارە: که  .

ش رفت ..دلم برای معصومی

شو آروم کنار زدم و گفتم ه ک :دس خوام لذتو تج دم م خوام بهت درد  س نم ن .
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شو کنار برد دە دس ونه اش زدم... ترس از کردم و اول بوسه ای روی دخ دشو  ف و سف اهای ظ ..

دن ون کش وع کردم ز ازش کردم و  ا دستم  ...

ش د که منو جری تر کرد برای دیونه کرد لندی کش ..اە 

خورە ذاشتم هیچ تکو  اهاش بود و نم م ب  ..

ه کنه م موندە بود گ لند شدە بود و  د..اە و ناله اش  م گذاشت و نال ش و روی  ه دس ا گ ..

_ ە.. اقا توروخدا نکن گ م م دارە دسش ..

ارمو ادامه دادمو اون خودشو سفت گرفت دون هیچ مک  ..

ه سمت حمام رفتم غلش کردم و  .همونطور 

ش لرز کردم د ه خودم از  ل د حمام خوابوندمش و نه تنها اون  .روی زم 

ش بردم م بی از کردم و  اهاشو  ه زور  ارە  کرد رهاش کنم.دو لند شدە بود التماس م ه اش  گه گ د ...

د ش دارم نکن نکن:موهامو چنگ زد و نال خدا ج اقا  ..

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل
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# 52_ارت

لند کردم و گفتم س:م و  ش ن اش دخ .هیوا این ج اد زود  ذار ب خودتو رها کن و  ..

_ زە روی صورت شما..نه شه م نه ج ..

ونه اش گرفتم که ا گفت ازی از دخ

_ اش هیوا. حرف گوش کن و خودتو رها کن ا ندارە... زود  اد. اش ن دخ خوب خودتو شل کن. ذار ب آف ...

وع کردم اهاش رفت و م ب  ارە  ن.دو دون شک به ض گرفته بود که  ش ن د و تمام ت صحنه  طوری نفس نفس م
ه وجود  آورد .ی عمرمو داشت 

ه کوچولوی من لاخرە رها شد و آروم گرفت مل ...

افت ش نه شو م ش داشت قفسه ی س د و قل ... حال شدە بود.نفس نفس م

لندش کردم غل کردم و از روی زم  شو  شو شستم. توی وان خوابوندمش.  ت از کردم و ت اب و  .

ە گ ش  م موندە بود توی وان خوا ...

ه اتاق برگردوندمش ش که کردم  ش و خشک کردم. تم ت .

ه کردە ی که تج جه از چ دوستم هنوز گ ای بود و م ش  ..

ش جمع کردم الای  ش کردم و موهاشو  ا ت دم.ل شوندمش و پرس ام  چطور بود؟:روی 
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دم ارە پرس گو هیوا:سکوت کرد و من دو خجالت نکش  ...

جوری بود:آروم زمزمه کرد دونم اقا فقط  د نبود..نم جور  ..

دم گفتم سش و بوس ا من:موهای خ ک  ه م اشو روی حرفم حرف نزن. به از اینارو تج فقط هیوای من  ...
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ه# کوچک_مل

# 53_ارت

غام داد برم اتاقش گذشت که مادرم پ املم توی خونه ی خان نم  .چند روزی از اقامت 

دە لم  خواست چه مضخرفا تح ست م دو .خدا م

ه سمت اتاق مادرم رفتم  ه ناچار هیوا رو توی اتاق تنها گذاشتم و  .

ه سمتم اومد لند شد و  ستادم. ا ورودم از جاش  ازکنارش گذشتم و کنار پنجرە ا

ام اینجا؟_ برای  خواس ب

ون دوخت ه ب اهشو  ستاد و ن .مثل من کنار پنجرە ا

م_ ش رو برگذار کن د امشب رسم هم ا ..
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اهش کردم  دم. ن ؟:چشمامو رز کردم و پرس چه رس

س شدە_ رە اس و خون ا ت کنه  د ثا ا ە  ...دخ

اشه؟. خدای من عجب آدما بودن رە ن ا ازدە ساله مثلا  ه  ه دخ روستای انتظار داش 

ا این رسم مسخرە میتونن هیوا رو از  ارشو گرفتم و امشب  کردن که من حتما  ا خودشون فکر م من جدا ک  ا مثلا  ...

م:پوزخندی بهش زدم و گفتم د ارو انجام م ست امشب این  مش ن .

دی گفت اە  ا ن م:مادرم  ش اشه تا مطمعن  شتون توی اتاق  ه نفر پ د  ا فقط  .

که شد شه هزار ت شه ی پنجرە زدم و ش ه ش ا مشت  ..اینقدر این حرفش بهم برخورد که 

دم اشم؟:ا خشم غ ذاری آروم  چرا نم

م؟ فرس تو اتاق خوا من اینقدر احمقم مثلا؟  رو  

شسته مو بهش دوختم و گفتم ه خون  تو؟:چشمای  شنا که  م، م ا من 

تون خراب کنم؟ خوای که این عمارت و روی  نم

ا صدای آرو گفت شناخت  سا همینه، فقط برای خو :مادرم که خوب منو م ه رسمه برای همه ی خون س م این  ن 
س ..تو که ن

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 54_ارت

خواست این مضخرفات و تموم کنه ار نم ...نه ان

املا حس کردم. دستامو مشت کردم ون زدن خون از زخمای دستم  لندی گفتم. ب  این رسم مضخرف رو شب:ا صدای 
ا هیچ خری توی اتاقم م و نه  د گه.انجامش م ار د ه  ر  ات ا گ  و اینکه ،هم خودت هم همه ی نوکر و کن ه هیوا 

ا من طرف  س  .خون

ون زدم .ازش فاصله گرفتم و از اتاق ب

اتند کردم و واردش شدم ه سمت اتاقم  .

لافه کردن...  عص بودم و  چقدر احمق فرضم م .

ه خودم آورد دە ی هیوا منو   .صدای ترس

اد_ شدە آقا؟دارە خون م تون چ ...دس

اە کردم قشو ن الا اوردم و زخم عم .دستم و 

ی هاش و روی دستم گذاشت و فشار داد دە  از رو .هیوا ترس

انه اش چه  شدم از این توجه های  ار کنه و من غرق لذت م ست چ دو چارە نم .دخ ب

110



تم ان دی شد روی این عص دمش روی .شستم روی تخت. این رفتارش اب  مرشو گرفتم و کش ا دست سالمم دور 
اهام ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 55_ارت

شسته بود اهام  دم و زر گوشش لب زدم. آروم روی  روی موهاشو بوس ...

م_ زم من خ ست ع ی ن .چ

کرد، کرد و گفت ه دستم که داشت ازش خون چکه م اد:اشارە ای  شه توش موندە.اما هنوز دارە خون م د ش شا ..

ه_ اف س هیوا هم که هس اینجا  مهم ن

_ ندی تو ب د دس ا شه.اما  د م کنه و  ش عفونت م ند ه ن گه ا ام م ا

خندی بهش زدمو روی زم گذاشتمش ل

ندمش_ ام می شورمش، ب ذار  اشه 

شو رفتم و زر اب گرفتمش شه توش هست..ه سمت دس کردم تکه های ش سوخت و حس م دجوری م .
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ش بند ن اومد اصلا ش کردم اما خو اس و . ه اتاق برگشتم.ه سخ تم لند  ا صدای  از کردم و  صدا زدم درو  .

ه سمتم اومد و دستمو گرفت م  دن دست خون ا د دە داخل اتاق شد و  قه نکش ه دق

ه؟_ ؟این چه وضع شدە  چ

ندمش_ ار ب ا ب ه چ س فقط برام  ی ن چ

ون رفت ــــع از اتاق ب ی تکون داد و  .

ستاد ی هاشو روی زخمم گذاشت و فشار داد. هیوا کنارم ا گه از رو ... د

دم نگرانمه خ خوشحال بودم  د اشم.از اینکه م اشه و من براش مهم  شه اینطور  خواست هم دلم م .

دونه و بهم ابراز عشق کنه  خواستم منو واقعا شوهر خودش  .م

اشه ە و فقط و فقط تمام عشقش برای من  گ اد .دوست داشتم عشقو از خودم 

س دستم شد ا .اس که برگشت مشغول  اس داشت چ سمان شدە بود و  ا امل  قه دستم  که   عد از چند دق
کرد .آوردە بودو جمع و جور م

ه هیوا انداخت و گفت ا  ه:ن دی که حالت خ شون  ە  دە به دجوری ترس فک کنم  .

ون رفت ی تکون دادم و اون از اتاق ب ....
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ه# کوچک_مل

# 56_ارت

ستم ستادم و در و  شه .ا م  شستم و بهش اشارە کردم نزد روی تخت 

الا اوردم  م و  شست ومن دست زخم ه بب :انگشتامو تکون  دادم و گفتم. کنارم  س !من حالم خ اشه؟س ن

گفتم ا راجب شب بهش م ه چ د  ا .اشه ای گفت که کنارم خوابوندمش 

ه برنامه ها دارن .هیوا امشب برامون 

اهم کرد که گفتم دە ن ی ب دخ خوب:ترس د از هیچ چ ا من کنارت هستم ن .

شو قورت داد و من دلم رفت برای ترسش و چشمای درشت شدە اش...ل زد و اب ده ...

ن_ گ خوان برامون  شب حجله  م م ش د واقعا زنو شوهر  ا .بب امشب ما

د ب ا م.تو ن ند د منو همرا ک تا دهن همه شونو ب ا ...

سه  ازش نکردم تا از الان ب اد  س ز ه  ست که چ دو ار اصلا نم د.ان فهم امل م به بود شب 

ه خوا م. غلش کردم و ازش خواستم   کرد احت م د  اس ا م  ش داش شب درازی در پ .
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چشم اهاش  طه از جلورو  د لذت را ا شم و تا صبح  ش نمیتونم ازش س  ار عد از گرف  .شک نداشتم 

شد کرد ش نم ار شه اما  ش م ستم سخ دو اشم. م اری داشته  ش  ار ا  خواستم حالا حالاها  من نم .

ش کنم اما اینجا روستا بود قوان خا د خواستم وق واقعا خودش گفت که دوستم دارە از ته دل تصاح اشتم ...
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ه# کوچک_مل

# 57_ارت

غلم خواب بود دار شدم هنوز توی  از خواب که ب .

دم الا کش ش  لند شدم و پتورو تا روی گرد .از کنارش 

ون رفتم دنم دادم. از اتاق ب ه  ستادم و کش و قو  توی محوطه ی ب درختا ا .

ازدە ساله ام غه ی  ه ص س داشتم چه برسه  ح من هم برای امشب اس ..

ارو ندارە اس هیچ کس جرات این  ستم جز  دو دون برگش م شست و من ح  .دس روی شونه ام 

رد برای زدن حر  ا ا و اون  ستاد و این  چرخونم گفتم. کنارم ا ش  اهمو سم ش ندەحرفتو بزن ای:دون اینکه ن نقدر لف ...

ون داد و گفت لافه اشو ب دم مامان براتون چه نقشه ای دارە و تورو مجبور کردە که: نفس  فهم ...

ارمو روشن کردم ه دادم و س ه درخت تک ...
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م دست چه ادما افتادە_ سوزە توی این سن  چه م .من فقط دلم برای اون 

ارم گرفتم و گفتم ه هیوا هست:ک عم از س اش من حواسم  تو نگران ن .

ت تو راحته واقعا:ی تکون داد و گفت ا الم از  سم وگرنه خ دونم فقط از مامان اینا می ارە م ...

؟_ ا

!هوم_

افته دست این نامرداد_ و نخوای و اونوقت ب گه این دخ سم توام چند وقته د می ...

ا تف کن تو صورتم:پوزخندی بهش زدم و گفتم ه دادم ب دم ا من هیچ وقت هیوارو دست ک نم .

د، از ته دل خند ....

ت_ ه رع ا عاشق شدە اونم عاشق  شه  اورم نم ا  خدا ...

کردم وق عاشق  اینقدر خواست   ە هرگز فکر نم نظ واقعا ب

ا خندە ازم دور شد م شو نثارش کردم و اون  .

ک  ستم دارن همه ی زنارو برای مراسم شب جمع م دو ...همهمه ای توی ساختمون بود وم

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 58_ارت

سه  ست هیوا قرار بود چقدر ب دو .خدا م

ازه مسخرە فرستاد وع این  اری برای اعلام  م و ساعت که دە شد مادرم خدمت .شام و توی اتاق خورد

شوندم ارو رد کردم و هیوارو جلوی روم  اهش کردم.خدمت د. ن س غض کردە بود و می ...

د ب:لب زدم ا فته تو ن ا هیوا،. هر اتفا هم ب دی و دخ خو  د گوش  ا ه همه ی حرفام  د  اشه؟ا

لند شد. ی تکون داد ه در خوردو صدای زنها  تقه ای  ..

خ داشتم د ا عجب  .خدا

ه کرد ه گ وع  دە  ه در دوخت ترس اهش و  .هیوا ن

غلش کردم دمو  ه موهام کش لافه دس  .

_ اش د ب . اروم  ا زم، کنارتم ن شتم ع بب من پ

اساش و در اوردم  .درازش کردم و آروم ل

ار اوردە بود انداختم دی که خدمت ارچه ی سف ه  ا  ه مادرم و همه اونا که این رسم مسخر . ن ە رو گذاشته لعن 
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.بودن فرستادم

اسام در آوردم ش که کردم خودمم ل ه تن لختم افتاد ترسش چند برابر شد. لخ اهش که   ن ... 

_ خدا خ درد دارە..نه توروخدا ..

سوزە ....هنوزم م

ش زدم و گفتم م و :روش خم شدم و بوسه ای روی ل کن گه  ار د ه  م  خوا اری ندارم امشب م ا اونجا  س  د قوی  ن ا تو 
شه خب؟ م برن برای هم فرس م  ا تا این زنارو بتون
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ه# کوچک_مل

# 59_ارت

ا مخالف گه مهم نبود موافقه  نذاشتم حر بزنه د !

دادم د انجام م ا شد و  د م ا اری که  .

ک عم زدم شو م دم و زر گرد ارە بوس ارە و دو شو دو ...ل

د و من شعله ی شه د.آە آرو کش ونه کش وتم ز ...

خورد زرم ونم  کردم و اون پیچ م ا ز ش و  .تن لخ
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ونه اش زدم ه دخ فور شدم و بوسه ا  ی ک ه مخت س دن خ ا د اش رفت و  م ب  ..

مرش از تخت فاصله گرفت لندتر شد و  ...اهش 

خورە اد تکون  م گرفتم تا نتونه ز اهاشو مح ارو کردم و  ش این  .ب

لند شد ه در خورد و صدای مادرم  ارە  .صدای تقه ی دو

؟_ کن ؟مگه دارن کوە م ا ە  چخ

اش تمومش کن .زود

لند شد ه اش  ارە گ ام دو دن ب  ا د .شلوارم و در آوردم و هیوا 

ه تقلا کرد وع  اش جا گرفتم که تکون خورد و  مه زدم و درست ب  .روش خ

_ سم..نکن...اقا تورو خدا من می ..

کرد م م دجوری عص ه های هیوا داشت  ون و گ . وصدای ب

...مادرمم که ول کن نبود

_ سم س م ه خدمت اون خون گو خودم  ه مش هست  ه .ا مادر ا حتما مش هست که طولش دادی وگرنه 
قه ای تمومه ...حجله که دە دق
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از کردم و عص گفتم ش  گ هیوا: اهای هیوارو ب کنم... آروم  ارمو  ذار  اش  م آروم این دردش . دخ خو  ە  م
شه هیوا ا تموم م ... 
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ه# کوچک_مل

# 60_ارت

ا نبود شد ح واردش کرد...کوتاە ب طوری خودشو سفت کردە بود که نم .

ش و  خوام گوشت ت کرد م چارە فکر م چه ی ب دن که  ارچه ی خو حرف م شت در چنان از  دادم  ه  بهش حقم م
کشم .سیخ 

دم  ا صدای آرو غ ارە عص اما  کنم هیوا:دو بیهت م عدا حسا ت کنم  ارم و  ه الان نذاری  خوای   تو ... ا که اینو نم
ا امروز اعصاب خوردی داشتم ه اندازە ی  م نکن  .هان؟؟منو س

اهم کرد و گفت سم:مظلوم ن اقا توروخدا من از اون زنا می ..

شستم لند شدم و روی تخت  لافه از روش  .

شت در فرستادم ه زنای  ه در انداختم و لعن  ا  .ن

لند شد ارە  شت در دو اض از  ا دستم گرفتم که صدای اع م و  ...

ه سمت روی م رفتم و چاقوی میوە خوری رو برداشتم و روی تخت برگشتم .
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ه زخم تازە اروم گرفته ام انداختم ا  از کردم و ن سمان دستم و  ا .

ه جون زخم دستم افتادم ا چاقو  ارچه روی روی تخت پهن کردم و  ...

سوخت اما چارە ای نبود د م .خ 

از کرد و خون ازش روی دستمال چکه کرد ارە  .زخم دو

ه لند زد زر گ ا صدای  د و  ش ترس دن این صحنه ب ا د .هیوا 

شت در خفه شد کشه. صداهای  طه جیغ م ارو تموم کردم و هیوا از درد را ار فکر کردن که  ان ...

ستم  ارە  ه زحمت دو از کردم.خوب که خون روی دستمال رخت دستم و  ه دست. شلوارم و تنم کردم و لای در و  مالو 
.....دست مادرم دادم
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ه# کوچک_مل

# 61_ارت

ت مانعش شدم و گفتم ان ا عص شه که  :مادرم س داشت کنارم بزنه و داخل 

گه ته د ؟دستمال دس ه سلام کجا 

م_ ە رو  د چکش کنم دخ ا ..
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دم لند ت ا صدای   ...چشم غرە ای بهش رفتم و رو بهشون 

ارتون زوددد_ ن رد  ا، ب اشه جنازە شو میندازم جلو س شت این در  گه ک  قه ی د ک دق ...تا 

اهم کرد ت ن ان ا عص کنارش خم شدم و آروم گفتم.همه عقب رف و مادرم  :

ا شما هم بودم .

ای رفت له ها  شت کرد و از  .عص بهم 

اە کردم کرد ن ه هیوا که هنوز داشت هق هق م .داخل برگشتم و 

شدە ام عص بودم و آروم قرار نداشتم طه ی تموم  شدم.لعن از را ت م دجور اذ شدم  ه خا نم ا .

دە.از دست هیوا هم کفری بودم د انجامش  ا کنه،  اری  د  ا م  ارە دلم. وق بهش م ازی که در م خواد بزنم  چموش  م
ە ی احمق ش دخ ...توی ده

شستم و عص گفتم :روی تخت 

سا اشو جلوم وا ...
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ه# کوچک_مل

# 62_ارت
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اد زدم ستاد. مکث کرد که ف د و درست جلوی روم ا ا ترس از جا پ اونم  .

فش انداختم ه تن ظ ا  ن ...

ه لازم بود نبود؟ ب ت

اهام درازش کردم م روی  ه ش دم و  شو کش د. دس د و لاغرش کش ه رون سف دس  ..

د دش فرود آوردم که ازدرد جیغ کش م روی پوست سف الابردم و مح .دستمو 

_ خفه شو تا نکشتمت... خفه شو هیوا ...

شنوم ی ازت  نم جز چشم چ ت کنم که وق حر بهت م د اد عد حرف ش. ا ه م تا دفعه  ب دی؟؟ ت نوی رو فهم
ی گ اد  ...

ش زدم اس ا و  گه روی رون  م د ه ی مح ه اش  صدا شد و من چندین  .گ

ش شهو ه پوس تمو چند برابر کرد..خ .

شه کنم تا خودشم راحت  ارم و  ه من که ر نداشت خودش نذاشت از جلو  گه  شت راض.د م س مجبور بود از 
...کنه

شوندمش و سفت گرفتمش تا تکون نخورە ه تخت  اسمو در آوردم و همونطور س ل ...ل

وع کردم داخل فرستادمش ل شد و من  اعتنا اروم اروم  د داد ت ه التماس و داد و ب ه اش  ...گ
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گه برام مهم نبود ه قدری داغ و عص بودم که د ه رحم اورد اما  اش  فقط  دلمو  ه هاش، اش .گ

املا محو شدە بود ا جسه ی خ رزش زرم  ...
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ه# کوچک_مل

# 63_ارت

گرفتم ش م ش داشتم ات این دخ مح بود.از تنگ .

ستم  خودمو نگه دارم ــع ار. ا این دخ زمان طولا نمیتو ک ر مو توی وجود..ض..عد  ش خا کردما شدم و تمام انرژ .

ه کرد ت  صدا گ ا مظلوم م روی تخت افتاد و  دم روی ش ون کش .ازش که ب

ش شدم .دستما برداشتم و مشغول تم کرد

ش کردم املا تم ا  حا مجبورش کردم تحمل کنه  شد اما  کرد و مانع م ه م ...گ

ار خ به.و روی تخت خوابوندمش طه حسا س ه را عد از  ارمو روشن کردم  دم و س م لخت کنارش دراز کش
غلم بود د اونم وق که هیوام توی  چس .م

دم شونه شو بوس غلش کردمو  م  .مح
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ه که هس :آروم زمزمه کردم خ .

ک  م م ا ه که س م.خ ت میتونم لذت ب ه که تمامت ماله منه و من از هر نقطه ی ت خ .

د بهم نه ن .بهونه نگ هیوا ا تدارم تو فقط  ست .من دوس ه حرف ن اشه فقط  ا عشق همینه ک که عاشقت  د  ا
ش ک  ک ...وجودت س ار دیونه ترش م کنم.ا این  ت م همه همی فکر نکن که من اذی .

دی و ا خواب د زر خان بزرگ م ا ا این تن کوچولوت  د هرشب  کردم شا ه من تورو برای خون قبول نم ون اینقدر ا
ون نبود اهات مه ...

مونم ون  اهات مه شه  ا تا هم اهام راە ب شه  خوامت  برای هم ....من م
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ه# کوچک_مل

# 64_ارت

ک ارو .برای  م شدە این ه فرصت مناسب وق ترسش هم  عدا توی  ستم  ش هنوز خ وقت داشتم و میتو کنم تا  ار
اشه خش  طه میتونه لذت  دونه که چقدر را .اونم 

ش و  ش خواب و از چشمام روندم تا ب ذیر داشت ا حس دل غلم تا صبح آروم گرفت و من  ان توی  ش  هیوای ع ب
.تماشاش کنم

وع شد از  و صدا ها ون زد  د که ب .خورش

ه حمام رفتم دم و  خش بود.هیوارو بوس اهاش لذت  خوا هم  گه ب ح د .
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ه هیوا انداختم ا  دم و ن دم پوش اهن سف ا پ .کت و شلوار مش رن 

ه من خواب بود شت  ه س. پتو از روش کنار رفته بود و  ا  از کردم و ن شو  ش کش شدم و خ آروم  خش ..را.ونزد
.انداختم

کرد.دجوری ملتهب و قرمز بود م عادت م م  دمش که توی خواب نا.اما خب  له ای انگشتم و بهش رسوندم و  مال
.کرد

غل کردە بود ازوهاشو  .لخت بود و 

ار دش بود ان م  ...دخ

دم دمو گونه شو بوس .پتورو روش کش

ش خ زود بود دار شد .هنوز برای ب

اط گذاشتم ون رفتم و قدم توی ح .از اتاق ب

ون اوردم م ب ل رفتم و اس ا قدما آهسته سمت اسط .

ه سمت رودخونه رفتم .سوارش شدم و 

.دلم برای این سواری های اول صبح تنگ شدە بود

ه سمت عمارت خ اد آوردن تنها هیوا  ه  ا  شستم که  دونم چند ساعت سواری کردم و کنار رود خونه  ا برگشتمنم ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 65_ارت

ار چه اتفا افتادە کردن که ان اهم م اط که شدم همه جوری ن .وارد ح

از کردم و آروم صداش زدم الارفتم و در اتاق و  له هارو اە هاشون  ه ن . اعتنا 

ی از هیوا نبود ...خ

ون رفتم مه از اتاق ب اس ش  دن خا بود ا د شو رفتم و  ا خودش بردە بودش. ه سمت دس حتما ک  ...

دم ش رفتم و پرس ه سم ه  دن محب ه؟:ا د هیوا کجاست محب

ای انداخت ش و  .من م کرد و 

دم  تت؟؟؟:عص غ چه کجاس که؟ اون  ست زن ا تون ینم، مگه  حرف بزن ب

ش و گذاشت و گفت ش و روی قل دە دس اط:ترس خانم بزرگ بردش توی اتاق خدمه ته ح .

د ه ای طول کش .تا حرفش و حلا کنم چند ثان

شب خوب نبود  ه خاطر د ارا...هیوای من حالش هم  اونو بردن اتاق خدمت

اری ع توی همون ان !!
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ان نداشت ..نه ام

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 66_ارت

اط رسوندم ه ح ه رو کنار زدم و خودمو  مه محب اس .

دم ا کردن برنج د از کردم و هیوا رو مشغول  اری رو  .در اون ان

ه جوش اومد ...خونم 

ای بود ش  دە بود و خ مظلومانه  چارە هنوز منو ند ک ب .دخ

خواست این خراب شدە رو روی  همه شون خراب کنم .دلم م

ارو کردە بودن ه چه جرا این  .

اە کرد الا آورد و بهم ن ا ترس  شو  .اسمش وصدا زدم که 

ش متورم و خو بود؟؟ شون ا واقعا پ دم  د اە م !!من داشتم اش

لندش کردم .داخل شدم و از زم 
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ه قرمزە قرمز شدە بود ش خو بود و هیوا چشماش از گ شون .پ

ش مات و مبهوت شدم دن لنگ زد ا د اد اما  الم ب شو گرفتم و خواستم دن ...دس

!اینا توی نبود من هیوارو کتک زدە بودن؟

دم شستم و ازش پرس ار کردن؟:روی زانو  اهات چ ینم  گو ب زم دقیق  ع

غض گفت ا  ار:شو تکون دادو  هیچ  ...

ش فهمم ترسوند ستم  املا میتو .

اط گذشتم من که خان و مادرم اونجا بودن رفتم. غلش کردم و از ح ش ه سمت  داخل عمارت شدمو  .

اهم کردن غلم بود، عص و متعجب ن دن من که هیوا هم توی  ا د .

شون رفتم ه سم ....هیوارو روی صند گذاشتم و 
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ه# کوچک_مل

# 67_ارت

لند کردە؟ این جرات و دارە؟_ دونم  روی زن من دست  خوام  فقط م
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نه س کرد و گفت من زدمش:مادرم س ..

مک کنه ارا  ارا برە و توی  ه اتاق خدمت د  ا م .بهش گفتم  اد جا نم نم بهش فهموندم که من م.امتناع کرد و گفت تا آقا ن
شه د اجرا  ا .خانم این خونه ام و حرفم  چون چرا 

ش ه این همه  رحم م  د  ا ستم   دو .نم

ش براق شدم ستادم و توی صور روش ا لند درست رو ا دوقدم  ...

اشه_ ه دست مادرم  اشه ح ا لند شدە  کنم دس رو  که روی هیوا  ...قلم م

ه خان کردم و گفتم کشه، اما خودت خواس خان:رو ه اینجا  ار  خواستم  ا خودم می.من نم م زنمم  خوام . ممن م م
ە گ ینم  میتونه جلوی منو  ازە؟.ب عد رفتنم  می م  ی ذار ب

ا تو؟ من 

اشم اما تو  خان؟ ه خان بزرگ نداشته  ازی  من اونقدر اسم و رسم برای خودم در کردم که ن

رابر کنه؟ تو  مثل من داری که هر ماە ثروتت و دو

ک شد ستاد و بهم نزد دم و درک کردە بود ا ار تازە تهد .خان که ان

خواست منو نرم کنه گفت اهاش مثل :ا لحن آرو که م ه شاهزادە رفتار م برادر این دخ  منو کشته انتظار داری 
ک اونا برادرت و کش  .کنم؟چرا درک نم

نه:عص داد زدم اس ه برادر دارم اونم  اش برادر من نبود. من فقط  اون احمق ع .

ون اشارە کردم و گفتم ه هیوای گ ل از این ماجراها خوشم  اومد:ا دستم  ، ق ا  ا خودت.من از این دخ نگف 
ازی انداخت؟ چطور یهو خودش وسط این 
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خواستم و م س روشه. من این دخ لا، چه الان که اسم خون  چه ق ...

ست ا ن گه از این خ اری کردین کوتاە اومد د .تا الان هر 

ه مادرم کردم و گفتم سه:رو ه اون م چه اونم هیوا که اینقدر مظلومه؟زورت  ه  لند کردی؟روی  ؟دست روش 

لند کن ا دست روی من  ه میتو ب ...ا

ە گ ینم  میتونه جلوی منو  م ب ا زنمم م م،  ....من از این خونه م
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ه# کوچک_مل

# 68_ارت

ه سمت اتاقم رفتم غل کردم و  ش برگشتم. هیوا رو  ه سم د که ناچار  ازومو کش ه در،مادرم  دە  نرس .

_ اشه هر  تو  و نرو خوای بری؟ ا کجا م ت تو رو .نرو  ه رع ه خاطر  ه رعیته، داری  ی خانوادە ات اون دخ 
م فقط حرف رفتنو نزن کن اهاش رفتار م اشه اون زنت هر طور تو   اشه، س و  .. ا

ە ل دارم. آبروی خان م ک که خانواد مش برامون حرف درست م .

از کردم د وار گفتم. سش زدم و در اتاقو  ش مادرم برگشتمو تهد ه:هیوارو روی تخت گذاشتم و پ ه  گه  بب ا ار د
دونم و شما ش کن من م ...اذی

م م شهر و توی خونه من زند کن ه چند روزی ب ە  ؟.فعلا هم به فهم چه اس م اون دخ 

اشه  ە چند روزی از اینجا دور  دە و به .ترس

خواین د هیوا رو هم  ا ه حضور من برای خان منفعت دارە،  خواین،ا ه منو م دون ا ستاون از م.اما اینو  ن جدا ن .
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ه اتاق برگشتم دە و  گه نذاشتم جوا  ....د

کرد ه م ک روی تخت کز کردە بود و گ غلش کردمنزد.دخ کش شدم و  ...
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ه# کوچک_مل

# 69_ارت

...موهاشو نوازش کردم و کنار گوشش لب زدم

_ س گه از هیچ ن شتم، کنارتم، د س من پ د ب چو .ن ا ن تو ن ن منو داریتو منو داری وق همه از من حساب می .

خواد؟ ا چقدر تورو م دو  م

ستم برات ا ا م .اینقدری که توروی همه دن

ه نکن بهم اعتماد کن س گ تو فقط ن ..

ا خان؟؟ ت شدی عشق  چگ ا همه ی  دو  م

کشو دور تن چهار شونه ام حلقه کرد ه اش  اروم شد و دستای کوچ .گ

کرد کرد.داشت بهم اعتماد م ه من اعتماد م ک مو طلا من داشت  دخ .

؟ ن و به  از این ش

دم دمش و موهاش و بوس ه خودم ف .
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ا کبود شدە. که گذشت از خودم جداش کردم و روی تخت خوابوندمش ش زخ  ست کجاهای ت دو خدا م .

الا دادم اسشو  د. ل کش ا من، از من خجالت م ار هم خوا  ا چند  اون هنوز  .

ستم این دخ و نخوام؟ چطور میتو

ش دستام مشت شد د ا د ه بزر بود که  اش خون مردگ ه همشون لعنت.روی رون  لعنت  .

اش ش گرفته  شگو ار ن ه نفر چندین و چند  ار  مرش هم قرمز و متورم بود تن الاتر رفتم کنار  ه که  .

دم اهش کردم و پرس :متعجب ن

ار کردن؟ ا تو چ هیوا اینا 

غض کرد ارە  ...دو

_ شتم گو، من پ زم فقط بهم  گه ب. ع د د ا ن .

ش و قورت داد و لب زد دونه:اب ده شب که  ه نفر پتورو از روی تنم ک...د دم  دم، صبح د اس خواب نار دونه ل
د اە کردم.کش دە ن دم. ترس د من...خانم بزرگو د ه حرفا زد... وق د ا شد و بهم  اسم عص دن ل عد ... عد. من 

ه زدنم شگون گرفت. وع کرد  تنمو چنگ زدو ن ...

خورد ح بهم م دە.حالم داشت از این همه ب چارە ی من چقدر ترس دم خم شدم جای اون زخم هارو بوس.عروسک ب .

اهش کردم و گفتم شه:ن گه تکرار نم دم د خوام هیوا، قول م ت نبودم معذرت م برای اینکه مواظ .
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کردم د ضد عفو م ا ش هم  شون .زخم پ

گذرونه و این اتفاقات و فراموش کنه ال راحت خوش  ا خ دمش تا چند روزی رو  عد از اینجا می
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ه# کوچک_مل

# 70_ارت

اس جمع کردم ه زخماش سا برداشتم و برای خودم و هیوا ل د  عد از رس .

د ک زدە بود و حر نم ک غم .دخ

ک زدن نداشت ش که جرعت ج ه حدی ترسوندە بود .حقم داشت 

م ون رفت اهم از اتاق ب .وق سا و امادە کردم ،دست هیوارو گرفتم و 

اە ها روی ما زوم بود کرد. هنوز هم ن ه شدت سگ م این منو  .

چه مرگشون بود این جماعت؟

اد زدم لندی ف چه مرگتونه؟:ا صدای 

اشهههه ارتون  ه  تون  ...

ه هیوا انداخت و گفت ا  اس خودشو بهمون رسوند و نفس نفس زنان ن ه ماش  لا خدای من چه : موندە 
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هیوا آوردن؟

ستادە بود اشارە کردم و گفتم الای ایوان که مادرم ا ه  س ته تاغاری:ا طعنه  برو از مادرت ب .

_ ا هم توف دارم دو که منو اونا زم تا آسمون  ن؟.داداش خودت م الان دارن کجا م

_ اد ه خودش ب م تا بتونه   چارە رو می ش.چند روزی دخ ب دجوری ترسوند ...

ی تکون داد شست. اس ناراحت  روی زانو جلوی هیوا  ...

خو هیوا؟_

اس گفت ی تکون داد که  :هیوا 

ت ک  خوام که نبودم، تا نذارم اذی .معذرت م

ا صدای آرو گفت م گرفت و  گه:هیوا دستمو مح سم د ی نمی ا هست من از چ .

م بود این حرف منو خراب کرد... این حرفش منو مجنون کرد نه جنون  ....

سه گه نمی ون آورد و گفت چون هستم د ه ز شد هیوا اسمم و  اورم نم ا  .خدا

الا آورد اهشو تا صورت من  خندی زد و ن دن این جمله ل ا ش .اس 

ه هیوا گفت س بهش اعتماد کن اون هیچ وقت تورو ت:رو نها اول ک هس که داداشم اینقدر دوسش دارە هیوا، 
کنه ا ناراحتت نم ذارە  .نم
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ه سمت من چرخوند و جواب داد شو  دونم:هیوا  م .

گرفتم؟ ام م ه  اشو  کردم و اون ل غلش م شد من همینجا میون همه   م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 71_ارت

ه نکردە بود کرد که هیچ وقت تج ه م م داشت ح رو تج ه امروز اینجور منو مجذوب خ. قل ی تا  ودش هیچ دخ
.نکردە بود

کشم ستم ازش دست  داد که نمیتو کرد و بهم لذت م ش چنان داغم م چگ ا تمام  ....هیوا 

نه ش م توی ماش  ازکردم تا عروس .اس کنار رفت و من در و 

از گذاشتم تا از اینجا دورش کنم ام و روی  شستمو  تا چند روزی توی آرامش کنارش زند کنم.شت فرمون  .

شناسه منو ش  شم.تا ب ت زادە  ه رع سته ی  شد اینطور دل اورم نم م  که خودمم  .

ه چشم  آورد ش  و ب ش ای قرمزشو ب د و ل ه موهاش میتاب .هیوا سکوت کردە بود و آفتاب روی طلای

شد شدم... نه نم دم تمام مس دیونه م ر من این لبهارو الان ن بوس شد،ا نم .
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ه سمت خودم چرخوندم ار کردم. امو روی ترمز گذاشتم و صورشو  اش و ش اسش فرستاد.  حرف ل مو دستمو زر ل
ش ه ا د و پ دن رو تن سف  ...لذت بردم از دست کش

ش شدم د دم و مشغول مک ه دهنم کش شو  و ناب بود طعم این دخ ...ز ...

ست دو ازی نم ک ه از عشق دخ .

ای عشق و همخ ا دن ش  ادی برای آشنا کرد وا داشتم.راە ز .

کرد م کنه اما امتناع هم نم .درسته نمیتوست همراه

ە کنم و اون لذت ب ارها  ش از این  ار خودشم دوست داشت ب گه ان ...د

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 72_ارت

ا بوسه و نوازشش خوابوندم . فقط  توی ماش این عطشم و 

ش جا خوش کردە بود خندی گوشه ل م، ل م و از روستا فاصله گرفته بود .از وق توی جادە افتادە بود

دن :پوست صورشو نوازش کردم و پرس

ی هیوا؟ به
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شو بهم دوخت و جواب داد ای اە در :ن

م ارە خ خ

؟_ خوشحا

اە کرد و گفت ون ن آرە من شهرو خ دوست دارم:ه ب .

ا شهر اشنا  _ ش  مت تا ب .توی این چند روز خ جاها ب

ستادە بودن الا اومدە بود و حامله بود. کنار جادە زن و شوهری ا مش  زنه ش .

ە شد ش خ د ا د اهشو ازشون نگرفت. هیوا  ه عقب برگشت و ن از  م  وق از کنارشون گذش .

دم ش و گرفتم و پرس ک ؟:دس اە م ه  ن

م و گونه های گر گرفته گفت ا  :

کردم اە م ه اون زنه ن .داشتم 

شه؟ هر  ازدواج کنه حامله م

:خندە ی آرو کردم و جواب دادم

شن .ارە خب همه ی زنا حامله م

د دە پرس شم؟:ترس ع منم اونطوری م

ا و زند اشناش کردن ا دن ست و چه لذ داشت و  دو م ه نم ا دخ خدا ...
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شدی ه دخ کوچولو و مثل اونا زن  ش حامله م اما هنوز تو  ه وق زم توام  ....ع

د اونا چطوری زن شدن؟:متعحب پرس

شه؟ مگه هر  ازدواج کنه زن نم

ش کردم و گفتم از ه خنگ  ا  شت در بودن؟: ن ادته؟زنا  شب  د

ی تکون داد که ادامه دادم ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 73_ارت

_ شدی کنم، توام زن م ارم و  ذاش منم  ه م ار . ا ا این  امل  ه موقع که  دی منم گذاشتم تا  ار اما ترس ا آشناشدی اون 
گه زنم   امل د م و تو  مه تمومونو تموم کن ...ن

اقا؟_

ه پ مرد حرف م _ ا  کنم داری  ه؟حس م ا هیوا، اقا چ گو  !بهم 

ارە گفت ا خجالت چش گفت و دو :

ا ...
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جانم ؟_

؟_ ع  غه ام  گن من ص اینکه م

غه ام؟ ه زن و شوهرا چطورن که من ص ق

شست م  شون ا پر کردە بودن.اخم روی پ ا چه چ چارە رو  بب ذهن دخ ب .

دم و جواب دادم :نفس عم کش

دو اشن خب؟نامحرم م ه هم نمحرم  خونن تا  غه م خوان ازدواج ک ص ه؟بب هیوا همه ی اونا که تازە م  که چ

_ اهاشون ح ا  دم  اهاشون دست  د  ا ه من نامحرمن من ن ه مردا  ق گفت جز خودش و داداشم  ام م ا رف بزنمارە  .

غلت کنم:ی تکون دادم و ادامه دادم م و من بتونم راحت  ش م تا بهم محرم  غه شد وسمت و بب.ارە خب الان ما ص
م...نوازشت کنم  کن ش  ارهای د تا تو بتو منو اروم ک و هر وقت خواستم از اون  .

م کن ه زن و شوهرا ازدواج م ق م و مثل  گ دم خ زود برات عرو م ش.اما بهت قول م غه هیوای من که هم ه ص
مونه ...نم

د ا ذوق پرس خندی زد و  دا میپوشم؟؟:ل اس سف منم از اون ل

اهش کردم ...ن

چه بود خ کردم هنوز خ  مو بزرگ م د خودم دخ ا ...من 

م گ دم م اس سف ه حرفام گوش ک آرە برات ل ا و  ه دخ خو  ا .

139



کرد ون بود و همه چ و تماشا م .تمام مس چشمش ب

م خجال بود و ح ذوق کردناشم  صدا بود دخ .

شه ادە  دم پ .وق جلوی خونم ماش و نگه داشتم منتظر بود تا اجازە 

ادە شد ه تبع من پ ادە شدم اونم  .پ

م از کردم و هر دو وارد شد و برداشتم و در خونه رو  .سا

من اینجارو دوست دارم:اروم لب زد .

اد دشون م سم اونجا همه از من  .از خونه ی خان می

شستم و گفتم سم:کنارش  گه نگو می سن . د د هیچ وقت از من دو ...تو ماله م و همه از من می ا ر  و هر تو فقط 
اشه ؟ ه من   اتفا افتاد 

ش دادم ه دس و  اشه ای گفت و سا

خورم_ ی  ه چ ا  ذار تو اتاق و ب ...اینو 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 74_ارت
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ش شدم خ کرد ه انداختم ومشغول  غ توی تا ش سه تا تخم م .تا برگشت

اهشو بهم دوخت شست و ن ش برگشتم و گفتم. شت م  دم:ه سم ارە توئه من دارم انجامشون م ارا، این  .

ازی کرد و گفت ش  دم:ا انگشت دس ارارو انجام  ع  لدم  ستم فقط.خب من  لند ن ارای سختو 

؟_ مرو درست ک ع میتو ن

د و گفت ش خند لدم:چشمای آب مرو  ش از ن گرفت.ب اد م د  ا ا  ا و چون مامانم هیچ وقت نبود، من خ چ ا م تا وق 
خورن  ی  ان بتونن چ داداشم م

خچال انداختم ه  ا  ه رو روی م گذاشتم و ن ش چند تا نون توش موندە بود. تا شت م برش داشت.از چند روز پ م و 
شستم .

لدە_ ا  م چ ینم عروس ا تو،ب س فردا غذا  .

ش گذاشتم .چش گفت و من لقمه ی کوچ توی ده

م و پر کردە بود ش تمام زندگ کردم. حس ناب داشت گه ای فکر نم ار و نه هیچ چ د ه  گه نه  جوری که د .

م بردە بود .واقعا این دخ عقل و هوش از 

ال هیوا گشتم ا چشمم دن د برگشتم و  ش بردە بود. از خ ل خوا ه عروسک واق.روی م مثل  .

جا کردم دهارو جا ه سمت اتاق رفتم.  صدا همه ی خ غل کردم و  ل  ا  روی تخت گذاشتمش و .هیوارو از روی م ن
ه ساعت انداختم .
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ک  ه کنم۹نزد ه خواب عا رو در آرامش تج ه تخت خواب برم و کنار هیوا  گه به بود منم  شب بود د .

دم اسامو عوض کردم و کنارش روی تخت دراز کش .ل

کرد ه شدت عص م شد و این منو  ش م ش مانع لمس کرد اس ت .ل

شو لمس کنم اشه تا بتونم هر نقطه ی ت شه برهنه  خواست روی تختم هم ...دلم م
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ه# کوچک_مل

# 75_ارت

مش گذاشتم الا دادم و دستم و روی ش اسشو  .آروم ل

کردم ع م اسو موقع خواب ممن ...از فردا ل

م؟ ش لذت ب لور دن  دن  اشه تا  از د شه لخت توی خونه  م وق اینجا هم اصلا چطور بود بهش 

م برد الاخرە خوا ه نوازشش ادامه دادم که  دونم چقدر  .نم

ه سمت در رفتم ه این خروس  محل فرستادم و  ا صدای زنگ خونه لعن  .

رو شدم م رو شاش و خندون رضا دوست و  ا صورت  ازش کردم  .تا 
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ا لنگه ظهر_ ا .هنوز خوا مرد؟

س زد و وارد خونه شد .منو 

ل پرت کرد و گفت م: خودش و روی م گ د وقت ق  ا دنت  ا خان برای د ل شدی  ستارە ی سه .

.مردک اصلا بهم اجازە نداد تا تعارفش کنم

؟:ا اخم گفتم ک ار م اینجا چ

صبح؟۱۱اونم ساعت 

_ ینمت خب ا اومدم ب ست؟. عج ی ازت ن دو چند وقته خ م

خونه رفتم و مشغول امادە کردن چا شدم .ه سمت اش

س_ ای اینجا حرفتو بزن  انم ب شناسمت تو ال اینهمه راە و  ..رضا منکه م

م اومد شت  ..صداش از 

_ دو که...هیچ دن قادری خ مهمه م م د د حتما ب ا م فردا  خداشاهدە فقط اومدم  !

ادم رفته بود ا قادری  ش کرد... اصلا قرارمون  اداور ش گرفتم و گ.خداروشکر الان رضا اومدە بود و  فتمدست پ :

ا گ ا م ه چ ادم برە  شه  .مگه م

ش چشماش گشاد شد د ا د م و رضا  ون اومد خونه ب ..ا صدای خواب آلود هیوا از اش
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د ای هیوا انداخت و متعجب پرس تا  ه  ا  ه؟:ن ا این عروسک ک

ارە داخل اتاق فرستادمش. ه سمت هیوا رفتم شو گرفتم و دو دس .

ا هیوا_ اساتو عوض کن ب ل

قه شو گرفتم. چش گفتو من ازش فاصله گرفتم ش رضا برگشتم و  پ

_ ت و جمع کن ارم. اون چشای ه نم همینجا دخلت و م م ...

ه مگه؟_ چته چرا هار م ک

س جواب دادم ل خانممه.ازدواج کردم :قه شو رها کردم و خ ر ...

曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 76_ارت

کرد اهم م د و گفت. ا چشمای گشاد شدە ن مو کش ؟:ل  گف

گو گه  ار د ه  .

دم  زنمه، زنم:عص غ ..
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چه اس_ ه  ...اما اون فقط 

_ ه تو ر ندارە گه ایناش  ط ندارە دخالت نکن.د ارا که بهت ر اد تو  ز .

_ شه اورم نم چه ؟!!!من واقعا  ه  ا  ا خان ازدواج کرد ؟اونم  دونن؟!!ع  ی م ش چ هنگ و دخ

مگه اونا برای من مهمن:پوزهندی زدم و گفتم !

شست شت م  دم و اون  .ا اومدن هیوا صند رو عقب کش

شدە بود اورش  کرد و هنوز  اە م ه ما ن دادم.رضا متعجب  شدە بود زن گ.بهش حق م اورم  م . رفتممن هنوز خودمم 
...که از ازدواج فراری بودم

ا آب میوە هیوا؟_ خوری  ش م

دارم:ا خجالت گفت ت، من خودم برم ا دوس ش  شما  .

شست شت م  .رضا خندە شو قورت داد و 

زم کدومش؟_ نه من م

ش _

کرد دجوری داشت منو عص م ارش  داشت و این  .رضا چشماشو از هیوا برنم
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شستم و چا رو جلوی رضا گرفتم و آروم گفتم شت م  ارم ؟:منم  ار دوست داری چشاتو در ان

داش کردی؟_ له از کجا پ چه خ خوش لعن این 

ارتو گف :دستمومشت کردم و گفتم گه بری. فکر کنم  ە که د به ....

م تا همینجا نکشتمت گه گورتو  ع د ست این  دو ...خودش م

ون رفت ادآوره قرار فردا از خونه ب ا  لند شد و  ــــع  .

اە کنه ه هیوا ن س. دوست نداشتم هیچ ک  این دخ فقط و فقط عروسک من بود و  . 

ه هیوا گفتم :شت م برگشتم رو 

ش  اداینجا   ....اشو ب

ام اشارە کردم ه روی  .

اهام جا گرفت لند شد و روی  ....از جاش 
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ه# کوچک_مل

# 77_ارت

146



دم و گفتم مت حمام: عطر موهاش و نفس کش خور تا ب حانه تو  ص .

خدا خودم میتونموحمام کنم:آروم زمزمه کرد .

شت گوشش فرستادم و گفتم کنم:موهاش و  ارو  دونم عروسک من خودم دوست دارم این  دن تن برهنه ات ز.م ر اب د
کنه .منو دیونه م

ه سمت حمام بردمش غلم  م توی  لند شد شت م  ...وق از 

اساشو درآوردم ه دونه ی ل .دونه 

شو روی دستم گذاشت..وق دستم سمت شور ش رفت دس .

تو بردار هیوا:عص گفتم ــــع دس اس کنارت بودم...خ  دون ل ار  دن تو ماله منه و من چندین  ا  س. همه  الان داری 
ک  ارت منو عص م .این 

د و من شور ش و کنار کش دم..دس ون کش اهاش ب شو از  .

ک تار موش دون  د... دن  م می دش، هوش از  ه سف انگ شدم.اون دخ دن این دخ داغ م دن  ا د من ح  .

ش لذت ش همه ی وجودمو گرف ا لمس ت دم و  اش نوازش وار کش ش تا روی انگشتای  تدستمو از کنار صور .

از کرم .توی وان گذاشتمش و آبو 

ە شدم ش خ د ه قطرە های آب روی  شستم و  ش، کنار وان  ا رخ اب گرم روی ت .
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اسای خودمم در آوردم لند شدم و ل دە گفت.از جا  دن لخت شدنم ترس ا د :

ارا نکن خدا هنوزم درد دارم.. توروخدا از اون  .

شستم ش توی وان  ش .نچ ن کردم و 

.نخواە که ازت دوری کنم چون نمیتونم_

ی تا من ش تو لذت ب ار ب دم ای ه ک .اما قول م ا من تج خوام فقط درد و  خوام مثل اون رو .نم دمم ز بهت لذت 

اهاش گذاشتم ردم ب  .دستم جل

اشم سلط داشته  اهاش و از هم فاصله دادم تا به و راحت بهش  .

اهاش حرکت دادم ه دادمش و آروم دستمو ب  ..ه خودم تک

کرد دە بود و حسم م امل بهم چس ...ازست 

د شه...اون:ا دود پرس اون چجوری بزرگ م ...

کرد انه اش هم ح منو داغ م چه  ...سوالات 
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ه# کوچک_مل

# 78_ارت
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اهاش ادامه دادم و گفتم ه نوازش ب  مس کردم و  ه مرد ک که دوست دارە لمس کنه و :خندە ی  کش وق  نزد
شه ک شد شون دهندە ی تح شه و این بزرگ شدن  ک م اشه تح

ار که  سکوت کرد و گفت د ان ؟:خجالت کش ع شما منو دوست داری و برای هم اینطوری م

دم ش و بوس شونه ی لخ خم شدم و 

ت دارم_ اد دوس ...خ خ ز

د ش لرز ...انگشتمو  داخلش فرستادم که خودشو سفت کرد و ت

...سفت نگهش داشتم و کنار گوشش زمزمه کردم

_ س...جونم س آروم، ن ی هی ..

ه حرکت دادن دستم روی نقطه ی حساسش کردم وع  ...

کرد ارشو م م داشت  ای خ مح دم و دستم از  ک م شونه شو م .

جه تموم کنم ارمو  ن خواستم  خورد و من نم غلم پیچ م ه اش م. توی  د و تج س ه اون لذت م د  کردا

_ ا ...ای 

ار توی شه ون آور .و این بود آغاز دیوان من وق که اول  ه ز دوت تازە متولد شدە توی وجودش اسممو  ...
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ک برداشت ش ت د د و  ش لرز د، ت ه اوج رس دمش. وق  ه خودم ف د و . خودشو بهم چسبوند، کش  نفسای تند م
اد خواست از جا در ب کش م ...قلب کوچ

مش و نوازش کردم غلم . مر و ش ار که از حال رفت توی  ان ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 79_ارت

دادم و داشت همه چ و  ادش م ه قدم  اشه که خودم داشتم همه ی زند رو قدم  ست به از این  ه   میتو ا من تج
کرد؟ م

شه از مردانه ام هر لحظه شعله ورتر م کردم ن ک شدە بودم که م. احساس م ر اینقدر از لذت بردن هیوا تح ستم ا دو
شم.این دخ لمسش کنه ارض ا م ...

اهش کردم ش رنگ گرفته بود از تب و تاب لذت.ه سمت خودم چرخوندمشو ن ش خمار شدە بود و صور چشمای رنگ .

ام رسوندم ه ب  شو گرفتم و  .دس

خواستم رو انجام اری که م عانه  ست و مط دن اخمم چشماشوو  ا د داد اول  تقلا کرد تا لمسش نکنه، اما  .

وع کرد دە  ک ترس اە کرد. دخ از کرد و ن ش رخت و چشماشو  م ترس و خجال م  .
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او بود م برای همه چ کنج ..دخ

شو نوازش کردم و موهاش و توی دستم جمع کردم .

ارو ک هیوا_ ا دهنت این خوام  م

از کنه شو  ای فشار دادم و مجبورش کردم ده ه سمت  ش و  اهم کرد که  ...متعجب ن

کرد ارو م د این ادی. خ خ  ش از اینم ازش انتظار نداشتم و هم هم برام از این عروسک ز بود خب ب .

سوند ه اوج م ..همینا هم منو 

ش گذاشتم و مو روی ل الا آوردم و ل ش و  ....

د شد ترس ش خفه م لندم که توی ده دم.ا صدای   دمش و توی وان دراز کش ه خودم ف وق آروم شدم و  .

سان ب.من قرار بود تمام عمرم کنار این عروسک زند کنم ست من سن رو نرم کنه و حس و حال ا ودن و توی هیوا میتو
دار کنه وجودم ب

کرد گه ازم فرار نم ار و ب. د اشه، نه از روی اج ست  ا ح وا خواست این رام شدن از علاقه  چار دلم م .

کنه، چون من اشه برای من هیچ فر نم لم  ر  م اشه گرچه که ا ل ن خواست فقط و فقط بهم  م  دلم م
خواستمش لرزوند. م ه حس لذت نا بود که قلب  منه سن رو م خواد  اما اینکه اونم منو  ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 80_ارت

ک امل مخصوصا برای  طه ی  ه را کردم.برای رخ ترسش از  ه فکری م د  ا ش  ار .

اد کنه د  ا خاطرە  شه از این اتفاق مهمش  خواست که هم .دلم نم

اد ادش ب ش فقط  افته لذ ادش م ه  خواستم وق  سه.م خواستم دخ کوچولوم ب نم ....

گذرە دم که بهش خوش  چ ه برنامه ای م .به بود برای امروز 

ای ساعت  م ۴نزد م و سوار ماش شد ون رفت از خونه ب .

ــهش کردم و گفتم م امروز؟:رو دوس داری کجاها ب

اە کرد و آروم گفت م: بهم ن گ ب دم هر جا که شما م دونم و ند من ه از شهر نم .

ه شهر ابون مرک ه سمت خ ی تکون دادم و راە افتادم  ...

م کرد وع م شد.از همینجا  ا همه چ و همه جا اشنا م م  م  م و  د ابونا قدم م اول توی خ .

ک ساخته بود ه فرشته ی کوچ چه  ی که از این دخ  ه رو ا  ه سارافون و ساپورت بود  اسش  .ل

مش اما این حس که ک غ من بتونه ممنوع ابون ب ا تاپ و شلوارم بتونم توی خ چه بود که  ینه اینقدری  ه هاش رو ب
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کرد .اذیتم م

کرد اە م ه مغازە ها ن ال کردم. ا ذوق  ست فرو دن ه  اهشو  رد ن .

م ه سمت مغازە رفت شو گرفتم و  .دس

گو هیواجان_ خوای  از هر کدوم م

خواد ست م دم دلش  ار که فهم د ان ...خجالت کش

_ خری خجالت ندارە  ا  خوری  ی  خوای چ فه ام اینه که هر چ .هیوا اینکه تو  خوای من الان مسئول توام و وظ ی که 
.برات فراهم کنم

چه بود اشارە کرد ه   ست ق ای که توی دست  ه اون  شو قورت داد و  .آب ده

ست رو گرفتم شخوان رفتمو  ه سمت پ شوندمش و  روی صند  .

س زدن کرد ه ل وع  ا ناز  شکرو  ا  ش دادم که  کرد. ه دس ش تو هر حال داغم م د قا ف. د ی ذهن من این دخ دق ان
...برای اوج لذت بود

شد اورم نم ارها و رفتارش ناز داشت که خودمم  ت زادە ی روستا توی  .اینقدر این دخ رئ

ت زادە ه رئ اشه نه  ه پرسس و خانم  ا اومدە بود که  ه دن .اصلا این دخ 

م  ارە راە افتاد ش دو ن س اس خواب مش رن شدم. عد از تموم کردن  اساژ میخ ل ه  توی  .
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ش از این دیونه کنه؟ اسها بپوشه و منو ب شه که از این ل خواست اینقدری بزرگ   م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 81_ارت

م د م و  خرت و پرتم خ ابونای اون اطرافو قدم زد .تمام خ

ش فتحش کنم خواست ب م قانع نبودم و دلم م ه  گه  کردم.د امل اشناش م طه ی  ا را د هر چه زودتر  ا .

ک دم  شون  لم بهش  ا ف ار این بود که  ن  د کرد.ه نظرم به ا ار  ه و چ ارت چ .

م ه خونه برگش م و  ک رستوران معمو خورد شب گذشته بود۹موقع برگش ساعت از . شامو توی  .

گه خسته ی خسته بود نای تکون خوردن نداشت .هیوا د

غلش کردم و روی تخت بردمش م  م مستق د ه خونه که رس .

شت_ ام پ گه م م د ه  خواب  منم  .

ش جدا کردم شو از ت ی و سارافو ی تکون دادو من رو .
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ه زحمت درآوردم لوز تنگ و ش.ساپورشم  ه  ا  دە بود.فقط  ورت جلوم خواب .

ا بهش انداختم و لب زدم ...ن

_ ار اشه موقع خواب. زودتر این دوتارم در ب غلم  دون هیچ مان توی  ت  دوست دارم ت .

م حرف گوش کن شدە بود عروس .

اساش شد ه ل ق شستو مشغول دراوردن  دم. روی تخت  د  کش ه لیوان اب  ون رفتم و  از اتاق ب .

ه اتاق که برگشتم هیوا زر پتو بود .

دم ، پتورو کنار زدم و کنارش خواب ه شلوار ورز ا  اسام و کندم و  .ل

ش و نوازش کردم دمش و پوست نرم مح ه سمت خودم کش .

شونه اش گذاشتم و گفتم م فردا روز بزر برات دارم:بوسه مو درست روی  خواب عروس اروم 
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ه# کوچک_مل

# 82_ارت

ون برە تا ساعت  د ب ا د که از خونه ن ا هزار حرف و تا گردم، توی خونه تنهاش گذاشتم۲صبح  ظهر برم .
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ش هیوا بود ار بودم ذهنم پ که توی جلسه و مشغول  شد.تمام مدت حتما تنها  حوصله م .

اری شد این قرار  ...واقعا چرا تموم نم

ون  ام ب ا از فکر ب کرد که حواسم کجاست  د م .رضا همش بهم گو

اشه ش اون  .خب رضا که عروس مثل هیوای من توی خونه جانذاشته بود که الان همه ی فکرش پ

ون رفتم ه رضا کتمو چنگ زدم و ب دون توجه  خ اون قرارو تموم کردم و  د ا  الاخرە  .

کردم ار نصف جونمو تو خونه جا گذاشته بودم که اینقدر داشتم  تا م .ان

نو نگه داشتم و برای هیوا  خورا گرفتم ری، ماش دن س ا د .ب راە 

ه سمت خونه رفتم .غذا هم از رستوران  راە گرفتم و

از کردم بوی سوخت خونه رو پر کردە بود .درو که 

خونه رفتم ه سمت آش و روی زم گذاشتم و  دە همه چ .ترس

کرد ه م شسته بود و داشت گ .روی زم 

غلش کردم و گفتم مه  شدە؟:اس چ

؟ هیوا خو
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غلم کرد م  اە کرد و مح کرد. بهم ن ه م لند گ ا صدای  .

شدە؟_ گو چ هیوااا نکن اینجوری دیونه شدم که،

اشه اە کردم که نکنه اتفا براش افتادە  ش ن اش و ت ه دستو  ...از خودم جداش کردم و 
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ه# کوچک_مل

# 83_ارت

ا صدای ارو گفت شدە فقط :دستمو گرفت و  م  خواستم نهار درست کنم نتوستم...من چ و  من خ دست. فقط م
م اچلفت ...

ه کرد ه گ وع  ارە  نه ام پنهان کرد و دو شو توی س .حرفش که تموم شد 

دم م کش شون ه پ دە بود.. دس  ه سم. دستامو دورش حلقه کردم و از زم جداش کردم. دجور ترس غلم  ت توی 
شستم ل  ذیرا رفتم و روی م .

ه سمت خودم چرخوندم شوندمش و صورشو  ام  .روی 

دم_ ..تو که منو سکته دادی هیوا، خ ترس

خواستم برات نهار درست کنم_ ...من فقط م
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.دلم ضعف رفت برای این حرفش

کرد .داشت مثل خانمای خونه برا من غذا درست م

ش زدم و گفتم زو ای آو :بوسه ای روی ل

ا فکر نکن ه این چ مه  ت خ  اسای رنگو .تو هنوز س ل کن،موهاتو شونه کن ل وارنگ  تو فقط هر روز خودتو خوش
ه حرفم گوش کن شه  خ، هم چ سه... بپوش و کنار من  اش...همینا  ا ن ه فکر غذا و این چ ...

ک و من نمیتونم_ .اما همه غذا درست م

_ ا ه عروس عروسک  ش توام میتو اما الان تو فقط مثل  ه وق .

گه ای ه من فکر ک نه چ د د فقط و فقط  ا دم.تو  ا خ ا بب برات چ شور ب اشو صورتت و  الان  .

اسمو عوض کردم و غذاهارو روی م گذاشتم اد ل .تا هیوا ب

سارو روی م گذاشتم ا و الوخ ف ا و  .سته لواش

ای ترش و خ دوستدارن برای هم برای هیوا گرفته بودم ا چ دە بودم دخ .ش

م و پر کردە بود کردم و چقدر همه زندگ ه این دخ فکر م .من چقدر 

د ای روی م ذوق زدە برشون داشت و پرس دن چ ا د اینا ماله منه؟:وق برگشت 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

158



ه# کوچک_مل

# 84_ارت

م تکون دادم خندی بهش زدمو  ا خوشحا خواست . ل سته قاشقم و داخل ظرف غذا بردم و مشغول خوردن شدم که 
از کنه دم. ی لواشکشو  ش کش ا اخم از دس .

؟_ ک ار داری م چ

ش و قورت داد و گفت ا ترس اب ده :

ازش کنم د گف ماله منه خواستم  خش .ب

شد این دخ  ...چقدرمظلوم م

شوندمش ه کنارم  دم و روی صندل شو کش .دس

خوری_ عد هر چقدر خواس میتو از اونا  خور،  ش اینجا اول نهارتو  .

.ظرف غذارو جلوش گذاشتم و اون چش گفت

م شس ذیرا  شه. عد از نهار توی  دە بودم و جلوش گذاشتم که مشغول  ی که براش خ هرچ .

طه و هم ا را ذارم که هیوا   دن  ل برای د ه ف خواستم امروز  شه..م خوا آشنا  .

ل برگشتم کنارش ا کن خش گذاشتم و  اە  لمو توی دست شوندمش و ف ون  ...جلوی تلوز
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کش کردم ه خودم نزد .دستم و دورش حلقه کردم و 

ذارم خوب تماشاش کن:آروم کنار گوشش گفتم لم  ه ف خوام  گ.هیوا م اد  ک  اری که اونجا م خوام هر  یم .

ون دوخت ه تلوز اهشو  ــــع چشم گفت و ن .خ 

شد ش توی خودش جمع م چارە هر لحظه ب ک ب لم دخ وع شدن ف ا  ....
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ه# کوچک_مل

# 85_ارت

د چ ه خودش می ە  دو دخ س م و ل لم داشت تن دخ .مرد توی ف

کرد اە نم ای انداخته و ن شو  .هیوا 

الا آوردم و گفتم شو  دونم تو:عص  اە نک من م ه شو ن ر تا الا.ک ثان ستم ا ن هم ص کردم هیوا من آدم صبوری ن
زە و تموم کردە بود.برای اینه که خاطرت برای من ع ر هر ک جای من بود تا الان همه چ اشو س توام دخ.ا  خو 

ک  ار دارن م لم چ .بب توی این ف

ون دوخت ه تلوز شو  له های ا رنگ لرزو .خ مظلوم چشم گفت و ت
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کردو ش روی م ش پ لم مرد هر لحظه ب ە رو سفت گرفت تا تکو نخورە...توی ف مرد فشاری داد و دخ .

د ە جیغ دردنا کش ..داخل که فرستاد، دخ

شد د. هیوا هر لحظه توی خودش مچاله م شد فهم ش م د و ترسشو از نفس کش .

شوندمش ام  غلش کردمو روی  .

دن این صحنه در اومد ا د ان گرفت که اشک هیوا هم  ە ج ای دخ د خون از ب  ون کش .مرد که  ب

ه ندارە:آروم موهاشو نوازش کردم و کنار گوشش گفتم س عروسک گ م .هیی از وقتا  بهم اعتماد کن دردش خ خ 
اهات بودم شت  ە ام تموم شد.هست که از  اد.بب حالا که اون خون اومد درد دخ م خوشت م م  د اون من..تو هم  ا م 

ارم ه دست ب کنه رو  ه نام من م .سندی که تو رو

گ  اد  ا و  ش تموم شدە زودتر کنار ب ی تا درک ک منه شوهرت .ا طاق د ب ا لم و  ارو کنم تا هر روز این ف د این  ا
م ش .واقعا زن و شوهر 

ه کرد ه گ وع  ا صدای آرو  ش و زر گردنم گذاشت و  .

دە ا ه  ار  فهموندم این  د م ا چه چطوری  ه این  ...وای خدا من 

ینم_ ک ؟حرف بزن ب ه م .هیوا چرا داری گ

ارو نکن:ا صدای لرزو گفت اهام این سم توروخدا  من می .

خورد؟ خورد م ه جا برنم  عص شدن که 
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شم:عص لب زدم ون نم ا مه گه من اون  دون د ا .اشه اما اینو  اهام  د هرشب  ا تو  .

ش.دستمو زر دامن کوتاهش بردم و از ش ش فرو کردم که صدای آخ درد نا ش ش رد کردمو آروم توی سوراخ  لند  ور
..شد

_ ه اون  رو می م ک ا د از اینجا راض ا گه هرشب  دی؟. د فهم

لندتر شد ه اش  ...صدای گ

کنه_ خدا اونجا خ درد م

کنم_ ارمو  ا تا  د دخ خو  ا دی  لم که د ا مثل اون ف ا از اینجا  ا خودته  ...خب انتخاب 
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ه# کوچک_مل

# 86_ارت

کرد لافه ام م ه اش داشت  اهاش اینطو برخورد کنم.گ کرد  اشو نداشتم اما مجبورم م طاقت اش .

گفتم د بهش م ا دونم   دە.نم د بهش تن  ا ارە و  ه اج فهموندم که این  د بهش م ا چطوری  .

_ د منو را ک خ ا ا نه؟من شوهرتم و  د منو را ک  ا ه جوری  الاخرە  سه دخ خوب،  ه  انوم هیوا گ
دم؟.کوچولوم مگه من بهت لذت م
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ی من اینجوری .تو اونطوری لذت می

ا نه؟؟ اری ک  د توام برای را کردن من  ا

..اما_

_ اری ندارم اهات  م   اش اهم  لم  ە تو ف ی مثل اون دخ گ اد  شت، اما ت. اما ندارە عروسک، تا هروقت که  ا اونموقع از 
...مثل دفعه های

ا کردم  اشو  .سکوت کرد که اش

کنم، اما خب ا امل فتحش م شکنم و  نمونه رو م کنم و اون سدی که ب د دلم و خوش کردە بودم امشب تمومش م ا ار  ن
کردم ون م م ب .حالا حالاها فکرشو از 

گذشتم کرد.اما امشب ازش نم شدم و وجودمو داخلش حس م اهاش  م امل  د  ا ا ن. امشب  ازهای منم مرد بودم و 
کرد. مردانه ام دجور منو داغ م ش  چگ ا تمام  گذرم. و این دخ کوچولو  اهاش  ستم از بودن  نمیتو ...

د کشم.تمام طول روز و شب توی خودش بود حر نم آدم نازک نبودم که برم نازشو  .

.شام نخورد و من اعتنا نکردم

مش و خودم و آروم کنم خواست هرچه زودتر روی تخت ب .تمام وجودم داغ بود و دلم م

ش دور گردنم حلقه شد د، دس .دستم زر زانوهاش انداختمو از زم جداش کردم که ترس

ه سمت اتاق خواب رفتم و آروم روی تخت گذاشتمش ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 87_ارت

ار کردم اشو ش .روش خم شدم و ل

کنم:ازش جدا شدم و زمزمه کردم ارمو  امل  ذاری  ا و  د دخ خو  ا امادە ای؟ . 

ش کردم ه لخ اسش رفت و توی چند ثان ــــع دستم سمت ل شو قورت داد و من  .اب ده

اشه ا اهمی برام نداشته  .غض کردە بود و مظلوم شدە بود، اما اینقدری داغ بودم که این چ

کرد شو  م ونم همه ی ت س سکوت کردە بود و من ز شه  ست نمیتونه مانعم  دو ..م

اهاش و اون س ش. ب  ه  ش.وراخ تنگ صورت وع کردم آمادە کرد ا انگشتم  س زدم و  ش و ل ...

غش در اومد که عص گفتم اری نکردم:ا اول انگشتم صدای ج ە هنوز که  س چخ ی هی ..

شوندمش روی تخت ا انگشتم آمادە اش کردم و چهار زانو   .

ی برام مهم نبود خور .اینقدر عجله داشتم که چ مرش و گرفتم تا نتونه تکون  ش جا گرفتم و سفت  ش ە اروم داشتم ــــع 
وع شد ه اش  کردم  که اونم گ وع م .

_ س هیوا جان آروم شه.. هیی ا زود تموم م زم. شل کن خودتو دخ خوب..بب آروم  ن ع آف ..

کردم ارمو م کنم.هق هقش اتاقو پر کردە بود و من آروم  ارمو  ع  داد  چه بود و سایزش اجازە نم ...
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شت منو از خودش جدام کنه ش س داشت از  ا دس کرد و .تقلا م

ا بوسه و نوازش  آرومش کنم ...خم شدم روشو س کردم 

_ س..ت ا..سه..توروخدا  رد دارە..تو رو خدا د..آقا  ..

گه موندە فقط تحمل کن_ م د ه  ص کن عروسک 

دم ون کش ک ر خا شدم، آروم ازش ب عد از  نه تا . وق  ش اغذی برداشتم و مجبورش کردم  ش دستمال  امل تم
...کنم

املا متورم و قرمز شدە بود..مقع دش 

دە ه اش بند ن اومد.معلوم بود خ درد کش دم.گ غلش کردم و موهاش و بوس .

_ زم تموم شد شه.بب ع گه دردت اروم م م د ا تموم شد. ه  جونم عشق  ..

خدا_ سوزە  خ م

ه درد اومد م  ه عروسک شدە بودم که هنوز ت.طوری این جمله رو گفت که قل چه نبود، من عاشق  حمل این تقص این 
طه ها براش سخت بود شه ونه من چارە ای داشتم که این د.را ماما نه اون چارە ای داشت تا از این درد رها  گ .. ردو ازش 

ا رو کردم عشق  م بزرگش م م  ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 88_ارت

طه ی داغ چشمام روی هم افتاد ه را ه خواب رفت و منه خسته از  ا نوازش من  الاخرە  .

دن کنارش چه حس خو داشت ...خواب

ش زل زدم ه جای خال از کردم و توی تار  مه چشمامو  اس ش،  ا حس جای خال .

ون رفتم دم و از اتاق ب .از جا پ

شو روشن بود ه سمتم برگشت. چراغ دس دە  لندی ترس اصدای جیغ  از کردم که  ه سمت در رفتم و درو  .

ش شه روغن زتون توی دس ە ی ش دە بود و من خ .اون ترس

دم ش کردم و پرس ه روغن توی دس ک اینجا هان؟؟:اشارە  ار م ار هیوا؟داری چ خوای چ اینو م

ا خجالت گفت ای انداخت و  کنه.نمیتونم دسشو کنم.مثل اون شب شدم:ش و  درد م ...

دم ون کش ش ب شه رو از دس ش رفتم و ش ه سم .عص 

دار نکردی؟چرا دوس داری من و عص ک هیوا؟_ چرا خودمو ب

غض کرد و گفت شه  دم فقط:مثل هم خدا خجالت کش .
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شد؟ ش م این دخ از حرص دادن من  نصی

ه سمت اتاق رفتم دم و  شو کش .دس

اهام خم کردم م روی  شستم و اونو روی ش .روی تخت 

ه متورمش رختم دم و روغنو درست روی سوراخ صورت ای کش .شلوارشو 

ا این مق چارە  ه م.حق داشت ب دم توی دسشو رف  ا ه سن من  ا آد  ه سکس اونم  ل عد ناجور از تحمل  ش
خورە .

اهاش لرز خف کرد ا ب  ض گرفت. ا برخورد روغن  خودشو سفت و منق .

ه زدم و گفتم اش  ا تر ا.شل کن هیوا:آروم روی  ت عص هستم   خوب شل کن تا عص ا از دس ز این ه قدر 
اش.شدم زود ...

فرستم ا انگشتم س کردم روغن و داخلش  . خودشو رها کرد که 

لند شد..ا فرو رف انگشتم توی سوراخ غش  ش صدای ج ...

_ س ی ن اش چ ش کنم تا راحت بری دسشو . آروم  ذار برات چ .

فتم ا اون تنگ کوچولوش ور م لافه  کرد و من  ه م .آروم گ

ارە  روغن روی سوراخ ش رختم و انگشتم و داخلش فرستادم..دو .
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ه اش خونه رو پر کردە بود کرد و صدای گ .از درد تقلا م

شو رفتم ه سمت دس لندش کردم و  غلم  الاخرە توی  ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 89_ارت

شستم اهام  شوندمش و خودمم کنارش روی زم روی  شو فرن  .روی دس

خ شدە بود ای بود و از خجالت و درد  ش  .

کن_ ارتو  م  خواب ذار  هم  اش دخ خوب،  .زود 

کشم_ .اما،اما من خجالت م

_ س کن این مضخرفاتو کن.هیوا خجالت ازمن؟ ارتو  خورم، زودتر  من از اینجا تکون نم .

اما_

دم  م:عص غ اش م اما ندارە، زود  .

ش افتاد.اش از چشمش  خورد و روی ش ارش شد.ور ا دستاش ور رفتو مشغول انجام دادن  .
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کنه شو م ا فرق داشت.هیچ برام مهم نبود این آدم دارە الان دس ا همه دن چون هیوا بود و برام  ...

مکش کنه تا بتونه دسشو کنه؟ نه و  ش چه  ه دخ  ا کنار  کرد  اور م  

شورە نه و خودشو خوب  ش دم و ازش خواستم روی زم  فرن و کش ارش که تموم شد س .

ه  ارە زد زر گ ست و دو شورە از درد چشماشو  شست و تا خواست خودش و  روی زم 

ش شدم اش گرفتم و خودم مشغول شست از کردم و ب  لنگ اب و  شستم و ش .کنارش 

ش کردم ه اش بند ن اومد تا تم .از درد گ

شو  عد دس شستمش اونم  اورش برام سخت بود که من داشتم م .واقعا 

مو زر و رو کردە بود ...این دخ زندگ

م روی تخت خوابندمش و  ژل نرم کنندە روی سوراخ ه اتاق رفتم روی ش غلش کردم  ارە  ش زدم ..خشکش کردم و دو
اش کردم .و شلوارشو 

دمش غلم کش دمو توی  .کنارش دراز کش

_ خوا  شه میتو راحت  گ الان اون دردش هم آروم م ه نکن.آروم  گه گ د .

غلم جا کرد ش خودشو توی  شست و ب نه ام  ش روی س ...دس
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ه# کوچک_مل

# 90_ارت

م گش ه اون خراب شدە برم د  ا گذشت و امروز  ه شهر م .سه روز از اومدنمون 

ه روستاس که اینطور ناراحته ب نمون  کردم برای برگش د فکر م شسته بود حر نم اد هیوا از صبح ناراحت  رای هم ز
دادم .بهش گ نم

گذشت چارە حق داشت اونجا خ بهش سخت م ...دخ ب

شکنه.همه چ و آمادە کردمو توی ماش جا دادم شو  خواست این سکو ار این دخ نم نه، ان .

شستم ش رفتم و کنارش  ه سم .

دم شت گوشش فرستادم و پرس ؟:موهاش و  شس و هیچ حر هم نم قا چرا از صبح زود اینجا  دق

ازی کرد اسش  ا دامن ل اهم نکرد و همینجور  .ن

؟_ ک ینم چرا اینطوری م گو ب ستم؟ ا تو ن مگه من 

غض گفت ام تنگ شدە:ا  ا من فقط دلم برای  .

درش بود ک من دلتنگ  !دخ
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ه سن اون طب بود این دلتن ها ی  برای دخ ...

غلش کردم دمش وآروم  کنار گوشش آروم زمزمه کردم.ه سمت خودم کش :

شه؟ ،حالت خوب م ی درتو ب دم خ زود  ر من بهت قول  ا

اهم کرد الا آورد و ن ش و  ــــع  .خ 

ینمش؟_ ذاری ب ؟م راست م

دم و گفتم چرا نذارم ؟:موهاش و بوس

ا  دی اینطور ناراحت ن د قول  ا .اما 

م فت د راە ب ا ا که روی تخت گذاشتم بپوش  اشو زود ل .الانم 

د ه سمت اتاق دو دو  ه حرکت مثل برق صورتمو بوس اهم کرد و توی  . ن

ه لمس جای بوسه اش رفت و در اخر صدا. شکه از بوسه ای که روی صورتم زدە بود عد انگشتم  م زد،  ی قهقه اول خش
...ام خونه رو پر کرد
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ه# کوچک_مل

# 91_ارت
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د م هیوا پرس م و راە افتاد شس گردی شهر؟:وق توی ماش  ا برم مو  م روستا شما هم اونجا م ب

کش و توی دستم گرفتم و گفتم اشم تو هم همونجا هس هیوا: دست کوچ هرجا من  .

شست اش  ا روی ل خندی ز .ل

مونه دون من  د اونجا تنها و  س ار می .ان

م ساعت از ظهرم گذشته بود د ه عمارت خا رس ارا سمت ماش اوم.وق  نم چند تا از خدمت دن ماش ه ا د دن و من 
ارن توی خونه .چمدونا اشارە کردم تا برامون ب

م اە های همه داخل ساختمون رفت .دست هیوا روگرفتم و میون ن

اهامون دست داد ه سمتمون اومد و  دن ما خندون  ا د اس  ل از همه  ق

_ دلم واقعا براتون تنگ شدە بود.خوش اومدین .

اس خوشحاله جواب داد دن  ش دو :هیوا که معلوم بود از د ست داشتممنم دلم براتون تنگ شدە بود اما اونجارو ب ..

ون  آورد ه ز م سادە بود و هر  توی دلش بود و  .دخ

اس گفتم ه  ش کردم و رو  ک ه؟:ه خودم نزد ه ومرت همه چ خ

فه چشه_ د  ا ه که فک کنم تو  د عص ه، فقط خان  دوروزە  ...همه  خ

م م. ی تکون دادم و از کنارش گذش له ها رفت ه سمت  .
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م ستاد ا صدای مادرم ا م  ...قدم اول و که توی راهرو گذاش
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ه# کوچک_مل

# 92_ارت

ه عقب برگشتم .من هیوارو داخل فرستادم و خودم 

_ م خوش اومدی.سلام  .

لا آوردە بودن ادم نرفته بود  هیوا چه  ش، هنوز  .سکوت کردم در جوا

_ ه لافه و عص درت خ  ان اینجا.م خداروشکر اومدی  ا خانوادە اش م مسار گفته امشب  ت .

خب؟:پوزخندی زدم و گفتم

_ نه ات بهم م ا ا  ش و  ا غه اته  س داری و ص فهمه تو خون ه  گه مادر ا درت خ نگرانه.ه د !

ه من؟_ خب رطش 

اشه_ ش ادامه داشته  ا شه تا  ش عروس خان  ط کردە دخ مسار  دو ت م تو که م .
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ه:ی تکون دادم و گفتم اس اون آخ اتاق  .

اس _ خواد نه  ش تورو م .اما دخ

ش بردم و آروم گفتم ک صور شه:م  نزد د م ینمش حالم  خواد در عوض من می ه درک که منو م

م_ ا  ار خان در میونه کوتاە ب ای اعت ا مادر 

دم  ار کنم ؟:عص غ مثلا چ

_ غه ی توعه ە ص ار که اون دخ ه روی خودت ن ، تو  ف.ه فقط این چند روزی که اینجا مهمان هس همهنذار  .

ستم اری ن خوامش و از احدی پنهون کنم. من آدم پنهون  ی که اینقدر م نمیتونم زنم و، دخ .

د ا عجز نال م فقط سه روزە:ازومو گرفت و  کنه  فه.خان دارە سکته م کنم نذار فعلا  عد سه روز خواهش م من تا 
م ار کن م چ ی ا نه.ب ی  گ د زن  ا الاخرە تو  سه  ه خون س اون  ش ن ە هیوا که هم این دخ

دە بودم ه امروز ند دم توی دهن این زن؟این مادر بود؟منکه هیچ مادری ازش تا  .من هم الان چرا نم
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ه# کوچک_مل

# 93_ارت
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دم اە کردم و غ م نارا: عص توی چشماش ن کنم چون از وجودش توی زندگ ا من هیوارو از هیچ ک پنهون نم حت 
ستم م من زن دارم.مندە ن سن شک نکن که م ی ب ا چ شه  ر حر زدە  ا .

ه حرفهاش توج نکردمو وارد اتاق شدم گه  کردن.د چه شون بودم استفادە م فقط و فقط داش از م که  .

ستادە ...هیوا هنوز وسط اتاق ا

تو خا کن_ ستادی؟سا .چرا ا

ارمو روشن کردم ستادم و س شو نداشتم.چش گفت، کنار پنجرە ا مسار و دخ اصلا حال و حوصله ی ت .

ای دادم اهمو  ....وق دستمو آروم لمس کرد ن

؟_ چرا ناراح

هیوام نگرانم شدە بود؟

شوندم ام  لند کردم و روی  شستم و اونو از زم  مون:موهاشو نوازش کردم و گفتم.لب پنجرە  چه  شه  هیوا، بزرگ  هم
بزرگ که  مثل من ،مثل همه آدم بزرا  م .که  دروغگو م  .

خوام ا و معصوم.من تورو همینجوری م .

ه داد و اروم زمزمه کرد نه ام تک شم، چون تو خ مه :ش و روی س شم مثل تو  و من دوست دارم بزرگ که  .

لوم بود گفتم ا ته خندە ای که توی  دم و ستم عروسک:ش و بوس من آدم خو ن .
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و _ ، خ مه .خو

ونم هیوا_ من فقط و فقط برای تو مه

شم_ ون م .خب منم فقط و فقط برا تو مه

شه دم تا توی وجودم حل  ه خودم فشار  و اینقدر  خواست این دخ .دلم م

شو نوازش کردم گفتم لام  .امشب خان مهمون دارە: که موهای طلا ا هم  مو و  . س کن توی اتاق 

ه خواسته شون برسن اری نکن که  س  ت ک  .اینا منتظر بهانه هس تا تورو اذ

ون انداختم ارم و از پنجرە ب د  اس .ی تکون داد و من ته موندە ی س ا م خ خسته بود و  کردعروس احت م .

لندش کردم و روی تخت گذاشتمش .

دم نه ام گذاشته ام و کنار گوشش زمزمه کردم.کتمو از تنم جدا کردم و کنارش دراز کش خواب تا منم  :ش و روی س
م خوا .بتونم 

د.. دستاشو س داشت دور تنم حلقه کنه که موفق نبود اراش عقل از  من می ا این  ...
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الشت گذاشتم از کردم و  هیوار و روی  ه در خورد چشمامو  ه ای که  ا  .

ازش کردم ه سمت در رفتم و  .عص 

داد شون م مه و نگران  اس ...مادرم بود که 

کنه_ ا خان سکته م م اومدن توروخدا آبرو داری کن ...

خ داشتم د ا عجب  .خدا

ار کنم که اومدن_ .خب من الان چ

شوازشون مثلا داماد آیندشو _ ا برو پ ؟خب ب ع  .وای مادر 

د اد زدم که از جا پ لمه ی مادر و چنان ف ...

کنما_ ار م فهمم چ گه نم گه  داماد فلا د ار د ک  ..

ا_ اشه فقط ب م  اشه 

ه هیوای غرق خواب انداختم ا  ستم و جلوتر از مادرم راە افتادم. ن آروم در اتاقو  .

ال رفته بودن ارک شدە بود و خان و خدمه برای استق اط  شون توی ح .ماشی

داشتم م قدم برم شگ ا غرور هم .

مسارنبودم م از هم ت ته، من خودم  ا شاە ممل مسارە  .برام مهم نبود که ت
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غلش کرد ش رفت و  ه سم ندە، مادرم  ا اون ظاهر ف ش،  خ دخ ادە شدن ماه ش دست.ا پ ا خان و  دادم  من 
خ ننداختم ه ماه ا  م ن ش دادم اما ح ن ه ز .وسلام کوتا 

ه سمتم گرفت شو  ک شد و دس خودش بهم نزد

خان_ ا اهاشون  ..منم هستم 

اهش نکردم اهاش دست دادم و ن ار  ش و نداشت.ه اج ار قصد رها کرد گه ان ش گرفت د دستمو که توی دس .

س سکوت کردم اون گستاخ تر شد خورە  اری کنم که بهشون ب ا  دە حر بزنم  خواستم از راە نرس شو دور دس.. نم
ازوم حلقه کرد .

ار خواست ان دجوری کتک م طان این دخ دلش  ...لعنت برش
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ه# کوچک_مل

# 95_ارت

ه هیچ وجه . چشم روی هم گذاشتم و دستمو مشت کردم دی نبودم، نه اصلا  خواد  اما از اینکه ک اینطور ...آدم مق
خورد ک کنه حالم بهم م .خودشو بهم نزد

م اهم وارد عمارت شد دن و من خ.از تحمل کردم و همه  خند گفتنو م ه ما م مسار و خان همش از برازندگ ون خونمو ت
خورد .م
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م تنها توی اتاق بود؟ کردم وق عروس ار م !اصلا منه احمق اینجا چ

ارش زدم و  ه این  نم، پوزخندی  ش ل دونفرە ای جا گرفت تا منم کنارش  الاخرە ازم جداشد و روی م ا فاصله روی  وق 
شستم ل تک نفرە ای  ە شدم .م ام انداختم و بهشون خ ا روی 

شون  اندازە بود شو . خانوادە اسم ورسم داری بودن و ثرو خ خان بزر بود و تمام دارای مسار که  در بزرگ ماه برای ت
ه جا گذاشته  .تنها فرزندش بودە 

اسه کوزە دجوری  خ  ا ماه ار نرف من برای بودن  دە بود و این زر  م نقشه نکش هاشو بهم رخته  خان برای این ثروت 
.بود

دم کش اس وسط م ای  فتم و  ار ازدواج نم ه از همون اول هم زر  ل .من نه الان 

ن اس د کردە بود و  ل خ روی من  دشا ماه ست، اما از  ل ن ه این دخ  م اس  ستم  دو خواستاملا م و نم .

ی ازش نبود ه اطراف انداختم خ ا  اس کجا بود؟ن مسا.راس  دن خ اومدن خانوادە ی ت ا ش م حتما  ر، خودشو 
...و گور کردە بود

ه ساعت انداختم ا  دار شدە بود.خسته ن ی هم نخوردە بود شک نداشتم گرسنه اس.تا الان حتما ب چ .

خ سوهان روحم شد ا برداش قدم اول صدای ماه لند شدم و  ه جمع   توجه 

؟_ ا ی  کجا م

اە کردن بهش جواب دادم کنم:دون ن ه اتاقم، امروز از شهر برگشتم و واقعا احساس خست م م  م .
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ه تبع من حرف منو تکرار کرد لند شد و  .از جا 

م_ ا م ا  س  احت کنم  د  اس ا خوام خ خسته ام و  ....معذرت م
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ه# کوچک_مل

# 96_ارت

خورد؟ ه جا برم ش  دم توی ده ر الان م من ا

لند از جمع دور شدم م  اومد. ا قدمای  شت  سوند  ه من م عت خودش و  ه  ای اون که داشت  صدای  .

د هم صدا م شت  ش برگشتم و گفتم. اسمم و  ه سم خ ؟:عص  له ماه

خوای؟  م

ازومو گرفت ..نفس نفس زنان خودشو بهم رسوند و 

م_ اهم ب ، گفتم  .ه

ه اتاقم کردم و گفتم گه ی خونه:اشارە ای  اتاق من اونجاست و اتاق مهمان سمت د .
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ازومو رها کرد ...اخ کرد و 

؟_ ک از م ت  ع داری منو از 

اهش کردم و گفتم احت کنم:لافه ن م اس س اینقدر بزرگش نکن. من خ سادە بهت گفتم که دارم م .

م جا گذاشتمش و داخل اتاقم رفتم شسته.شت  دن هیوا که کنار پنجرە  ا د اط قفل کردم و  بود  در و محض احت
ش رفتم .سم

دار شدی عروسک؟_  ب

دار شدم_ شه که ب م م ه 

دم شستم و پرس گرسنه اته؟:کنارش 

دم  ش و بوس ه رو صدا زدم.اهو گفت و من روی  لند محب ا صدای  از کردم و  م.در اتاق وو اس ه وق  ه خودش 
م ار نهار هم نخورد ی ب ه چ ای ما  ه هیوا اند.اتاق رسوند گفتم ا از کنار در  اخت و رفتچشم اقا گفت و ن .

شم شد کفری  مسار اینجا بودن قرار بود تا م م بو .این سه روزی که خانوادە ی ت م بهم لا وق این دخ نزد د اعصا
خت ..م
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د جوری توی این اتاق حوصله اش  رفته بود انداخت م که  ه عروس ا  مبرای شام  م احضار شدم و ن .

کرد ک ساعت خ سخت م کرد که دل کندن و جدا شدن ازش و ح برای  اهم م .طوری معصومانه و مظلوم ن

ه آرو پوست صورشو نوازش کردم شستم و  .روی تخت کنارش 

_ گردم دم. خ زود برم شه بهت قول م ک ساعتم نم ون تا هوا عوض ک .ح  مت ب واینکه فردا می .

اشه؟.س اخم نکن خورم  اهم  ام اینجا تا  خورم، م ح شام هم نم

ی تکون داد خند کوتا زد و  دن ملحق شدم. ل کش ه جمع منفوری که انتظارمو م لند شدمو  از کنارش  .

ا جلوش بود مسار مشغول خوردن ب ش گفت. ت خ دخ ه من و ماه ا اشارە  ا کرد و شو  نتظار خب واقعا ا:دور ده
شه  ا مشخص  ف ماهرخم و  ل گه ت ار د شه.دارم این  گه دارە این وقفه خ طولا م د .

ا خندە مضح گفت ش دس کرد و  دم خان پ از کنم و جواب دندان شک بهش  ا توئه ت:تا خواستم دهن  مسار حق 
م کن .توی این چند روز همه چ و مشخص م

ون زدە بود. دستم مشت شد م ب شون ه فوران بود رگهای پ ک  ه نق واقعا من اینجا چ.ش نداشتم از خش که نزد
خواس برای من ر هیوا هم..داشتم؟م ه ا ل ن؟کور خوندە بودن نه برای وجود هیوا ، گ م  ا تصم نبود من زر  برای 

فتم ار این ازدواج مسخرە نم .

فور و خوشحال بود ش اومدە ک حث پ خ که از  خند پر . ماه ش و روی دست مشت شدە ی من گذاشت و مثلا ل دس
.نازی زد

م هزار برابر پر نازتر بود؟ خند عروس ست ل دو این دخ چه م

لند شدن شت م  ف شد و همه از  ازی کردە بودم.الاخرە شام  ا غذام  خواستم شامو کنار هیوا . فقط  خورمم .
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مسار متوقفم کرد شم صدای نخس ت از جمع فاصله گرفتم وتا خواستم دور 

ست؟_ ا ما برات خوشایند ن شی  ا خان؟هم  ی  چرا داری م

گفتم؟ ه این پ خرفت  م د  ا مسار.من الان  لعنت بهت ت ...

دم مت جواب  ا ملا س و  ل ش برگشتم و س کردن خ ر ه سم .

_ اعث افتخارە اما الان واقعا حال مساعدی ندارم د جناب ، کن.نفرمای دی دارم و احساس م م فقط خواب از صبح  درد 
.میتونه آرومش کنه

ار که قانع شدە بود ــــع از اونجا دور شدم.ان چون حر نزد و من  ....
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ما برای جفتمون گرفتم  خونه رفتم و سی شام پر پ ه اش ه اتاق برگشتم هیوا روی زم . راە  شسته بود و وق   
غل کردە بود شستم و سی رو زم گذاشتم. زانوهاش و  کنارش  .

_ شام دونفرە آوردم... الوعدە وفا
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ش کش اومد خند روی صور ه غم وناراح داد.ل شد و جاش  خند طولا  اما این ل ...

الا اوردم ش و  ش خم شدم و چونه شو گرفتم و  ه سم  ..

؟_ شدە؟چرا ناراح چ

اشه؟ اتر از چشمای هیوا  شه چشم ک ز ه این فکر کردم، مگه م اهم کرد و من  ە ن  خ

د املا غ منتظرە پرس اد منتظرم نذاشت و  مسار ازدواج کنه:ز ا دخ ت گف خانزادە قرارە  شه م ل بود ...هم اون خوش
دە بودمش ...توی مهمو ها د

اشم ه اون  ل ه خوش .دوست داشتم بزرگ که شدم 

اشه؟هیوای من؟ خ  افته جای ماه ا می ک من رو !!دخ

ای انداخت و خ آروم گفت شو  :

اط؟ اره توی ح فرس توی ان شه؟من و م خوای اون عروست  الان م

؟ لف دە بود من ازدواج کنم و اون برە برای  دە بود؟ترس خدای من هیوا ترس

دمو سی رو کنار زدم دمش. نفس عم کش غلم کش کش شدم و توی   من عروس دارم:کنار گوشش زمزمه کردم.نزد
زم اترە.ع عروس من از همه ز

ه که دل و عقلمو بردە ه چشم آب ه دخ مو طلای دو عروس من  خ ازدواج کنم.م ا ماه ؟من  شه از  می ؟نم
...هیوا
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ه# کوچک_مل

# 99_ارت

غض گفت ا  الا گرفت و  س:ش و   ه خون ه رعیتم و  ه ر .من  از  شه  ت هر  هم  ه رع گفت  ام م عیتها ...

_ ا مال م هیوا ا هر هم  ت  ، رع س ه نگو تو ماله م کشم  تا وق نفس.اینو خوب تو گوشت فرو کن. ه م
مو  د منو آروم ک .هم برای من م ا شه  ه این فکر کن که هم فقط  ...

د گفتم ا ی که  اشه.تمام شب و براش حرف زدم و از هر چ سه و نگران  د ب ا ک که توی قلب   از اینکه تنها .از اینکه ن
دە .من جا دارە خودشه و هیچ ک نمیتونه این و تغی

کردم مکش م د  ا گرفت وخودم  اد م ا  د خ چ ا .اون 

ازش کردم ه سمت در رفتمو  شدن هیوا  دار  مه برای ب اس دم و ا صدای در از خواب پ .صبح 

دن توی اتاقو بهش ندادم ک کش ون رفتم و اجازە ی  لافه از اتاق ب خ  دن ماه ه دادم و .ا د ه موهام  ه در تک دس 
دم .کش

ار داری؟_ این وقت صبح اینجا چ

خورم:خندون گفت حانه  اهم ص دارت کنم  اومد ب .

خورم حانه ای که قرار کنار تو  ه تو ص ...لعنت 
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شت کردم و گفتم م:بهش  خوا دم   ستم ترجیح م حانه ن اهل ص .

ش برگردم ه سم ازوی لختمو گرفت و مجبورم کرد 

_ ا ک  کنم داری ازم فرار م احساس م

مسار:عص پوزخندی بهش زدم و گفتم کنم دخ ت من از خود خدا هم فرار نم .

ی؟_ گ س چرا داری ازم فاصله م

ک شدم و گفتم شم؟:قد بهش نزد شدم که الان نم ک م لا بهت نزد من ق

_ ا گذشته فرق دارە شه.الان  ه زودی روز ازدواجمون مشخص  قرارە  .

چ قراری نذاشتم: ته رشمو لمس کردم و رک و  پردە جواب دادم ت.من هرگز هم دون رضا کنم  من  فکر نم
ە گ ازدوا  

؟:متعجب و شوکه گفت  داری م

؟ ع  که همچ قراری نذاش

د م که مادرم از راە رس از کردم تا واقعیتو  دست ماهرخو گرفت و گفت. دهن  :

م؟ تو اینجا دخ

ه اتاقم برگشت لافه  ه سمت مادرم برگشت و من  ل  ه  م دە بود منظور من چ امل نفهم خ که هنوز  ستمماه مو در  ...
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ە شدم ه هیوای مچاله شدە روی تخت خ ه دادم و  سم بود.ه در تک یتوستم هر م. من هیوارو داشتم که برای تمام عمر 
م گ خوامش و ازش عشق  ل  ش از روز ق .روز ب

ه سن قانو برسه و بتونم عقدش کنم و بزنم توی دهن هر ک که نخواد این وصاله م نوفقط منتظر بودم تا  .

دم الا کش لوش  ش رفتم و پتورو تا زز  ا هر نفس آروم تکون.ه سم ش رخته بود و  خوردن موهای بورش روی صور م .

اره من نق ون داش برای ازدواج اج گرفتم و اون ب ش قلب م ش توی خواب دیوانه وار ت د ا د دن؟من ح  کش شه م

ه گذشته رفتم شستم و   اد تنها بودم.کنارش روی تخت  ادم م دە بود تا غرور  حدم، دورم حصاری ک.از وق که  ش
شه م  .ک نزد

ه خواست خودش اە بود اونم  ش ن دخ دا ل ا خوش طه ام  اە رفتم اول را ش ه دا طه من جز هیوا ه.وق  رگز توی را
م برای ک نرفته بود شدە بودم و هرگز ح  قل ش قدم  .پ

کردم تمام احساساتم توی این  ذار ۲۸احساس م م  ا توی زندگ ستو هیوا  ه روز تا ار شدە بود تا  ە و من سال روی هم تلن
ه کنم اهاش تج جان و  .عشق و عطش و شهوت و ه
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گرفت  اد م ا من همه چ و  کردم و اون  ..من خودم بزرگش م

دم از کردم و  از خدمه هارو د ارە در و  ه در خورد دو ا تقه ای که  .

ن_ حانه ب .خان گف برای ص

اشم ار قرار نبود این چند روز آرامش داشته  ون رفتم.ان اس عوض کردم و از اتاق ب ختانه ح.لافه ل رف خا زدە خوش
حانه خوردە شد خ ص شد و زر اخم وتخم های ماه

لند کرد اە اە از نهادم  ار  ه ش که بهش قول د.خ رف  فتم درحال ذاشتم و م ون من چطور هیوارو تنها م ادم امروز ب
مش؟ ب

ش هیوا موند اهاشون همراە شدم و تمام جونم پ ار  ه اج شد و من  ار ساز  .هر بهانه ای آوردم 

الاخرە قصد برگشت کردن ا. عد از ظهر شد و  ه هیوا رسوندە  از مادرم آزاری  کردم نکنه  شهه این فکر م .

ه اتاقم رفتم مه  اس مو رها کردم و  دین اس ه عمارت که رس .

د م چرخ ا دور  دن اتاق خا دن ا د ...

دم اد مادرمو صدا زدم و توی عمارت چرخ ا ف دم.عص  ش هجوم بردم و غ ه سم ش  کجاست؟:ا اومد
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ا تته پته گفت دە ازم فاصله گرفتو  م؟:مادرم ترس  کجاس 

ا همه جمع شدە بودن لندم تق خ و مادرش.ه خاطر صدای  ح ماه ...

:از ب دندونای چفت شدە ام گفتم

هیوا کجاست؟

ه اطراف انداخت و گفت ا  دە بود ن ه شدت ترس دمش:مادرم که  دونم کجاست اصلا ند ه خدا من نم .

ارها کردم و گفتم ه خدمت لند رو  دهههه؟؟؟:ا صدای  ش توی این خراب شدە اونو ند ع ه

ازمو گرفت ه سمتم اومد و  ارگیج شدە بود  خ که ان همه سکوت کردن و ماه

؟_ ا ه  هیوا ک

ون رفتم س زدم و از خونه ب شو  ش.  دس ه هر جا که م دمو  مسار توی محوطه چرخ اە متعجب خان و ت ک زر ن د 
ی نبود دم اما هیچ خ .کش

اشه ار مادرم  کردم  لافه بودم که دعا م ه قدری عص و  ر خود هیوا این  احت. ع کجابود؟ ا رو انجام چون ا
ه ک  ه حالش گ ش  آوردم که مرغای آسمونم  لا  داد ش نبود  .م

ار آب شدە و رفته بود توی زم  م شد و .. نه ان چه نزد ه   ستادە بودم که  اط ا درم وسط ح : گفت  گیج و 
گردی؟ ال هیوا م خانزادە دن
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ش؟:کنارش خم شدم و گفتم د آرە تو د

ون:ی تکون داد و گفت اط رفت ب م از ح دم که قا ش د چندساعت پ .

اد ه جوش ب ا بود که خونم  کند.این حرف  این دخ خودش داشت برای خودش ق م .

خ شدم..دستام مشت شد ت  ان ستم از شدت عص دو ه سمت خونه ی خراب شدە شون رفتم.م ون زدم و  اط ب از ح .

ه دادت برسه گه خدام نمیتونه  ...هیوا د

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 102_ارت

ا صدای  از کردم  د در خونه ی محمد و  ا ل کردن گذشتم و  اهم م لند اسمش و وق از ب مردم روستا که متعجب ن
اد زدم شد.ف ی  اما هیچ خ ...

دم ش از جوا  اد زدم اما  ار اسمش و ف .چند

ون زدم و چر توی روستا زدم ع فرار کردە؟نه نه ممکن.از اونجا هم ب اشه؟ نبود اون فرار  ع کجا ممکن بود رفته 
کرد س کدوم گوری رفته بود؟.نم

م آشوب بود اشه. توی  ه این فکر کنم کجا ممکنه رفته  دم که خودمم ه قدری نگران بو .اصلا نمیتوستم تمرکز و کنم و 
شد م و از جا کندە بودن.اورم نم ار که قل ان ..
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شستم ه ای  .ازروستا خارج شدم و کناردیوار مخرو

ستم ا دستام گرفتم و  چشمام  مو  کردم؟ داش م د از کجا پ ا .

ا اون درختا جلوی روم زندە شد .منظرە ی اون رودخونه و چمن زار کنارش 

دە بودش ار اول د .همونجا که برای 

حتما رفته بود اونجا.. آرە خودش بود .

ه اونجا رسوندم لند خودم و  اقدما  دم و  .مثل برق گرفته ها از جا پ

ی نبود ار اینجام خ داش کنم اما ان .چشم چرخوندم تا پ

ون اومد و  شت درخت ب ش از  م  م  شت درخت چنار بزرگ تکون خورد و  ی  اد زدم که چ دە  لافه اسمشو ف ترس
اە کرد ه من ن ...

ش هجوم بردم ه سم ش خشمم فوران کرد و  ش ا د اد ..

د شوندم که ح دست خودم ت کش ش  دە ی مح روی صور ا حرک کش ل از هر حر  ق .

ه چشم  اومد ش ناجور  رد انگشتام روی پوس

ش رخت ش گذاشت و اشک از چشماش روی صور کشو روی صور .دست کوچ

دم ش و گرفتم و عص غ :موی 

ه نکن م ... گ تو می ه نکن که همینجا  خفهههه...فقط خفه شو...گ
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ه سکسه افتادە بود دە بود که  ..اینقدر ترس

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 103_ارت

دم شت  خودم کش ازوشو گرفتم و  .

شد دە م م کش شت  فتم وهیوا هم  ه سمت عمارت م لند  ا قدما  .

گه از این گه خوری ها نکنه ه قدری که د دی براش خواهد بود،  ..امروز روز 

م زمزمه کرد شت  ا صدای آروم  ...

_ ط حوصله ام  رف..خخدا فق..ب

.رفتت اومدم اینجا..

دم ش نم داد توی ده ه حرف زدن ادامه م ه  دادم ا .قول نم

دم گه از این غلطا نک .فقط خفه شو تا نکشتمت:عص غ دم د ادت م م عمارت  برس ...

گه تا عمارت خفه خون گرفت و سکوت کرد .د
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ه اتاقم بر  ستم  سمهوا تارک شدە بود و تو این تار راحت و دور از چشمای هرز و فضول این ملت میتو .

ه سمت اتاقم رفتم دنمون پچ پچ کردن و من  اعتنا  ا د ارا  .وارد خونه که شدم چندتا ازخدمت

ه داخل هلش دادم از کردم و  .در و 

دە کنار تخت کز کرد و من اتاقو م کردم  .ترس

؟ ه بودم که بتونه آدمش کنه، اما  ب ه ت ال  م دن توی 

اد داخل:اصدای در عص داد زدم خوام هیچ ک ب م ش ...نم ...

دم ش رفتم .ه طرف هیوای مچاله شدە گوشه ی اتاق برگشتم و نفس عم کش اساشو . ه سم دون لندش کردم و ل
ش جدا کردم ه من بود. نرم از ت ش  ش ه ی تخت خمش کردم طوری که  ه ی آرومش ل ه گ . توجه 

از کردم ندمو  م ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 104_ارت

اورد  ه رحم ن مو  ش قل لش.ح لرزش ت ا در مقا هیچ بود این دخ امروز چنان نگرا بهم دادە بود که این چ .
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ش، منو تا مرز مردن بردە بود   .ترس از دست داد

ش فرود آوردم د ت الابردمو روی پوست سف ندو  ارو .م ارە این  ارە و دو غش جری ترم کرد تا دو تکرار کنم صدای ج ...

شه ارە خم  کردم دو ا دستم مجبورش م کشه  خواست برگردە و خودشو کنار  .تا م

_ آقااا...غلط کردم... تورو خدا..تو رو.. آقا..آق

_ گه از این غلطا نک ...خفه خفه هیوا نم تا د ؟؟.. اینقد م دی فهم

دونم هشت تا شد  شدت خون مردە شدە بود و ورم کردە بودنم ش  ا دە تا، اما پوس .

غل کرد.  مر بند و کنار انداختم روی زم افتاد و خودشو جنی  .

دم ت غ ان ا عص شستم و  :کنارش 

کشمت گه از این گه خوری ها ک شک نکن م ار د ا ش فهم شد؟..ک  م و میندازم جلوی س تو می هیوا 

ه اش شدت گرفت شو تکون داد و گ س  لندش کردم و روی تخت انداختمش.ا صورت خ از روی زم  .

کردم؟ گرفتم و خودمو خلاص م ارت لعن رو م چطور بود هم الان اون 

فم کرد ش من اهش کردم و لرز ت خورد. ن د و دندوناش بهم م لرز ه شدت م ...

ش شوکه شدم د.دستم روی تن برهنه اش گذاشتم و از داغ لرز ش م شد و ت اب م این داشت از گرما ک !!

ه گذشته رفتم اهاش  شدم از ترس تب و لرز ...   ار  که اول  گه ام اینطور شدە بود وقت ار د عد   ک  کرد و 
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کرد..لعن ...لعن ..شنج شنج م ارە  د دو ا نه ن ..

ــــع مشغول پوشوندش شدم اساشو چنگ زدم و  .ل

اش_ ،آروم  ه دک ش  م پ س الان م ی ن اش چ ..آروم 

ش کردم  اساشا ت اچه ل د و من دس لرز اط ر .اون م ه سمت ح مه  اس غلم  لندش کردم و توی  فتماز روی تخت  ..

شدە سوئ سه چ خواد ب ه سمتم اومد و تا  دە  دنمون ترس ا د دە بود،  ار از راە رس ش پرت اس که تازە ان ه سم یچ و 
ست:کردم و داد زدم م هیوا حالش خوب ن اش روشن کن ب زود  .

م  شس از گذاشت. توی ماش  اشو روی  نو روشن کرد و  اس ماش .

دم غلم نگه داشته بودم و آروم کنار گوشش حرف م ...هیوارو توی 

م_ س گه م م د ه  زم تحمل کن  .ع

...فقط تحمل کن عروسک تحمل کن

عت ماش  ش کردن  داد من برای ب گه ای شدە بود و داد و ب ، طولا تر از هر زمان د دە ای این مس کوف  هم فا
ار ...نداشت ان

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل
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# 105_ارت

م هیوا  هوش شدە بود از تب د مارستان رس ه ب ال دک گشتم.وق  مارستان شدم و دن غلم داخل ب توی  .

اد زدم لند ف ا صدای  دم  ا پرستارارو د خ ک:وق ب م اد ست؟ ب ک توی این خراب شدە ن ...

ه زحمت کنار ما آورد .اس جلوی  از پرستارارو گرفت و 

ا عجله خواست دک و پیج ک  ه هیوا زد  شون ه پ شو  غلم گرفت و داخل . پرستار که دس از اتاقا برد هیوا رو از  .

الش رفتم ش گرفتم. دن وق هیوارو روی تخت گذاشت دس .

مون نبودم؟ ش ش  ه کرد ب دادم اما چرا برای ت س و ترس جون م د بود و من داشتم از اس درسته حالش 

م و چندتا آمپول بهش زدن ــــع و  د و هیوارو معاینه کرد، خ  .وق دک رس

شدم شت کبود و خون مردە اش  ارە  ه توضیح در م رخ و من مجبور  ...خداروشک آمپول هارو توی 

دم ار دک تموم شد جلوشو گرفتم و پرس حالش چطورە؟:وق 

د ا بهم انداخت پرس ا این دخ داری؟:دک ن سب  چه 

ــــع گفتم اههای پر از سئوال رو نداشتم واسه هم  شم: حوصله ی ن رس ...

الاخرە جواب داد ە شد و  ... بهم خ

ش_ ه موقع رسوندی .خداروشکر خطر رفع شد 
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شستم ه کنار تخت  دم و روی صندل شو نوازش کردم.نفس راح کش دم و دس چند نفس عمیق کش .

ستاد و شونه امو لمس کرد اهش کنم گفت.اس نگران کنارم ا دون اینکه ن :

دم شه بهت قول م .اون خ زود حالش خوب م

شه؟ ست خوب  شد مگه میتو د خوب م ا

ست ون رفت و درو  اشم که از اتاق ب اج دارم تنها  د که احت ....اس خوب فهم

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 106_ارت

دادم اما اصلا دسته خودم نبود و عذاب م م این دخ ا این علاقه ی افراط خواستمش ک.من داشتم  ه لحظه ای ه قدری م
کرد ا گذاش خط قرمزهام دیونه ام م ...زر 

دم اهش کردم و اە کش دم.ن س ا می ا بود که  ه قدری ز ش  صور ...

شه دم بزرگ  س ؟... می خواست  گه منو نم ر اون موقع د ا

ک  ۲۰وق هیوا  شد من نزد شد و اون حق داشت منو نخواد۴۰ساله م سالم م .

کرد ا منو دیونه م ه این چ شد.نه واقعا فکر کردن  د اینطور م ا شد.ن د اینطور م ا هرگز ن .
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ش نزنه ه  شه و هرگز فکر ترک کردن من  سته ی من  کردم که اونم وا اری م د  دون این دخ من  حرف اضافه ا .ا
مردم .م

ل نزدم شستم و  ش  الای  .تاصبح 

دم اش و از دست  دن صورت ز ه د ک ثان خواستم ح  .نم

ش خم شدم د و من روی صور هاش لرز ل .صبح 

د ه رخ منه مجنون کش هاش رو  ل شت  ای پنهون  ل زد و اون در .آروم 

د دم...ترس د و من ترس توی چشمهاش د دنم ترس ا د .

دم ش و لمس کردم و روی گونه شو بوس ف صور اهش عوض شد.آروم پوست لط این بوسه  آرومش کرد و رنگ ن ...

دم ه؟:آروم پرس حالت خ

دا کنم ون رفتم تا دک و پ هاش داد و من از اتاق ب ل ا  م و  .جوا

گرفتم ش و م د زودتر اجازە ی برد ا .

اشه مارستان  م توی ب دوست نداشتم عروس

غل کردم اس محول کردم و خودم هیوارو  ه  ارو  ه دستم دادن این  ص و  ش ک.وق برگه ترخ م جو ه دور دستای 
ش گرفت م ت .گردنم حلقه شد قل

خواست هنوز هم منو م ...
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ه عقب خوابوندمش شستم. توی ماش روی صندل شت فرمون  ه جلو و  اس روی صندل ا اوندن  .

ش بود ه آینه و روی صور اهم  .تمام مس ن

اس هم متعجب شدە بود گه  اروانجام دادم که د اورش برای خودم هم سخت بود چه برسه .اینقدر این  اس خب  ه  . 

غل کردم ارک کردم و هیوا رو  اط  ه عمارت، ماش و توی ح دنمون  .ا رس

گه ای اینجاست ا هر کس د مسار  گه برام مهم نبود ت .د

دم م موندە بود هیوارو از دست  فور شدن این جماعت سگ صفت  ه خاطر ک .من 

د  ه سمتم اومد و عص خواست حر بزنه اما وق د غلم  دن هیوا توی  ادد خ  چه  وق داخل خونه شدم ماه ه دخ 
د م سنه آروم شد و پرس هیوا اینه؟:ی 
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ه# کوچک_مل

# 107_ارت

اهش کردمو جواب دادم آرە هیواست:ن ..

؟مگه خانوادە ندارە؟_ ا ک  ت م ە مواظ دم چرا تو از این دخ منکه نفهم
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ا این حرفا خامش کردە بودن؟ س 

خ لب زدم دە و متعجب هیوا و چشمای گشاد شدە ی ماه اە ترس دم و زر ن ه هیوارو بوس شون :جلوی چشمش پ

شم خ...زنمه برای هم مواظ مه ماه این دخ کوچولو هم ...

ف کنم اون لحظه رو؟ لند زد زر خندە.خب چطور توص ا صدای  ش و مات شد و  ک .

ه سمت اتاقم رفتم ش کردم و توی سکوت  دە ش.پوزخندی مهمو ه عقب کش ازوم  ه . دوق هیوارو روی تخت گذاشتم 
ش برگشتم .سم

_ ا اون حر که زدی شو جال نبود 

خ کردم ه ماه شستم و رو خ،این دخ :کنار هیوای  حال  شه ازدواج !ساله زن منه۱۱شو نبود ماه ا دوما م تق
م .کرد

درشو صدا زد لند  ا صدای  ش کردم. عص  و شو گرفتم و از اتاق ب دس .

ست؟_ ی هیوا حالش خوب ن اینجا داد بزن، مگه نمی

ش کرد که غرورو کنار گذاشتو اشک از چشماش روان شد ارم واقعا داغو گه این  ...د

سه ستم تا هیوا از  وصدا ن ه، در اتاقو  ق مسار و  غل ک.ا اومدن خان و مادرم و ت شو  مسار دخ ل ت رد و عص دل
د ه شو پرس ...گ

ار قصد نداشت حر بزنه خ ان ه چشم و آبروی خان و مادرم گفتم. ماه شقدم شدم و  توجه  خوام  عذر :من خودم پ م
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گه نمیتونم زنمو از ک پنهان کنم مسار اما د ه ازدواج کردم.ت ه مدت من  .

ش کرد و گفت ه آرامش دعو ه خان کرد و خان  شد رو  اورش نم مسار که  :ت

مسار ست ت دە ن شون م .اینطور که 

ست ا ن سه و زن  ه خون س هیچ.این دخ فقط  ه خون دون اینجا رسمه و  غه اس و خودتون م وقت زن  اون فقط ص
شه مونه هم .خانزادە نم ان م ه گرو شه گفت مثل  خب م ..

ش ک برام اهمی نداشت خواس ماست مال دن، حالا چطور م فهمن و فهم ....مهم این بود که همه 
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ه# کوچک_مل

# 108_ارت

کرد.ازشون فاصله گرفتم و توجه وارد اتاقم شدم ه م هیوا کز کردە روی تخت داشت گ .

کش شدم و گفتم ؟:نزد ک ه م از چرا گ

؟:آروم زمزمه کرد چرا بهشون گفت

ک  ت م !حالا اونا منو اذ

کر :موهاش و کنار زدم و گفتم اهاش ازدواج م د  ا گفتم  ر نم عدهم ا ت کنه؟مگه من مردم؟ خواد اذی دم برات مهم  م
ن لحن ممکن گفت ا محزون ت شو بهم دوخت  اە اشک ست؟ن :ن

د کن د  ا ارو  الاخرە که این  سم آقا  ه خون .من 
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د داد و حرف م شون م ش  ش از س ا وقتها ب م  م:چشمامو رز کردم و گفتم.دخ ار اخر م برای 

مو  کشمم مال من  م ، تا وق نفس م هرگز هیچ ک...تو ماله م ...

ە گ .هیچ اتفا نمیتونه تورو از من 

شه کنم تنم داغ م اهت م م؟تو تنها ک هس که ح وق ن فه  م م هیو ..م ا من فقط و ذار رک و راست بهت 
اشم طه داشته  ا تو میتونم را شم و  ا تو داغ م م و تو دردت م. فقط و  کن اهم م ارا که  ادع همون  .

شم کنم و اونطور آروم  ارو  اری کنه من بتونم اون  م نگ .غ تو هیچ ک نمیتونه  تو زن م زن  هیوا خودت و دست 
...من

مه و قانون این اجازە رو ب ت خ  ، برای اینکه که س ست که خون غه ام هس برای این ن ر الان ص دە که ا هم نم
ه خودم.عقدت کنم شه ،م عروس عقد ت که قانو  دم س کنه ا. بهت قول م ما بر ا اینکه برای من هیچ فر نم

دم ارو انجام م س دهن همه این  ه تو و  ...راحت

سوند م و می کرد و عروس ون حواسمو پرت م داد ب دمش.صدای داد وو غلم کش دم و توی  کنارش دراز کش .

دون اطلاع من جا نرو:آروم کنار گوشش زمزمه کردم گه هیچ وقت  شه از ..د ا دیونه م  نرو هیوا نرو که 
ت ک هیوا.نگران اونوقت از دیون من تو هم درد م ...

شو دم این چشم گفت ه جون دل خ .چش گفت و من 

غلم جا کرد ش توی  خواست توی این اوضاع ناجور؟. خودشو ب طنت م ر دلم  ش شدم ا د م خ 

خواست مسار  اومد و من اینجا دلم لمس تن هیوارو م داد ت ه و داد و ب ون صدای گ ..ب

ش بودم که کن روی خودم نداشتم د شنه چش ه قدری  اصلا 

ار کردم خش و ش ک و  ای کوچ ...دستم و زر چونه اش بردم و  درنگ ل
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ه# کوچک_مل

# 109_ارت

دە بود که سکوت همه جارو گرفته بود ار دعوا خواب .ان

ون و تمام حرفها شدم ال ب خ اط ن اومد؟ ب شون از ح س چرا صدای رف ماشی ا رو فقط الان دلم هیو ... اما 
شو خواست و طعم ت  ...م

س هیوا: زر گوشش آروم لب زدم اد.. ن اری کنم دردت ب خوام  م دخ خوب. نم اش تا لذت ب فقط آروم  .

شو در آوردم امل حصار ت اساش شدم و  شو تکون داد که مشغول در آوردن ل دون حرف  ...

ف و کوچولوش ه تمام تن لط یتم  دن و مهر زدن مال هیوا ناب بود برای من... ناب بود ... وع کردم بوس ...

ازشون کردم اهاش جا گرفتم و از هم  اشه و مطیع. آروم ب  دە بود و س داشت آروم  م ترس دخ ...

ح حس کردم ه وض شو  اش رسوندم لرز ت وع ک. وق دستمو ب  ک کنم  ردم همینجور که س داشتم هیوا رو تح
...زمزمه کردن

_ لم اش کوچولوی خوش ششش..آروم  س  عروسک.قرارە آروم آروم  .. ه

وع کردم اهاش بردم و  داد و دستاشو مشت کردە بود..مو ب  اشه. خودشو پیچ و تاب م ست آروم  ق هم ح. نمیتو
شدم... طعمش ناب بود. داشت چوقت ازش س نم ه .
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اشم ش نداشته  ار شد و التماس من که  ل م د ه جیغ ت م صدای ناله های رزش داشت  ندارە و  مطم بودم درد . م 
ه التماس افتادە بود ک شدن  ...از شدت تح

_ اش ششش هیوا آروم  شنون صداتو. ه اهاتو... آروم کوچولو... م از کن هیوا..از کن  ..

_ مه...توروخدا...سه..ب..آقا سته.ه جور

ششش_ ...ه

دن رو ادامه دادم تا خا شد و آروم گرفت شم، ح. اینقدر مک دون اینکه    خودم خا  ش کردم و  رف کنارش دراز تم
دم ...کش

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 110_ارت

غلم جداش نکردە بودم ه خواب رفتو من هنوز از  ض زود  ه در خ.هیوای مظلومم خسته راە بود و م شت تقه ای  ورد و 
کرد اس اومد که صدام م .بندش صدای آروم 

ون رفتم لند شدمو ب .آروم از کنارش 

ار دادم.اس عص و اشفته بود ان خ منو. بهش حق م خواست و ماه اون ماهرخو م .

ه؟_ هیوا خ
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_ ه دە و خ ؟. ترس خودت خو

_ دونم واقعا ششون بودم...نم دو الان پ د سوزوندم.م ی  ه چ .

ه دادم و منتظر ادامه ی حرفش شدم ه دیوار تک ..

ه زم دوخت اهشو  ه کرد. ن ه دیوار تک ب شلوارش گذاشت و  دستاشو توی ج .

_ ه من فکر نکنه شه و ح  دە زن دوم ت سه .اون ترجیح م ه نظر م این خ مضحک  .

...از حرفش واقعا شوکه شدم

جاشه؟_  داری م  عقلت 

از دلش هوا شد_ ە  ه رو ماست ما کردن و دخ .برو بب خان و مادرمون چطور قض

شد ارە.اورم نم د اسم منم ن ا گه  ه قدری مغرور بود که د خ  اس زدم و گفتم...ماه ه  م دیونه شدیفک کن:پوزخندی 

_ ه زودی از اینجا و این شهر و ح از این کشور برم.آرە واقعا دیونه شدم  د  گه واقعا تحمل ندار .شا مد .

ش رفتم و شونه اش و لمس کردم ه سم

کنم مرد_ خ ازدواج نم ا ماه .من 

.من هیوارو دارم
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خوان میتونن مجبورت ک _ ه  ، اما من ش ندارم که ا ک .تو ازدواج نم

ش برام مرد و تموم شد قه ی پ کنه اون آدم هم امروز، هم چند دق .اما برام فر نم

ون دادم لافه ب ازم فاصله گرفتو از جلوی چشمام محو شد. نفسمو  .

ه کنارش اشارە کرد و از  دنم خان  ا د دم  ذیرا رفتم و جمعشونو جمع د ه سمت اتاق  م خواست کنارش ا قدما آروم 
نم ش .

ا انداختم ا روی  شستم و  کنار گوشم اروم زمزنه کرد. حرف کنارش  :

کنم ا م وط بز هم امشب اسمتو از شناسنامه ام  لمه حرف نام .ک 

سوند؟ ا  می داشت منو 

مسار رو بهم گفت اهش نکردم و ت سه حل شد و ما قرار مراسم ازدواجتونو برای اخر هم:ح ن ه اون خون  ماە قض
م .گذاش

خندش کش اومد انهای خان در گوش خان حر زد که خان ل ل از اینکه حر بزنم  از نگه ه  توج نکردم.ق و رو 
مسار گفتم واقعا؟:ت

..اما من خودم زن 

مه تمام موند ا حر که کنار گوشم زد ن م زد و لال شدم..حرفم  ا حرف خان خش ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل
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# 111_ارت

اهش کردم اور ن ش برگشتم و نا ه سم .

د د م ل می ا هزار دوز و  ازی رو  ه  ش از همون ها بود که وق  وزمندانه ی روی ل خند پ .ل

مسار منتظر گفت ا خان:ت گف  داش م ..

ه سمت اتاقم رفتم ا وحشت  رو شدم.از جا کندە شدم و  ا تخت خا و سکوت اتاق رو از کردم و  اومدە رو  راە.در و 
دم ک کش خونه..برگشتم و توی همه اتاقای خونه  اری..اش له...ان ط ...

...همه جا، اما نبود

کنه ارو  شد اون نمیتوست این .نه نم

و شد ه خواستم برسم(حرفش توی گوشم ا ە دسته من تا  که از .اون دخ ه ت ا خطا ک هر روز  ه دست از  ش و برات  ا ت
ارم ...)م

ی برام مهم نبود گه هیچ چ ..د

کردم.همونجا میون آدمای عمارت روی زانو افتادم ار م د چ ا کردم؟ ار م د چ ا من 

مونه ا ک شو ندارە و روی حر که زدە م ستم خان  دو م داشت منف.م کرد و  ه شدت  تا م م  شدقل جر م ..

دم اس و د د و  م چرخ شس ک کنارم  .ا 

؟_ شس شدە؟چرا اینجا  چ
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کردم ه م غض و تج ار  ع این حجم بزرگ.من داشتم اول  غض 

کرد سته بود وداشت خفه ام م لوم که راە نفسم و  شسته توی   .

ینم_ گو ب .چت شدە مرد؟د

اهش کردم ولب زدم ن حال ممکن ن ش:ا خراب ش...برد اونا برد .

د  رو بردن؟:اچشمای گشاد شدە پرس

ش:زمزمه کردم هیوامو بردن اون نامردا برد .

شد من و تنها گذاشت و از زم کندە شد ا.اورش نم ه نقطه جاها گه گشتم و دو ستم بردارم نقطه  دو گردەم رە م .

لندم کرد ازومو گرفت و از زم  اور برگشت و زر  د و نا د که نا ام اد طول نکش ه اتاقم.ز ه  وق منو  برگردوند جای خال
شسته بود .هیوارو روی تخت خان گرفته بود که روش 

دم قه شو چس ش یورش بردمو  ه سم

_ کشمت کنم...م ه روستا رو راحت م کشمت و  خودم م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 112_ارت
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د ج ...خندە ی حال بهم زن روی لبهاش داشت مخمو م

.درسته س ازش گذشته بود اما همون قدرت و اقتدار  گذشته رو داشت

س زد و گفت کن.اینقدر برای من شاخ و شونه نکش:دستا و  خوام و  اری که ازت م اش و  ه.آدم  اب  اینطوری تو  اس
ه ثرو که سالها براش تلاش کردم ت م منم  ؟.از ا دە دوتا زن داشته  عدم مگه 

اش انداختم و گفتم فهم:ت جلوی  ستم اینو  من مثل تو ن ...

ە_ ه خاطر سالم موندن اون دخ دی، شدە  خوام و انجام  اری که م ، اما مجبوری هر  غم اشه تو پ ...

شدم ش نبود تا .دستام مشت شدە بود و دندونام روی هم چفت شدە بود.از خشم داشتم منفجر م اش هیوان دس
کشتمش دری..همینجا م ه همچ  لعنت  .

_ اد نکن اش و رای گردنتو برای من  شه و تا و .آروم  اشه الان ناموسم حساب م ت زادە هر  هم  ق تو مثل اون رع
سه  .آدم رفتار ک هیچ آسی بهش نم

دم خوای ازم؟:عص غ  م

_ مونه.خوب گوشاتو وا کن.این شد ش من م خ، پ ا ماه واجت  وق ازد.اون دخ تا اخر این ماە و فردای ازدواجت 
گردونم خورم فرداش برات برش م افتم قسم م ه  .گرفت، 

شد لند م م داشت دود  شه و تا .از  خ وق هیوارو داشتم؟من بهش قول دادە بودم عروسم م ا ماه زندە ام فقط  ازدواج 
م خواهد بود ...اون توی زندگ

ارو نکنم؟:عص لب زدم ه این  وا
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ستاد  م ا ک قدم لند شدو توی  .ازجاش 

_ ازتو برات م اب  ه قسمت از تن اس م هر روز  د  ا افته اما برای تو خب،  ارمخب برای من اتفاق خا نم .

اد زدم لند ف لعنت بهت خان لعنت بهت:ا صدای  ...

_ خ خوب رفتار کن ا اون رعیته خداحاف کن. ا ماه ه کنه  لا د را نگهش داری تا سالم نگهش د.ازت  ارما

ون رفت ک هیوا کنار تخت افتاد. از اتاق که ب ه سا کوچ اهم  ن ....
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ه# کوچک_مل

# 113_ارت

ارم ه دست ب م و  ارە عروس کردم تا دو د ازدواج م ا کردم؟  ک ماە زند م د  ا دون هیوام چطور  اورش برام .من 
سش بر ن اومدم.سخت بود  ی رو کنارم تصور کنم.من از  ک ساعت هیچ دخ من نمیتوستم ح  .

کردم ؟ ارە ازدواج م د دو ا رە بود چطور   ا !وق هنوز زنم 

کرد گه بهم اعتماد نم شکست و د ؟ شک م دم و .س قلب هیوام  ا خان حرف م شت در اس که تمام مد که 
نم ش ستادە بود وارد اتاق شد و وادارم کرد روی صند گوشه اتاق  .ا

چه است و صد البته عشق تو : قدم زد و گفت ه  مهیوا  شناس ش نم.بب خان رو هر دومون م شه و خان شو 
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کنه ای خودشم زر اب م ت مثل هیوا که هیچ.   ه رع اشه که  ه نفعش  ه  س.ا ...

د لب زد اهم کرد و نا ام ک :ن گه  اری م ە هر  خ ازدواج ک حر ن.س به ا ماه خوان  ه اونا م ارو ا ست این 
س گرف ورشدارو از اینجا برو.کن وق هیوا رو  ...

اس بود  ا  ار هم بود.حق  ن  به .

گرفتم س م م و  د هر طوری شدە عروس دم و از ای.ا ش م ا آدماش ات عد این عمارت و  گرفتم  سش م فتمفقط  نجا م .

ه خودم  اومدم د  دادم.ا شون م د ضعف  ا ه راە حل خوب داشت.ن ا برای هر مش  ا بودم و  من  ...

گرفتم ارشونو ازشون م کردم و انتقام این  دا م ن راە و پ .من به

ا عطر تن هیوا تنها گذاشت عد منو  .اس  توی سکوت کنارم موند و 

د کش ه رخم م ه گوشه داشت اونو  م و گوشه  .اتاق خا بود از دخ

ی د از هر چ س .هیوا ترسو بود می

.الان شک نداشتم از ترس لرز کردە و گوشه ای افتادە و دست من ازش کوتاهه

دم کش ش م ه آت ارو  شد دن م م ش  ک تار مو از  ر  م.ا گ سش  ه سکوت بودم تا بتونم  الان مجبور  .

اە یخ زدە مو بهش دوختم خ ن از شدن در اتاق و وارد شدن ماه ا 

اهات حرف بزنم_ د  ا .
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سکوت کردم و اون خودش و کنارم دعوت کرد

اە شد_ ام س .وق گف زن داری دن

گذرونم ا فکر ازدواجمون روزامو م دو که من چند ساله  م

از سکوت کردم حر نبود

اهاش ...حر نداشتم 

_ غه ک  دلم آروم شد اهاش ص ش از .اما وق بهم توضیح دادن تو مجبور شدی  س ب ه خون گه  ه خان م
شه عدش اون اصلا زن تو حساب نم ک ساله اس و  نتون فقط  غه ی ب ست و اینکه ص ار ن ....خدمت
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ه# کوچک_مل

# 114_ارت

م گ شه و هم هیوام توی خطر ن.ا نفسای عمیق س داشتم جلوی خشمم و  سته  گفتم که دهن این  د م ا افته؟ 

_ خوا ازم م مونم  ش گذاشته شدە م ای قراری که از چند سال پ م من گفتم  د ارو فهم ا خب وق ما این چ ا  م 
ارو تحمل کنم.اشم تدارم که این چ ه قدری دوس مم اما خب  . سخت بود این تصم

لند شدم و تا کنارە پنجرە رفتم .از جا 

ە شدم ون خ ب شلوارم گذاشتم وآروم جواب دادم. ه ب . کنماما اون دخ زنه منه و من رهاش نم:دستم و توی ج
ذارم .نمیتونم تنهاش 
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خ خورد هیوا هم چند سا بزر  م چ م  اومد و من توی  شت  اشنه دارش  ا اون کفش های  شه صدای قدماش  گ 
میتونه از این کفشا بپوشه؟

ــهم چسبوند ه خودش و ه گ ازوم شد و مثل  ش بند  .دس

_ سوزە فهمم تو دلت براش م ه . خب م مونه و خداروشکر فقط  ک سال زن تو م سه اما اون فقط  ه خون چه اس چون 
اشه چه  ه  ا  طه  ا خان مغرور خواهان را کنم  ...و فکر نم

عد حرفش زدم ه خندە ی  .پوزخندی 

ه روز حس مردانه ام آوردە چه چه  ست هم دخ  دو .اون نم

گرفتم هم  س م م و  کردم تا عروس د تحملش م ا .من 

ا هاش فقط و فقط سکوت بود ا  م برای پر حر ها و رو کردم که عرو .جوا ه این فکر م د و  م الان توی اون حرف م س
ه  .چه حال

حس ناجور جنون داشتم.الاخرە از اتاقم دل کند و منو تنها گذاشت .

ش عادت کردە بودم که جونم داست در  اومد از نبودش .. حس دیوان مطلق ه داشت ش  ه بود چنان  .

کرد اور نم کنه  چه ای رو م ه دخ  ا اینطور دارە  تاب گف  د بو . ه هرک م ع د این حس و حال اما از منه مغرور 
ازە ارە و می م م ه نفر  ش  ه جا پ ه روزی  .خب هر مردی هر چقدر سنگ 

م اوردن برای هیوا بود اخ این  این  .

کردم و برای هر برنامه ای که برای کت م خوردم و توی جمعشون  فتم و غذا م ک عروسک چو راە م عرو  مثل 
دادم خ فقط  تکون م .م

شد؟ م  م ه عروس س قولم  اشه؟ ع واقعا قرار بود ک غ هیوا عروسم 
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ه# کوچک_مل

# 115_ارت

د انگش و ج م برای خ ه سمت شهر رفت شست و  که جای هیوا بود  خ کنارم توی ماش درست جای ه وق ماه واهر قل
ه درد اومد ا  نه.منه  ش کردم ک جای هیوام  هرگز فکر نم .

گذشت تا برش گردونم  د این مدت م ا ارم.فقط  شون ب لا  ستم چه  دو عد م .

ش گرفت و خواست حلقه ی مردونه ای رو دستم کنه کنه اما وق دستمو توی دس عص  برام مهم نبود  انتخاب م
دم س کش اهم کرد که لب زدم.دستم و  ستم برای خ:متعجب ن اد من اهل حلقه انداخ ن ارا خوشم نم ودت هر از این 

خوای انتخاب کن ... م

ون برە س داد و خواست از مغازە ب ه فروشندە  ی که انتخاب کردە بود  ...دلخور ازم رو گرفت و هر چ

ن برگردوندم ازوشو گرفتم و کنار و لافه  .

ار انتخاب کن و تمومش کن_ ازی درن چه  ...

کنم_ ی انتخاب نم ی منم چ گ خوای حلقه  وق تو نم

خ لعنت بهت  اشه برای من انتخاب کن...لعنت بهت ماه ستم و زمزمه کردم  چشمام و  .
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ارو خواست ارە اون انگش ...چشماش بر زد و دو

سته شد روی این همه حقارت ش گرفت اروم اون حلقه رو توی دستم کرد و من چشمام  .دست و توی دس

دن انگش توی دستم گفت اد:ذوق زدە از د ت م ه دس ا چقدر  ش  ی ب .

اهش نکردممگه مهم بود؟ ح ن

.معلومه که نبود

شخوان گذاشتمش .از انگشتم درش اوردم و روی پ

م_ .خودت هم انتخاب کن تا زودتر ب

د پروانه افتاد.ی تکون داد و مشغول شد ه گردن اهم سمت  شو بردارە و من ن کرد گرون س م .

ا لحظه ای توی گردن هیوا تصورش کردم ف بود و ز قه من اون طلاهاوجواهرات بزرگ و پر نگ نبود.ظ سل ...

اتر از اونها بود ک هزار برابر ز د کوچ .این گردن

م دهارو کرد ازمغازە خارج شد م رو بهش گفتم.  وق تمام خ شس قه منتظر شو تا ب:داخل ماش که  امچند دق .

دم ون زدم.ه مغازە برگشتم و اون پروانه رو خ م گذاشتم و از مغازە ب توی جی
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ه# کوچک_مل
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# 116_ارت

دا کنم دم تا ردی ازش پ ه هر دری م گذشت و من خودمو و .سه روزی از نبودش م

د و  زدە بودن و هیچ ردی ازش پ س ه فکرمون م که  ه ا دا نکردە اس وچند نفری که معتمدم بودن هر سوراخ سم
بودن 

دە بودم ه مرز جنون رس .اینقدر دلشورە داشتم که 

کرد دتر دیونه ام م فتادە واز اول هم هیوا نبودە. رفتارهای خان و مادرم  ار که هیچ اتفا ن ان .

خ اینجا موندە بود و سو  شون  رفته بودن و این وسط ماه مسار و خانوادە اش برای تدارات ازدواج دخ هان روح و ذهنم ت
.شدە بود

م دە بود م و خودمونو دست خان و برنامه های نحسش س د شدە بود دا کردن هیوا نا ام گه همه از پ .د

خوام وق هیوا زنم بود اسم م ا بود و من هنوز هضم نکردە بودم چطور م خ و توی فقط چند روزی تا عرو وقت  اه
ارم؟ شناسنامه ام ب

ه در خورد و ح از روی تخت تکو نخوردم .تقه ای 

اف کردم این دخ  حد خوش پوش بود خ وارد اتاق شد و من اع اون شوم  ا اون شلوار چرم تنگ مش رنگش و . ماه
پ بود مه دارش  اندازە خوش ت ک نفرو من چشمام فقط و فقط .اما برای من هیچ کدوم اینها اهمی نداشت. سف د

س د و  د ...م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچوک_مل

# 117_ارت

شت؟:ا ناز  خم کرد و گفت ام پ میتونم ب

شست ش روی پو .سکوت کردم و اون روی تخت کنارم  ا اون ناخونای لا خوردە مرت دە اش  لند و کش ست انگشتای 
م جلوی چشمم جون گرفت ک شدە بود عروس ل که بهم نزد د و من مثل تمام دفعات ق نه ام خط فر کش .لخت س

_ ا شکنه  م م ک قل دو چقدر تورو دوست دارم و اینطور  رحمانه .از اینکه ازم دوری م ک تو خوب م اهام تا م .

ون آوردم ه ز کرد و  د و یخ زدە مو بهش دوختم و حر که روی دلم سنگی م .چشمای 

_ اری رو روی دوشم گذاشت  س چه اج دو ل کردین ...اش م دی چه دردی رو بهم تحم فهم اش م .

اینقدر از من متنفری؟_

اهمو ازش نگرفتم و جواب دادم ستم:ن م هس .نه اصلا ازت متنفر ن چگ ه اما بهت ح هم ند. تو دوست دوران  ارم 
ت نخواهم داشت..حالت خن  شم و اونطور که انتظار داری دوس من هیچ وقت عاشق تو نم .

نه ام انداخت و لب زد ش خراش کوچ روی س ا ناخو ا تنم قطع نکرد و  اط  انگشتاشو  قدری اما من اون:ارت
ه دست آوردنت کنم برای  مو  خوامت که تمام سع ..م

ا بوسه ای درست روی همون خراش کوچک تموم کرد و من دلم هیوام وخواست .حرفش و 
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کردم توی این چند روزە پ شدم ه حدی عمیق بود که حس م .دردم 

ست ش جلوی چشمم نقش  ای ک اول چشمای در ا  اری روشن کردم و  ون رفت س ..از اتاق که ب

کنه؟ ش م ع الان کجا بود؟ک اذی

کرد و  ه ک موهاش و لمس م مردم ا ه گوشه؟من م دە و کز کردە  مردم...الان ترس شد من م نه نه نم ....

شه اش هزار تکه شد ه سمت پنجرە پرت کردم و ش وب کنار تختم و  شه ی م ...ش

شم؟؟؟؟ شد تا خلاص  گذشت و تموم نم چرا این چند روز کذا هم نم
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ه# کوچک_مل

# 118_ارت

دن اهام حرف نم لمه ای  شه و . خان و مادرم از ترس من ح  ازه مسخرە تموم  ستم وق این  دو م  خوب م دخ
ه  ا ک فهمن  ازی رو تموم کنم که  ...برگردە چطور این 

م اس ماتم گرفته بود دمه قدری تلخ و یخ زدە شدە بودم که خودمم ازخودم می.روز عرو بود و هم من هم  س .

کت کنه خواست توی این مراسم مضحک  ش گذاشته بود و م ا روی قل اشم  ه خاطر اینکه من تنها ن .اس 

شه و  ازی تموم  خواستم هر چه زودتر این  م و من فقط م د شدە بود م نا ام دا کردن عروس م برسمهر دو از پ ه دخ .
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گذرە ستم کجاست و  بهش م دو ...چند هفته بود که ازمن دور بود و من ح نم

دم کش ش م ه آت ا همه ی آدماش  شد این عمارتو  م م ش  ک تار مو از  ه  .ا

اس وارد اتاق شد ش  شت  ه در اتاقم خورد و   .تقه ای 

اە کردم مد آو.بهش ن م که از در  اهش روی کت و شلوار مثلا داماد ه داد و ن ه در تک زون بود مات مغموم و ناراحت 
.موند

دم مو  کش و ارمو کنار پنجرە خاموش کردم و جام م .س

_ شه ل..نه برای ماهر که امروز عروس م فهمه  ی از این حرفها نم چه اس و چ هنه برای هیوا که هنوز  ...

اد ناراحتم اری از دستم برنم ک وهیچ  ینم چقدر داری عذاب م ه ه.برای تو ناراحتم که دارم می ه ا  مه ی اینا 
اە کن ف ن ازی کث ه  ی مجبوری.چشم  گ س  تو مجبوری برای اینکه اون دخ مظلوم  ...

ە شدم ون خ ه ب اهش نکردم و  ن

شه ات.هیوا دوست داشت عروس  دە بود و من بهش قول دادە بود و ز اس عروس پرس ار ازم در مورد ل ن چندین 
دە ه خودش د ا  شه که دن .عرو 

خند بزنم م و ل گ ە و من مجبورم خفه خون  گ گه ای جاشو م اما الان عروس د

شتم داداش_ ک منم پ راە م ه شو رو ق .فقط برگردە 

د ه سمت کت و شلوار رفتو دس روش کش .

_ ش شه بپوش گه وق گف عروس آمادە اس...د .
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کردم اور نم د که خودمم  کش .چنان خش توی وجودم شعله م

اە کردم ه تکه تکه هاش ن مو روی زم انداختم و  و ...جام م

اس برگشتم و گفتم اور دارم:ه سمت  ه این حرفم  کنم و  مثل هم جام هزار تکه شون م ...
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ه# کوچک_مل

# 119_ارت

ون رفت اس از اتاق ب ه کت و شلوار چنگ زدم و  .عص 

م انداختم ه خودم توی کت شلوار طو رن ا  ار لب زدم. ن ستم و چند  چشم  ..

_ د ص ک  د تحمل ک ..ا ا ..

د ا ....

ه سمت اتاق ته سالن رفتم تا عروس شومم رو همرا کنم خ  ه دستور مادر ماه ون رفتمو  .از اتاق ب

ار شد ان ل م د ه سنگ ت م  داشتم قسم از قل ا هر قد که برم .

کردم ار م !!من داشتم چ
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ه در زدم دمو تقه ای  .جلوی در رس

ون  اومد دن چند نفر از اتاق ب ل کش .صدای 

اخندە گفت ون اومد و  ه روز بود و  شک از شهر اومدە بود، ب املا  ه زن جوان که  از شد و  دن عروستون برا:در  ی د
دین خانزادە ه من انعام  د ا .

مگه من جز هیوا عرو هم داشتم؟نه نداشتم!عروسم؟ ...

شه شا و گردنم الانه که منفجر  کردم تمام رگهای پ ش. از شدت خشم احساس م ازوم  ست بهش ا دست ک که روی 
اە کردم  .ن

دم کرد برای رونما از عروس عمارت خا انعام  ا چشم بهم اشارە م .مادرم بود که 

ش چشماش بر زد و از دستم د ا د دم که زن  ون کش م چند اسکناس گندە ب د پوزخندی نثارش کردم و از جی قاپ ...

ه اتاق گذاشتم ارم قدم  دن عروس اج .اتاق و خلوت کردن و من برای د

کرد د،فقط و فقط ذوق هیوام و جلوی چشمم زندە م اس سف دن ل ..د

ه خان م تاب  آورد این اتفاقو؟...لعنت  دخ

ان شد ش نما دم خودش تور روی صورشو کنار زد و صور شون نم د هیچ عکس العم  .وق د

ا بود اما ...خب ز

ارە.... مهم این اما بود ه لرزە در م  مو مثل عروس ا، نمیتوست قل برای منکه هر چقدر هم ز ..
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چطور شدم؟_

ه ای گفتم .چر زد و من فقط خ

ازمو گرفت ک شد و  ا خندە بهم نزد ازی اول قدم و برد.خودش  دم و برای تموم کردن این  اشتمنفس عم کش .

م کرد غ بود که متعج م اینقدری شل اط عمارت شد .وق وارد ح

ازی دعوت شدە بودن؟ این همه آدم برای این 
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ه# کوچک_مل

# 120_ارت

م عقلم که شاد بود از این وصلت اە های معنادار خان و مادر  خ،ن ...خندە های ماه

شم از این جهنم شه و من خلاص  خواستم تموم  فقط م .

دن ار از طول دادن این مراسمات مضخرفو عذاب دادن من لذت می ...اما ان

له ای گفت ا نازو خندە  خ  ه ی نحس رو خوند و ماه الاخرە عاقد اومد و اون خط م شد برای از ....وق  دن ح اش هم 
م .زندگ
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مو اە کنه تمام زندگ له قرار بود ت .این 

مو ک زندگ اهای دخ کشه رو ش  ه آت اسا بپوشه.قرار بود  شه و از این ل د از اون می .اون دوست داشت عروس  س
شه اما چرا ای که کنارم بود هیوام نبود غه بودن و من بهش قول دادە بودم عروسم م ...ص

ش ز  د من برای آت دم همه منتظر مهر تای ه خودم اومدم و د ه ی دست ک که روی شونه ام زدە شد  ندن زند ا 
...من

د اس شونه مو ف له ی عمر . دست  ن  ه خان دوختم و درد نا اە پر از نفرتمو  دم و ن مو گفتمنفس عم کش .

ه ساعت بود  اهم  شد و من ن م داشت تموم م م  ش مسخرە  م برم.نما ال عروس خواستم هر چه زودتر دن م .

ش خان رفتم و کنار گوشش گفتم م مهمونا عزم رف کردن پ م  :وق 

خوام آدرس و م

درقه ی مهمونای خاصش بود اهم نکرد و مشغول  ارە تکرار کردم که آروم گفت.ن ذار مهمو :دو نا برنعجله نکن   ...

دم و لعن فرستادم لافه ای کش .پوف 

مسار موندن دم و از ب دندونای چفت شدم گفتم. همه رفتنو فقط خانوادە ت آدرس:ازوی خان و کش ...

خ اشارە کرد ه ماه پوزخندی زد و 

_ ش زنت فعلا  م؟برو پ ت و بهت م ذارم و جای اون رع ک حجله ی امشب این دخ و خا م زودە برای  تو که فکر نم
ە ...برگش دخ
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ه# کوچک_مل

# 121_ارت

شن خوان منفجر  کردم رای تنم م داد...احساس م ازم م این مرد داشت  ..

_ مون   ش عد  اری کنم که   ، برو نذار  ا ا .برو  ازنت  د  ا امشبو  ...

ا  ازنت  د  ا م؟ فه که  م ...م

ش خم شدمو گفتم اش:ه سم ک خان، فکر فرداتم  ازی م ادم ش  داری  ..

مس کرد و گفت ه فکر خودم:خندە ی  اشو من فردا  اد.تو الان فکر عروسکت  ش ب لا  خوای  توکه نم ..

دم س د می ا کرد و من  گفت عم م ت این بود که این مرد هر چه م .خب واقع

ە شدم ه خان خ ارە  د و دو خ منتظر چرخ ه سمت ماه اهم  آروم لب زدم.ن :

افته دان دست من ب س از روزی که م .فعلا دور دور توئه خان، اما ب

نم ش ه تماشا م س شدنتونو  نم و خا ش م شه خودتو همه آدماتو همینجا ات م  .ک مو از  هیوا 

خ رفتم ه سمت ماه لند  ا قدما  .ازش فاصله گرفتم و 

ه سمت عمارت رفتم در و مادرش  ه حرفای  دون گوش دادن  ش و گرفتم و  .دس
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اشم  والان این دخ همه ی برنامه هامو بهم رخته بود ا هیوا داشته  .من قرار بود این حجله رو 

شه دش  کنم این دخ از امشب لذ عا دادم اما فکر نم ؟بهشون م خواس از من شب حجله م ...

از کردم و اول ماهرخو داخل فرستادم م درو  د ه اتاق که رس .

ه اتاق ت شدە زدم وزخندی  .خودم واردشدم و

ه اون نداشت ا گه این اتاق جا برای  گشت  شک د خوابونمش که ج.وق هیوام برم ز خودش نمیتوستم روی تخ 
دە گه خواب ه زن د .

ش زدم و جاممو پر کردم ارمو آ .س

ه خوردن کردم وع  .کنار پنجرە رفتم 

ه دادە بود ه دیوار تک خ  صدا  م ن. ماه ی حال شدم که چ ه قدری داغ و منگ م د  ا اهاش  اشهبرای بودن  .

م سنگ بود و تمام وجودم گر گرفته بود شه که خا شد  .ش

از کردم ک شد.کتمو کندم و کراواتمو  ش برگشتم و بهش نزد ه سم ...
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ه# کوچک_مل

# 122_ارت
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د دش کش اس سف ه ل ه شو از دیوار گرفت و دس  .تک

  

دم ش کش ک شدم و انگشت اشارە مو روی  شونه ی لخ .بهش نزد

ه دندون گرفتم شو  ش رفت و پوس ه گرد م توی گود سته شد من  ...چشماش 

.از درد آ گفت و من رهاش نکردم

ازش کردم ه سخ  اسش رفتو  شت ل ە شدم.دستم  ش خ ه جای دندونام روی گرد دم و  مو عقب کش .

ُ خوردو روی زم افتاد ه خود  اس خود  ستادە بود.ل د جلوم ا اس زر سف ه ل ا  ...

ک شدم ه قدم بهش نزد الاخرە روی ت. قدم  شد که  ک قدم دورتر م ا هر قدم من ازم  دە بود که  ار ترس خت افتاد و ان
...من خندە ای  دادم

ش و قورت داد و لب زد ا:آب ده س  تو خوب ن !

م م فقط و فقط لذت ب خواستم شب عروس ستم؟من داغه داغ بودم و م کرد خوب ن .چرا فکر م

گه ای فکر کنم و فقط زمان بود که برام مهم بود ه هیچ چ د خواستم  .نم

شه کنمو صبح  د و  ا اری که  خواستم هرچه زودتر  ...م

ام جدا کردم اهنمو در آوردم و شلوارمو از  ه جون پوست س.پ ا دندونم  مه زدم و  دش دون اتلاف وقت روش خ ف
.افتادم
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دمش ه دندون کش کردم و  ش خا م ..تمام حرص این چند وقته مو روی ت

ه برام مهم نبود. چنگ زدناش برام مهم نبود ...

دم قرارم نبود ببوسم اش و نبوس ...ل

اهاش فقط سک کردم  ازی نم کردم هم *من عشق  س م ...

ادی نکردم نوازشش نکردم... داغش نکردم... ار ز ...

اهاش جا گرفتم و شور دن زرش نداشتم.س...شو کندم*ب  ش بود و من رغب برای د ش ت وتی .

اهش کردم کرد؟. ن ه م چرا داشت گ

ه اش؟؟ خواست؟اصلا مگه مهم بود گ مگه هم و نم

ه سخ واردش شد م کردم و اول فشار ودادم که  اهاش تنظ ...درست وسط 
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ه# کوچک_مل

# 124_ارت

شست دن من راست روی تخت  ا د ل زد و  .خواب آلود 

ش خم شدم و گفتم آدرس:روی صور ..
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اشم گ  شد اینقدر پ اورش نم .

ه ساعت انداخت ا  د و ن ش کش ه صور ...دس 

_ ت؟۶ە ی  عقل ساعت  ه  خوای؟زدە  صبح اومدی از من آدرس م

ی؟ گ ت  بته رو م چه رئ ه  اغ  عروست و تنها گذاش و 

ش بود و من هیچ  شه ی عمرم دس شد ش گه حر نزنه، اما نم ادتا د ش فرود ب خواست مشتمو روی ده اری ازم دلم م
..بر ن اومد

ک :عص گفتم شمو شعله ور تر م دە اون آدرسو داری ات ازی نکن  ا من  خان  ...

... مکث کرد و مادرم سکوتو شکست

_ شه. م نکن خ ناراحت م سه ماه .

چه رو؟ ک اون  ه این خو داری چرا ول نم تو عروس 

دم ش برگشتم و غ ی:ه سم شسته بودین؟؟چرا نیومدی عروستو ب ست ن شت اتاق  شب کدوم گوری بودین؟چرا  ؟د
؟ چرا دستمال خو نخواس

ش زد و گفت خ فرنگ رفته اس از این رسم و رسوما ندارن:روی صور ا ماه نگو  ..

ه سمت خان برگشتم پوزخندی زدم و 

...آدرس_

228



اغذی برداشت و آدرسو روش نوشت ش  دە گفت. از کشوی م ه دستم  ل از اینکه  خ و نخوای،:ق ردش  فکر اینکه ماه
ازش ک رو نکن ت  خوای از  ا  ت ...ک  کنم و داغ اون رع دات م شنا ،آب  بری زر زم پ ه منوم چه رو 

ذارم .دلت م

ون زدم دم و از اتاق ب ش کش اغذ و از دس ... اعتنا بهش 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 125_ارت

گه اونجا بودم ا اینجا فاصله داشت و من تا دوساعت د ..آدرس سه تا روستا 

ون زدم .سوار ماش شدم و تو خلو عمارت ب

م آرام و قرار نداشت ..قل

م فقط هیوا بود... عقلم...تمام ذهنم قل .

ک ماە دیونه ام کردە بود کرد تمام این  .اینکه الان در چه حا بود و چه م

ل لعن بودم د جلوی اون اسط ا ا که  اما خ زودتر از زما که  دونم پرواز کردم  .نم

ل بود؟ م اینجا توی اسط خدای من جای زن من جای عروس
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دی داد از کردم که صدای  شو  ه ورود د در چ ا ل .

ا حمله ی دو تا مرد همراە شد ...ورودم 

اە کردن ا وحشت بهم ن ستادن و  دنم ا اهشون کردم.ا د گرفتم... خوب ن ار داشتم و تاوان م اما الان فقط  ا تک تکشون 
خواستم م و م و فقط دخ

دم کجاست؟ اد غ ا ف

ا تفرە برە؟ ا خان و ندە   جرعت داشت جواب 

ش رفت شت  شون جلوتر راە افتاد  ک اە کردن و  ه هم ن .

روم دن صحنه ی رو از کرد و من مات شدم از د ارو  ای اس ...در  از اتاق

مردم  د م ا مردم؟!من الان  چرا نم

ه ا ل ه م ه حیون انتهای طناب  سته شدە بود و مثل  لف  ه  اش طناب کنف ه اون دخ  جون که روی مچ  ی آهن
وسط اتاقک وصل بود هیوا بود؟

؟ ا این رسوا موند  اون زن من بود؟خان زندە م

م زدە بود اهام جو نداشت و خش .

دە بود اە های روی زم خواب غل کردە بود و روی  م جنی خودشو  .دخ

دە بود؟اینا آدم بودن؟!دش بود هیوام د خواب دش بود و روی زم 
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شون برگشتم و خ آروم گفتم ه سم :

کن کثافتا تونو  ...ق

ش رفتم ه سم قدمام از زم کندە شد و

ش و آروم کنار زدم کنارش زانو زدم و موهای طلا رخته روی صور

ش قرمز شدە بود ن دە بود و ب ..رنگ پ

اشو زخم کردە بود دجور  اش  .صورت  نقصش،  جون لاغر شدە بود و طناب دور مچ 

ع بهم دست داد دی که توی اتاقک بود حالت ته ..از بوی 

شو کنه ف بود و معلوم بود مجبورش کردن همینجا دس .گوشه اتاقک کث

د شد و نفسم بند اومد م ف ...قل

شد لوم خارج  ..لب زدم اما صدای از 

حق زن من این نبود؟؟

ا خودم گفتم دم و  :نفس عم کش

دی اش مرد تو بهش رس ش از این گه دو .آروم  د ب ا الان  ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل
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# 126_ارت

غلش کردم که تکون خف خورد .

شدم و گفتم فا که رد م :از کنار اون ب

دین تک تکتون. الان نه، اما خ زود تقاص م ...

ه سمت عمارت رفتم شه.هیوارو توی ماش گذاشتمو  دار  خواست ب آروم صداش کردم اما نه، نم .

ه این ش نداشتم.لاغر و  رنگ و رو شدە بود گرفتم و  من تقاص م .

ار ودن ان دار دم همه ب غل کردم.ه عمارت که رس م ناله ای کرد و جو .ماش و نگه داشتم وهیوامو  ن من رفت برای دخ
...ناله اش

خ توی اتاق افتادم اد ماه ه سمت عمارت رفتم و وق خواستم راهمو سمت اتاقم کج کنم  .

از کردم اس رفتمو درش و  ه سمت اتاق  ه خودش و هفت جدش فرستادم و  .لعن 

ه سمتم اومد د و  ا ورود ما از جا پ دە بود  ش دراز کش .اس که روی تخ

شدە؟حالش چطورە؟_ خدای من چ

داش کردی؟ از کجا پ

ار:روی تخت گذاشتمش و گفتم ی ب اس ،آ چ تب دارە  .
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ون رفت گه حر نزد و از اتاق ب شستم و موهای بهم رخته شو نوازش کردم. د کنارش  .

_ گه همه  تموم شد...هیوا از کن د زم چشمات و  زم..ع دار شو ع ب .

دە اش زمزمه کرد ــهم چس ای خشک  و د و از میون ل اش لرز مک..ک:ل ...

دم و لب زدم نه ام ف ه س ش و  :

شتم ، من پ س گه تنها ن س من اومدم د زم ن شتم ع من پ ...

ل زد ار آروم  دنم چند  ا د از کرد و  ه زحمت  اشو  ا دست کوچکش صورتمو لمس کرد. ل ...

_ ا ..

م از جا کندە شد اسمم وصدا زد و قل

؟_ زم جانم؟خو ا ع جانه 

اهام حرف زد ا  ک دن ش  ا اون چشما آب اهم کرد و  د و رگه های قرمز خون توی چ.ن لرز شمش مردمک چشماش م
کرد د.خود نما م ش چک س شد و اشک از چشماش روی پوست صور چشماش خ ..

ا انگشت گرفتم و گفتم :اشکش و 

دات کردم ه نکن تموم شد پ زم گ ش ع دات کردم..هیی دات کردم و الان پ..مردم تا تا پ شتمجون دادم تا پ ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 127_ارت

غلم کرد د و  ه من چس م  م که مح دە بود عروس کرد.ترس املا حس م شو  ش قل د و من ت کش نفسای عمیق م .

ست ا ظرف آب و دستما وارد اتاق شد و در و  اس  از شد و  .در 

ه روزش اومدە_ چارە چه  ...دخ ب

ه گه خوردن م ا بودم همه ی این آدمارو ر  ش؟من ا سته بود ل  ه حیوان توی اسط گفتم؟اینکه مثل  ینداختم م .

شست و اسم هیوار و صدا زد ه نکنه.اس کنارم  گه نتوست گ اس د دن  ا د هیوا  چرخوند و  ...

ه کرد ه گ وع  اس پرت کرد و  غل  .خودشو توی 

دە بود دجوری ترس چارە  ک ب دخ .

چه بود ازدە ساله من که س نداشت هنوز خ  غه ی  د، ص س دم می ا .

اس جداش کردم غل  س کردم واز  .دستمال و خ

ای _ ارم  ت و ب د ت ا کش هیوا، تب داری  .دراز 

د اری که خواستم و انجام داد و روی تخت خواب سته شد. حرف  ه خاطر  ش  ای زخم ه  اهش  . ش افتاداس که ن
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اش :عص فح نثار خان کرد و گفت ون راحت  م ب من م .

ش گذاشتم شون س و روی پ ون رفت و من دستمال خ .از اتاق ب

دم_ خ ترس

دم و گفتم ش و بوس زم:دس دونم ع م

سوندن_ .تو نبودی اونا من می

_ گه بهش فکر نکن...غلط کردن  ناموسا  اش و د دم. آروم  ذارم بهت قول م ه ام تنهات نم ک ثان .

کرد اشه. دستمو رها نم شه م کنارش ن دار م ه و وق ب خوا از  د که  س می .

اس اومد تو ه در خورد و  ای اومد تقه ای  ش   که ت

حالش چطورە؟_

ە_ م به

سه ای جلوم گرفت و گفت دە:ک ت تب برە بهش  .

خند زدنم س بودن برای ل اس  ه  ه هیوا و  د میبودم،  ...من هر چقدر هم 

د شست و پرس ا فاصله ی  از ما  ه؟:روی صند  مت چ تصم
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اهم و از هیوا نگرفتم و گفتم م:ن ا هیوا م عد  م  گ اول تقاص م .

د ؟: مکث کرد و پرس خ  س ماه

شه:پوزخندی زدم و گفتم میتونه جدا  ..

د راە پرس ا ا ش زد و  ه صور شب : دس  اهاش؟...د شب  د

اشه ا من  ست که لایق بردار  ی ن خ دخ فهموندم که ماه د بهش م ا سه  خواد ب ستم  م دو ...م

ا چند نفر بودە_ دونه تا حالا  ، خدا م اس ..اون دخ نبود 

اهم کرد و من ادامه دادم ..متعجب ن

رە نبود ش ندارم_ ا ، اما در اینکه  اهاش بودم توی مس ه زور خان  شب  ...د

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 128_ارت

فهمه ی نم املا معلوم بود چ کرد و  اە م حث ما ن ه  م  حال  .دخ
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ش دستمو فشار داد و توی خودش مچاله شد از شد و مادرم متح وارد اتاق شد، هیوا ب .در اتاق که 

_ ا خانوادە ا خ  ه ماه ش اینجا؟ا کنم؟آخه چرا آوردی د  ا ار  ە ی  بته چ ا من از دست این دخ فهمن برگشته خدا ش 
؟

ون برد د واز اتاق ب شو کش ل از اینکه من حر بزنمو از کورە در برم دس .اس ق

خورم خواستم از کنارش جم  .الان نم

ک ماە تمام نبود و نداشتمش .

ش بودم  غل کردن و عطر ت دە بود و من  تاب  ک ماە تمام ترس .

جا کنه  ک سانت جا م  .امروز ح خود خدا هم نمیتوست منو از کنار عروس

دم جاش کردم و کنارش دراز کش . جا

گه بر نداشت ف شدە بود و چشماش د تن لاغرش نح .

نه ام گذاشتم ش و روی س دمش و  ه سمت خودم کش .

_ غل من زم جای تو اینجاست، درست توی  گه فراموش کن اون روزارو.ع د .

گه تموم شد ..د

لای موهای بهم رخته و شونه نخوردە اش رفت و آروم نوازششون کردم .انگشتام لا

کرد ش منو مست و دیوانه م .عطرت
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م گ ام  دش ازش  ا این حال  ش جلو برم ح  کرد ب .مجبورم م

ش شم از مزە نا چشم و مست  ک ماە تمام مزە شونو  عد  کردن  ب وسوسه ام م ای ترک خوردە  رنگش عج ..ل

ام گرفتم کشو ب ل ای کوچ ش خم شدم و ل .آروم روی صور

ازی گرفتم ه  اشو  ک کوچ زدم ول م

کرد م مخالفت نم م بودە... دخ ار اونم دلتن د ان هیچ حر نم .

...دلتنگ این بوسه ها

..دلتنگ این همه نزد

ش افتاد ه چشمای لرزو اهم  .ازش که فاصله گرفتم ن

شدە بود هنوز دم.. آروم  فهم اینو از صورت معصومش م ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 129_ارت

غل کرد و آروم کنار گوشم زمزمه کرد غ که داشت منو  ا  ...

_ م اقا گه ه نم کن.من د اهام  خوای  کنم..هراری م ه م اد و گ ارا که من دردم م نذار منو  فقط.ح از اون 
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ن ش خودت جدا نکن اقا...ب سم.فقط من از پ من خ می .

ا و داداشم تنگ شدە ا ...اقا من دلم خ برا 

کرد ا این حرفاش داشت دیونه ترم م .

_ گه تموم شد عروسک تموم شد. د ...

چکس نمیتونه تورو از من جدا کنه گه ه تو عروس م ...تو عروسک م .د ..

ارو کنه؟ گه این  کنه د  جرات م

؟ ا ا عد؟دلتنگ  ه  ا کنه از این  ا و چپ ن  میتوگه عروس 

ارمش برات ه روی چشمم م

ا فقط اینقدر نلرز خواە از   ..تو جون 

ه نکن غض نکن..فقط گ فقط  ...

شست اش روی گردنم  دە  و اش م بهم چس خوام.مح و م ست من چقدر این دخ دو فقط خدا م

ه من گفت ا سی سوپ برگشت ورو از  ا  د که  اد طو نکش گه:ز ه برو بب  م ششم،  خان عص من بهش  من پ
الت راحت دم خ .غذاشو م

ا خان حرفای ا اری رو جمع و جور کنم و  کنم ازش اما مجبور بودم  تا هرچه زودتر این گند خرم و بزنمنمیتوستم دل  ...

ش گفتم شون ا بوسه ای روی پ گ:روی صورت هیوا خم شدم و  س خ زود برم ی ن زم از چ شته ع ردم اس پ
شت .پ

ە شد ا ترس بهم خ .دستمو گرفت و 
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ذارە _ اس تنهات نم گردم  زم زود برم س ع ن

دم ون کش ش ب ون رفتم. دستمو از دس ت هیوا راحت کرد و من از اتاق ب ا المو  ل زد خ ا  اس  ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 130_ارت

ستم هم  الان خونه رو روی  خان و آدماش خراب کنم ی که مانعم م.ه قدری عص بودم که میتو شد هیوام تنها چ
بود .

ش بود .وارد اتاق خان شدم و اون مشغول دود کردن پی

ە شد دش بهم خ اە  ا ن ستادم که  روش ا .درست رو

_ ش دی...آورد ه خواسته ات رس مونه و تو حق. خب  خ عروسمه و توی هم عمارت م  خواسته ی منم اینه که ماه
ا  دم .نداری بهش  توجه  ارە هم میتونم انجام  ار انجام دادم و دو ک  اری که  جمع کن س حواست و خوب.من  ..

ش براق شدم .دستمو روی م گذاشتم و توی صور

_ شناسم م!من ماهر نم دارم و از اینجا م هم فردا هیوارو برم .

دم خان اد م ه  نم و دار و ندارتو  و م د همه چ ار ق اری ک چون ای چ گه نمیتو ه دم.وتو د و جدی تهد
دە...گ  مسارو  خودت جواب ت .

ت عقد کنه ا دخ دە بودم تا  ا و دزد گو زن  ...بهش 
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_ ؟ ک ار م فه داری چ ت داری تمام خانوادە رو بهم م .ە ی احمق خودت م ه رع خاطر  ...

زم ه هم م ه شهرم  .من برای هیوا خانوادە که هیچ 

اس رفتم ه سمت اتاق  لافه  ون زدم و  .از اتاق ب

ش برگردم ه سم ستم و  ا اعث شد  خ  .ب راە صدای ماه

گردم؟_ الت م ه دارم دن دو از کِ ؟م ا کجا تو 

ب شلوارم فرو کردم و گفتم ه؟:دستمو توی ج ارت چ خب اینجام 

د ک شد و پرس ؟:متعجب از لحن زنندە ام بهم نزد ا ه  حالت خ

خند گفتم ا ل اد آوردن هیوا توی  از اتاقای این اتاق  ه  ک ماە امروز واقعا حالم خ :ا  ه توی این 

ازوم کرد شو بند  م شد و دس ...نزد

ه؟_ ش خاطر د

اهاش بودم. پوزخندی بهش زدم دن  ه شب خواب کرد؟که من اینقدر هوله  ه شب حاله . اخودش  فکر م ا  ه که 
شه؟ ماهه ام خوب 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 131_ارت

ازوم جدا شد ش از  دم که دس .آروم عقب کش

ار دارم_ خ خ  د برم ماه ا .من 

_ م شب ازدواج کرد م. اما آخه ما هم د اش ش هم  د پ ا ا.   اش  ون  اهام مه  .

دی جواب دادم ک :ا لحن  داش نم ت نگرد که هرگز پ ال مح کنم کسالت ودردی ا.توی من دن شب درضمن فکر نم ز د
ا  ار اولت که نبود. داشته  ...

اس رسوندم ه اتاق  ش، ازش دور شدم و خودم و  اە ما ه ن . توجه 

شسته بود اس متفکر کنار پنجرە  ش بردە بود و  هیوام خوا

خواست خان؟_  م

شو دادم_ دم کردو منم جوا ،داشت تهد .ه

ستاد و گفت ن:کنارم ا ە هر چه زودتر از اینجا ب ش از اینو ندارە، الانم. به گه تحمل ب دە این دخ د خ ترس .

ا بود ا  حق  ..
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م_ فردا م

ه_ ه خ خ خ

ون رفت ه هیوای غرق خواب انداختو از اتاق ب ا  ..ن

دم د و توی قفل در چرخوندم و نفس راح کش ل .

دم الا تنه ی برهنه کنارش روی تخت دراز کش ا  اهنمو از تنم جدا کردم و  .پ

دە بودم ن عطری بود که ش .عطر نفساش مدهوش کنندە ت

د لرز ش م کرد. توی خواب اخم کردە بود و صور ه م ار داشت توی خواب گ ان

خندی زد مچه ل آروم صورشو نوازش کردم و اون ن ...

ک ماە تمام طاقت آوردم نبودشو؟ من چطور 

شو لمس کردم ن اومد و گرد ای ش  .انگشتم از صور

.هنوز  تب داشت و عرق کردە بود

دمش ه حمام می دار بود تا  اش ب .

.حالشو  شک جا  آورد
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مه نبوسمش شد تحمل کنم وق ایتقدر نزد دم..نم کش و بوس ای کوچ کش بردم و ل م و نزد ...

ازی دادن لبهاش ه  وع کردم   ...طاقت از کف دادم و 

گرفتم  نفس راح ام م ص داشتم ازش  دن من که ح اد از کرد و  دە چشم  دم که ترس کش ش م ونمو روی ل دز . کش

دار شدە بود .خوشحال بودم ب

ش و در آوردم اه اسش رفت و پ .دستم سمت ل

ارە* چشم دو کردن تا س طعمشونو  د جور داش وسوسه ام م کش  نه های کوچ ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 132_ارت

د س ار می ... لرز داشت و ان

دم و زمزمه کردم اش کش ونم و روی ل ت کنم:ز خوام اذی زم نم س ع خوام حست کنم.ن خو .فقط دلتنگتم وم ت و م ام ت
میتونم؟... لمس کنم

گرفتم گفت ازش فاصله م ه نه م ط ا ا ش ک. توی اون  خواستم اذی ش دادە بودن و من نم نمک ماە تمام عذا .

م گذشت اشو روی ل ار خودش ل امو لمس کرد و برای اول  .انگشت اشارە اش ل
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دادم د جون م ا ....من توی این لحظه 

دم اشو مک شه ل شنه تر از هم لای موهاش رفت و  .انگشتام لا

م آروم و قرار نداشت .دخ

افت ش نه شو م ش داشت س ش قل ..تب داشت  و ت

ه درد آورد مو  دە اش قل خواستم هیوا کوچک.موهای چرب و بهم چس ه ها م ه زند مثل مل ه ای من برای هیوا  ن مل
دە ه خودش د .بود که این کرە خا 

د شو عقب کش م آورد و  کردم.از تخت جداش کردم. نفس  ش م دمش و تم ه حمام می د  ا .

ش دور گردنم حلقه شد از کرد. خوب رود که تو اتاق هر کدوم از ما حمام بود. دستای  جو ا در حمامو  ما  .

از کردم شوندمشو ش اب گرمو  ار بود .توی وان  خندی که امروز اول  ا ل شت گوشش زدم و اون  دم  موهاشو  د ازش م
کرد اهم م .ن

دم :پوست صورشو نوازش کردم و پرس

؟ خو

ازی کرد و گفت ا اب توی وان   :

م ش شمام خ ل پ اخه شما خ خو .الان که اینجام، مثل ق .

ه روز ا تاب ن اوردم من این همه خو رو توی  ؟.خدا ە این دخ گ خواست جون از تنم  م

245



شو لمس کردم*دستمو داخل وان بردم و تن لخ ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 133_ارت

گرفت دنم گر م ش  د.ا هر لمس ت الا م کشم  زە ی  شد و غ م از جا کندە م قل ...

شامپو برداشتم و توی وان رختم

ش کردم ه شس ت وع  .آروم 

د و من این لحظه غرق خو بودم ون اوردە بود هم چشماش داد م ه ز م خوشحال بود اینو هم  .دخ

د ا لرز دم تنه منه  اهاش رس ه ب  ه م لمس کرد و وق  شو م  خواستم...دستم ت خواستممن این...من م و م .

ه ی وانو چنگ زد کرد.. لمسش کردم و دستای هیوام ل خ آروم شدە بود و ح مخالف نم ...

دوست داری؟:اروم زمزمه کردم

ش فرستادم ...سکوت کرد و من نفس داغمو روی گرد

دوست داری عروسک؟_
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آرە:آروم خ اروم لب زد

ش اف ش خند زدم از اع .ل

شو شستم س خوب ت کنم  اری  خواستم الان و اینجا   .نم

کرد که اخ رزی گفت ش حرکت م ...دستم روی ت

دم دە پرس کنه؟:ترس ت درد م شدە هیوا جای چ

کنه_ م درد نم نه نه جای

دم اشن ذهنم و درگ کردو پرس ش کردە  ت کردن؟هیو : وحشت اینکه اونجا اذی اری کردن ؟اذی اهات  ا درست اونجا 
دە مو  ...جوا

ی تکون داد و خودشو توی وان جمع تر کرد دە  شدم .ترس د خودم مطم م ا شد  نه اینطور نم ....

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 134_ارت

وع کردم برر کردن ش  دمشو از گرد ش کش و .از وان ب

247



ی روش نبود ش صاف بود و چ ..پوس

شست و اون لب زد  نه هاش  ارم نکردن:دستم روی س ..

کنم اە م ی نگو خودم ن ش چ .هی

ە شدم* ش خ ه صور دمو  ار هیچ دردی نداشت. نه هاشو مال نه ان .

دم ی ند از چ مش و لمس کردم و  .ش

اهاشو جفت کرد د و  دم که خجالت کش اش دست کش .ه ب 

_ اهاتو هیوا ینم. از کن  از کن ب

ست که_ م ن ..نه ، من چ

_ ینم هیوا د خودم ب از کن. ا اهاتو  اش و  دخ خو  .

ست_ م ن ...آخه چ

از کردم م زور و   ا  اهاشو  . اعتنا بهش خودم 

داد شون نم دە اما هیچ عکس العم  شون  اشه وا  ر دردی داشته  دمش تا ا . مال

کش انداختم ه های کوچ ه لم ا  رو شدم.چرخوندمشو ن اض رو ا اع از  از کردم و  شونو  بی ..

شم_ خوام عص  .آروم هیوا نم
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اهش کردم .سکوت کردو من دقیق ن

ا نه.تنگ بودصور هیچ چ غ عادی نداشت ینم درد دارە  دم تا ب ح انگشتموروش مال ..

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 135_ارت

اش انداختم ه ب  ام  اە  اش ماتم کرد.روی زم درازش کردمو ن ه ب  لمسش . زرگه کبودی وخون مرد ب.کبود
لند شد .کردم و آخش 

ه؟ عص گف این چ

اهم کردو من سوالمو تکرار کردم دە ن .ترس

خدا_ شگونم گرف  .ن

م ک ه دیوار  مو  خواست  .دلم م

؟ ه چه جرا

ارو کردن؟:عص گفتم چرا این 

ست و گفت از کنم:چشماشو  ار کرد تا دهنمو  خوردم اونم این  من غذا نم .
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.خم شدم و بوسه ای جای کبودی زدم

گرفتم ... شک تقاص م

کرد اە م من ن ش کردم و اون تمام مدت توی سکوت فقط  ت تم ان .ا عص

دم چ ش پ ه صورت قرمز شدە اش انداختم و حوله رو دور ت ا  .ن

شدی؟_ ت که  اذ

شدم_ ت  نه اقا اذ

اقا؟قرامون  بود هیوا؟:اخ کردم و گفتم

د و آروم زمزمه کرد ا:لب گ

ا صدا ک _ د منو  ا ه تو فقط  .اها این خ

ه ساعت انداختم ا  د ومن ن ش کردن  طول کش اس ت ای غروب بود.خشک کردن موهاشو ل نزد .

اب امادە کنه ا برای خوردن، مخصوصا گوشت برای ک ه چ نو صدا کردم و بهش گفتم؛برای ما  خواس. اس ا هیوا م تم 
گذرونم ه جن  ل .شبو توی 

ا همون  حالش گفت ا ذوق  م؟:چش گفت و هیوا  م از اینجا ب خوا م

شستم ش رفتم و کنارش  ه سم ...
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م_ شه م ه جن و فردا از اینجا برای هم ل م  زدلم امشب م .ع

غلم انداخت اش شدو  هوا خودش و توی  نه تمو نداشت خو های امروزم.خندە مهمون ل ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 137_ارت

...از روی زم جداش کردم و روی کولم انداختمش

ا ترس گفت اهنمو سفت گرفت و  :پ

ذارم زم  فتم  ..الان م

اس ف :ش زدم و گفتم*آروم روی  ذارم تو ب فتمم نم من خودم ب ...

الا رفتم و روی تخت گذاشتمش له رو  ..پنج 

ش چرخوندم اهمو توی صورت  نقصشو اون چشمای آب مه زدم و ن .روی تن کوچکش خ

ا آروم لب زدم ون تر کردم و  از امو  :ل

ش حست کنم خوام ب ه الان  ...من ا

اشم اهات  لا  خوام مثل ق ...

اب شم ازت س ...
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د شد؟ از  ا  گه  م م عروس

اهم کرد درست توی چشمام شد شد که زمزمه کرد... ن ا چ د  دونم  د نم ...

_ د شد! نه م  نم ..

داد؟ داد نم خواست منو ؟این هم مع رو م خودشم م

شست و بوسه ی دا ازش گرفتم ش  ام روی ل ...طوری دیونه ام کرد این حرفش که ل

اساش کنار تخت روی زم افتاد ه دونه ی ل ..ازش فاصله گرفتم و خ زود دونه 

سته شد کرد و اون چشماش  ازی م .دستم روی تن برهنه اش 

کردم ش و لمس م ار هرجا از ت شد ان .داغ م

ونم درست اون برجس*دستم دور  د و ز کش خط فر کش ه خ رز صور رنگشو لمس کرد*نه های کوچ تگ ...

..صدای آە خ رزش از گوشای من دور نموند

شدم شنه تر م ص تر و  کردم ح ارو م ش این  ازی دادم و هرچقدر ب ش  ش روی ت ش و ب ونم و ب ز .

ــهش دوختم اهم و دە بود.اهاشو از هم فاصله دادم و ن ه خودش ند ا  ی بود که دن ه مح ...

کرد نه اش دیونه ام م ای شدن قفسه ی س .الا و 
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مر کوچکش از تخت فاصله گرفت شست و اون ملافه ی زرشو چنگ زد و  اش  ونم ب  ...ز

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 138_ارت

کرد ش م خش بود و  اندازە شهوتم ب .این  تا هاش برام لذت 

ا مست کنندە تر بود د و صور از هر ه سف ک اما گوش .خوردن اون حجم کوچ

ک ای تر و لای برجست*فکر نکنم هنوز آمادە ی از دست دادن  ونم  س ز اشه،  ش رفت*ارت  ش ه  گ .

اد ون ن کرد که صدا ازش ب شو م کردم و هیوا تمان سع س م ونم خ م.از د عروس کش خجالت م ..

اە کردم الاتر آوردم و بهش ن م و  .

_ اش دە.خودتو رها کن .. هیوا؟آروم  دە انجام  اری که دوست داری و بهت حس خوب م د از من خجا.هر  ا لت تو ن
ک  ...

ل انداخت و دمر روی تخت خوابوندمش اش  ستادم.ل د و من درست جلوش روی زانوهام ا ش لرز ت .

دادم د و من بهش حق م س .می
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ازدە ساله  سنگ و سخت بود ک   .واقعا تحمل  برای دخ

شو گرفتم و اروم  داخل شلوارم گذاشتم .دس

 ..لمسش کن هیوا_

ه ملافه دوخت اهشو  ش، ن د ا د ــــع شلوارم و در آوردم و هیوام  . لمسش کرد و من 

کرد ی م د دل .خندە ام گرفته بود وروجک داشت 

ارە روش گذاشتم و خواستم که لمسم کنه شو دو ...دس

_ اشه اری  خوام هیچ اج ؟؟. امشب نم خوای هیوا؟میتو م

ای بود و آروم لب زد تو رو خدا فقط آروم خب؟؟: ش هنوز 

_ م ت  ..اشه عروس م اذ سش کن تا  حالا خم شو خ .

ک کردم ام نزد ه وسط  شو  خشکش زد و من 

شه_ ذار وارد دهنت  دە و  اتو از هم فاصله  .ل

ش دادم اری که خواستم و انجام داد و من آروم توی ده . حرف 

ش جا شدە بود ه زور توی ده ش  مش واقعا جا نبود و همون  فرس اد داخل  شد ز  .نم
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ش زدم دم و بوسه ای روی ل ون کش ش ب انه غرق لذت شدم از ده ار خ خ مبتد . که از این 

ش جا گرفتم ش ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 139_ارت

زم؟_ شم آمادە ای ع اهات   خوام  مرش و نوازش کردمم آمادە ای هیوا؟سکوت کرد و من 

م کردم ه جلو رفت.ی تکون داد ومن درست روش تنظ فشاری دادم و اون  .

مرش و گرفتم و روش خم شدم

_ ش برم  ذار آروم پ اولش درد دارە فقط.تحمل کن و تکون نخور  .

ارە فشار دادم مرش و گرفتم و دو ه زور واردش کردم.سفت  الشت خفه کرد و من  صدای جیغ خفه اش و توی  .

ت م ه شدت دارە اذ ستم الان درد دارە و  دو شمم ال این لذت  خ شد ب شه اما نم .

مرش و نوازش کردم واردش کردم و 

ه نکن عروسک بب نگه داشتم تا  بهش عادت ک _ ش آروم، گ .هیی
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ه گفت سوزە .خ درد دارە:ا گ م

مرش زدم و گفتم :بوسه ای روی 

ارو؟ ک این  ه خاطر لذت من تحمل ک نم د  ا دونم، اما تو  م

اشه:از درد خودشو سفت کرد و گفت

کنم .تحمل م

ه حالا خودت شل کن تا بتونم راحت داخلت عقب و جلو کنم_ ه، خ خ خ

د ه نال خدا درد دارە.آخه درد : ا گ دارە  .

_ ش اروم فقط شل کن شه. هیی م  برام شل کن تا بتونم هر چه زودتر  گشادش کنم که دردش هم 

ارە واردش کردم و صدای کشه دو دم تا خواست نفس راح  ون کش ار  شل کرد و خودم ازش ب غش  از روی اج ج
لند شد .

...من عاشقش بودم درست

فت درست ....جونم برلش م

کنم ش  ار ستم  د و نمیتو ه اوج می ه ها و ناله هاش متو  .اما روی تخت این صداها و گ

ه اوج برسم دە بودم که این وصال دیوانه ام کنه و خ زود  ش عذاب کش ه قدری توی این مدت از دور

ادی داخلش خا شدم ا فشار ز ه رو لرزوند و من  ل ادم  .صدای ف
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کرد ه م ک زرم داشت گ دخ ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 140_ارت

کشه ه دست شو بردمش.نذاشتم دراز  غلم  لندش کردم و  حال توی  .

...ش هیوا خودتو خا کن

سوزە_ سوزە خ م .خ م

ه شو داش  لا هم تج ست تو ق ی ن دونم اما چ زم م کش و  تلاش کن تا همش ازت خ. ع ارج س نفس عمیق 
شه .

اهاشو خودم شستمش اری که گفتمو انجام داد و آب رختم ب  .

ک _ ارو م کشم این  من خجالت م

خوام هی:اخ کردم و گفتم ک هیوا ،تو همه ی وجودت ماله منه و من نم چ چ و هیچ وقت حق نداری از من خجالت 
اشه نمون  .من ب

257



ش اوردمو لخت روی تخت خوابوندمش و شو ب ه عمارت فکر کردم.از دس دم و  خودمم کنارش خواب

ا کردە بود ه  خ ولوله ای  خ... الان ماه حتما خان عص بود و مادرم درحال اروم کردن ماه ...

ا انداختم شون. ه هیوای خسته ن د در نبودش ازدواج کردم و الان زن عقدی دارم چه وا  فهم ر م داد؟ ا م

کرد این حرفارو؟ اصلا درک م

اورد در نم اد از این حرفا  چه بود و ز م  ..عروس

غلم رها کرد دمش و اون خودشو توی  کرد.ه خودم ف د و فرار نم س ل ازم می گه مثل ق دا کردە بود و بهم اعتماد پ.د
سته ام شدە بود .وا

م کرد شه اونجا زند م گه تا هم م و د فت ه شهر م ش کنه.فردا  ذاشتم ک اذی گه نم د .

دار شدم ا صدای پرندە ها ب ه خواب رفتم و صبح  عد از اون  ا تماشای صورت  رنگ و خسته اش  .

دم دە از جا پ لند صداش کردم.هیوا کنارم نبود و من ترس ا صدای  ون رفتم و  از اتاق ب

ون رفتم ه ب ل دم و از  ش ..جوا 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل
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# 141_ارت

.هنوز لخت بودم و برام هیچ مهم نبود

دم ه نفس راح کش ل دن هیوا روی تاب کنار  ا د

ه برگشتم ل ه  شم  اعث خندە ی اونم  ل از اینکه  ه خاطر تن لخت و عورم خندە ام گرفته بود و ق .تازە 

ون رفتم دمو از اتاق ب اسام پوش .ل

د دم از س ون کش اس برامون گذاشته بود ب حانه که  ل ص  گذاشتم و روی م .چا روی شومینه گذاشتم و نون و وسا
ون رفتم ه ب ل .از 

هیوا؟_

اخندە گفت من خ تاب دوس دارم خ:ه سمت برگشت و 

خوری_ حانه  د ص ا ازی هست  الا دخ خوب،وقت برا تاب  ا  .ب

ن بود ارش خ برام ش شو گرفتم.حرف گوش کن بود و این  ه سمتم اومد و دس ــــع 

خورد شب داشت غذا م ا اشتهاآور از د کردم و اون خ  اهش م حانه ن .موقع ص

دم خو درد نداری؟:پرس

ا خجالت گفت سوزە:نون و روی م گذاشت و  م م ه  م فقط  خ .
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ادم بنداز روش روغن بزنم دردش آروم شه_ ه  ع طب

چشم_

دم خواست  براش توضیح  دلم م

هیوا؟:س اروم گفتم

دم اهم کرد که پرس ازن ...

ه من اعتماد داری؟_ ت

دم ارە پرس فته بهم اعتماد داری؟:ی تکون داد و دو هراتفا ب

آرە دارم_

اور نکن ل من و تو نبودە برای نجات دادن تو بودە.س هیچ وقت هر حر بهت زدن و  اری کردم  م ر  فه   من ا م
م؟ م

اشه دە  آرە ای گفت و من شک داشتم که فهم

د ک _ ا فکرای  س حق نداری ازمن ناراحت   کنم،  من برای تو هراری کردم و م

چشم_
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خور_ حالا 

م ه سمت عمارت حرکت کرد له هارو جمع کردم و  حانه وس عد از ص .

م فت شه م گه برای هم داشتم و د و برم د همه چ ...ا
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م ه سمت خونه رفت ادە شدمو دست هیوارو گرفتم و  م پ د ه عمارت که رس .

م ستاد خ ا ا صدای ماه .توی راە رو اص 

.گندە بزنن واقعا حوصله این ادم و نداشتم

؟_ ا شب کجا بودی  د

داد م فشار م خ هیوا دستم و مح ک شدن ماه ا نزد ..

ه هیوا انداخت اە پر از تحق  ستاد ن ک قد ا خ توی  .ماه

؟_ ا ت بودی؟ارە  چه رع ا این 

چه  م؟؟...این  اشکوە داش ه عرو  م و  دونه من و تو ازدواج کرد س م این خون
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داد د بوی تحق هیوارو م .حرفاش 

اە کرد خ ن ه ماه دن این حرفا دست هیوا شل شد و متعجب  ا .ا ش ش و گرفتم و  ار من سفت تر دس ه پوزخند رو این 
خ گفتم ا تو ازدواج کردم و تو الان زن م اما:ه ماه ا توعه من  حق  ...

ارو کردم ه دست اوردن این دخ این .فقط و فقط برای 

ا آ گه این  زم و اون موقع د خ من ک و برام درد درست ک ناجور بهم م خوای چوب لای چ ستماینکه  روم ن .

لندتری گفت اصدای  د و  ؟:دست هیوارو کش ا من اینطوری حرف م س داری  خاطر این خون

شه رو نداشتم د  از حالش  د و من تاب اینکه  لرز گه داشت م هیوا د

.دست انداختم زر زانوشو و از زم جداش کردم

نه پنهان کرد ش و توی س غلم نگهش داشتم و اون خ مظلوم  .توی 

خ این دخ _ فهم  م ماه ...

ت س خط قرمز منه...هم رع نخواە که خط قرمز و رد ک ...هم خون ...

اس رفتم ه اتاق  ک راست  ت و تنها گذاشتم و  ان خ شدە از عص خ  .ماه

از کردم و هیوارو روی زم گذشتم ه دادم.در و  ه در تک در قفل کردم و  .

ای بود ش  ستادە بود و  .همون وسط ا

م سخت براش تحمل این اتفاق ستم دل دو .من م
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شوندمش ام  دم و روی  ش و کش شستم و دس کش شدم و روی تخت  ....نزد
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گو گذرە هم الان بهم  ک م .گو هیوا هر  که توی ذهن کوچ

ست_ ی ن چ

املا مشخص بود .ناراحت بود و این 

س_ خوای ب ...راحت حرفتو بزن و هر  م

اسش شد و لب زد ا ل ازی  اهم کنه مشغول  گه عروستونه؟:دون اینکه ن اون د

زم چه مظلوم این سوال کرد .ع

ه عروسک دارم که اونم تو :موهاشو کنار زدم و جواب دادم من فقط و فقط  .

ادی بزرگ بود م جو زد و حر زد که هیوای من ز خند  ل

غه _ ه ص سم و  من خون ...

263



نن د و همون عقدی که همه ازش حرف م اس سف ا همون ل ..اون عروس 

د درد داشت ..حرفش درد داشت 

اە کردم سش ن ه چشمای خ الا گرفتم و  .چونه شو 

_ ام کن تو ماله م ..بب هیوام ن ..

کشم زن م  دون اینا تا نفس م غه چه  ارو کنم..چه عقدی چه ص خواستم این  ط ..دنتتو نبودی ازم گرفته بو .من نم
دن بهت شد این عقد و ازدواج ارو کنم..رس من مجبور شدم که این  .

دمش ه خودم ف د و من  ش چک خ.اشک از چشماش روی صور خدا لعنت کنه ماه ...

م عروس بودن و دوست داشت .دخ

اشه رو دوست داشت مون  اس عروس دوست داشت.اینکه اسم عقد روی زندگ م ل دخ ..

ا من م:اروم کنار گوشش زمزمه کردم خواد  ی که دلت  ه هرچ ...

س  خ نه خان نه ح خدا برای من مهم ن خوام و نه ماه ...من توروم

س اخم نکن گذرم  ...من برای تو از خودمم م

اشم ارو کردە  ە این  دادم انتظار نداشت از م که جونم براش م از بهش حق م ت بود و   .سا

اسامونو جمع کنم شت  من قفل کن تا از اتاقمون ل ش و در  .تو همینجا 

ون رفتم و منتظر شدم در و قفل کنه  چشم ارو گفت و من از اتاق ب

ون مواجه شدم خ گ ا ماه ه سمت اتاقم  رفتم ک  الم که راحت شد  .خ
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ش شدم دم و مشغول پر کرد ون کش .. توجه بهش چمدونم و ب

د اهن توی دستم و کش ه سمتم اومد و پ ارم  متعجب از 

؟_ ا ک  ار م داری چ

کنم برم:اخ کردم و گفتم ؟دارم جمع م ی نمی .

ش گرفتم و توی چمدون گذاشتم اهن و از دس دستاش شل شد و من پ

_ ا اش  اینقدر نامرد ن ...

؟ س من 

_ ر هر چه زودتر دادخواست طلاقت شم ا م جا کردی و الان خ خوشحال م ه زور خودت توی زندگ ه  تو؟خب تو 
.دستم برسه

ر بری ...ح بهش فکر نکن:پوزخندی زد و گفت کنم...ا دون زندگیتو جهنم م ذاری  ر تنهام  ذارم اون د.ا ە کنارت نم خ
مونه

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 144_ارت

265



د؟ د، نم ش حرف م داشت گندە تر از ده

ستادم ش ا ک قدم نمونو دور زدم و درست توی  چمدون ب

م_ از کن بب  م ...خوب گوشاتو 

...اون دخ مرز ب عقل و جنونمه

دم اد م ه  شو که دودمانتو  کش  ...نزد

دە_ اد م ه  ە که تو و زندگیتو  ا این اون دخ ک  اە م ...داری اش

_ خ اش ماه م ن اش... فقط دور و ور زندگ ن ...

ه حرفا اسای هیوا رو توی سا بزر رختم و  توجه  مدو تو چمدون خا کردم و ل اسای توی   خ از عص ل ی ماه
ون زدم ...اتاق ب

م سواری کنه ت مادرم بود تا روی اعصا ار ن ار ان .این 

ه؟_ ؟این سا و چمدون چ ا کجا 

گه تموم شد:از کنارش گذشتم و گفتم د .

گو. ا مرد ه خان  هم  د اینو  منو فراموش کن .. 

؟_ ک ت خانوادە تو رها م چه رع ه  ه خاطر  م؟آخه داری  ه  این چه حرف
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ش برگشتم و گفتم در و مادر .من خانوادە و دشمنو خوب شناختم:ه سم اس و هیوان و دشمنام  خوام .مخانوادە من  نم
کن  ارو برام  ه  اشه حداقل این  م  ...ح حر ازتون توی زندگ

ذاری و بری_ ؟اون زنته نمیتو هم طوری  خ  س ماه ..ا 

کنه دات م مسار پ ...ت

سممم:عص داد زدم گه از خدام نمی مسار که هیچ... من د ت ...

اس رسوند ه اتاق  ال راحت خودم و  ا خ ه سمت اتاق من رفتو من  خ  ه ی ماه دن صدای گ ا ش ممادرم  .

از کن هیوا منم_ ...

ون اومد از شد و هیوا ب خ زود در 

زم_ م ع ...ب

م ون رفت اهم از عمارت ب ستاد و  ه مای چمد.کنارم ا خند  ا ل م و اون  رو شد اس رو ا  اە روی ایوان  ه دست ن ون 
...کرد
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ن؟_ گه دارن م د

ی تکون دادم و کنار گوشش گفتم :

ه هیوا دست زدن م دست هر ک که  د قلم کن ا  ، اس ار دارم  اهات  ..اما 

شو روی چشمش گذاشت خند کش داری زد و دس ...ل

ه روی چشمم خان داداش_ ..

ای هیوا زانو زد غل کردم و اون جلوی  اس و  ار  اە های متعجب همه برای اول  ...زر ن

_ ت دارە این داداش اخموی من هیوا  سخ کردی و از اون ه...دوس ش و  ت دارە ازت ممنونم که قل مه خ دوس
ا درش اوردی ..س

از شد ه خندە  ا گفت که لب هیوا  ه چ غلش کرد و کنار گوشش  اس  کرد که  اهش م ..هیوا ن

م ه سمت ماش رفت اهم  .ازش فاصله گرفت و دست هیوارو گرفت و 

شوندم .همه چ توی ماش گذاشتم و هیوارو توی ماش 

رو شدم ستادە بود رو ا خان که روی ایوان ا ه عقب چرخوندم و  م 

گه هیچ وقت راە برگشت نداری  _ م!د گ ی که داری ازت م هر چ ..

اهش کردم و گفتم ی؟:ن اراتو جلو ب خوای  ه این فکر کن که  من چطور م خوام خودت  ی از تو نم من چ
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ازندە ندارە ف که راە انداخ جز خودت  ازی کث ...این 

ک که برندە اش از الان معلومه_ وع م ا من جن رو  داری  ..

شستم شت فرمان  ه حرفش زدم و  حرکت کردم و از اونجا دور شدم.پوزخندی  ...

شد شدم حالم به م .هر چقدر از اون خراب شدە دورتر م

شکسته بود ش و  ت بود و سکو ...هیوا هنوز سا

گذرم؟_ ا م خاطرت از چ ی دارم  می

خ عروس سم و اون ماه گو من خون از  ...

الا اومد  مقدمه زمزمه کرد اهش تا چشمام  ت دارم:ن دوس

ار.ام روی ترمز رفت و ماش و ناجور نگه داشتم ه گوشام شک داشتم ان ..

؟_ تو الان  گف

ای افتاد و گفت ت دارم:ش و  گفتم دوس ...

ه جمله؟؟...خدای من  ا  من چم شد 

د ون م نه ام ب م داشت از س ...قل

دم اش و عمیق بوس ش خم شدم و ل شد.ه سم م داشت بزرگ م گه دخ د رو داشت کنار من راە و رسم عاش و زن.د
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گرفت ش.اد م چه لذ داشت این بزرگ شد ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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گذشت ه خونه ی خودم م نمون  .چند روزی از برگش

دهای خان نبود.هیوا خوشحال بود و آروم ی از تهد ارم  جاش بود و هیچ خ .

شم دی م خواد مش برای من درست کنه براش موی دماغ  ست  دو .خوب م

کرد د جوری حالمو خوب م اراش  .هیوا دوست داشت توی خونه مثل خانوما رفتار کنه و این 

ە گ اد  ش  دا دوست داشت ب لد بود و شد ی  شست.آش ا م کرد و  اسارو تا م کرد و ل چا درست م .

خ نزدە بود و من خودم خ خ از ا م در مورد ماه ون زدە بود ت خوشحال هیچ حر از اون روز که از عمارت ب ا ین 
.بودم

اهاش گذروندە بودم فکر کنم ک ش که  ه اون  خواست  خ برای من وجود نداشت و ح دلم نم .ماه

ازدە ساله بود ش این دخ  ه من پ .زندگ

ش ن اورد و ه ز ا اسمم و  د و تق کش .هنوز هم از من خجالت م
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ه خ خوب حالشو به کنم ا  خواست  .دلم م

شستم و صداش کردم ل  ام اشارە کردم.روی م ه روی  ک شد و من  آروم بهم نزد .

ا انگشتام شونه کردم شست و موهاشو  اهام  . حرف روی 

اهم کرد د و ن ه سمت من چرخ اش  کرد.صورت ز اهش که من و دیوانه م و امان از این ن .

مرش و نوازش کردم ش حرکت کرد و  دستم روی ت

کنه؟_ هیوا  تورو خ خوشحال م

ش شدم اهم کرد و من منتظر جوا متفکر ن

ه _

_ اش و حرف دلت و بزن ...شد که  س هیوا فقط حرف دلت و بزن.راحت  ازمن ن .

اسش ور رفت ا دامن ل ای انداخت و  ش و  .

_ ینم...من در و برادرم و ب خواد  دلم براشون تنگ شدە.من فقط دلم م ..

دم نه ام ف ه س شو  غض کرد و من  .
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_ درتم هیوا ال  شت. دن ارمشون پ کنم و م داشون م ا اعتماد داری؟.خ زود پ ه  تو 

اهم کرد لند کرد و ن نه ام  ش و از روی س خوشحال 

ارە اعتماد دارم_

خندی زدم و گفتم کنم:ل داشون م الت راحت، برات پ س خ .

ا صورت خندون بوسه ای روی صورتم گذاشت اهم کرد و  . ن

ارهاش ...اخ که چه لذ داشت این 

ا گذشته نموندە بود ی از  گه چ م پر شدە بود از این دخ و لحظا که کنارش مثا ا. د ز بهشت بودتمام زندگ ...
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ار . داشت که من هیچ عجله ای برای تصاحب نداشتم*هنوز 

مونه شه. ش نداشتم که سهم من هستو م خواست  بزرگ  دا کنه.دلم م خواستم. از زند شناخت پ براش  م
گه ای م و عقدش کنم مثل هر دخ د گ اس عروس  ..ل

مونه مونه فقط ماله من  ش من  ا من برسه اما فقط پ ه تک تک خواسته های دلش  خواستم  .م
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اورم ا خودم هم  داد که  گذروندم آرام بهم م هر روزی که کنارش م

شد ا.نم سخت بود درک این همه آرامش برای  ...

خ جلوی در خونه متعجب و عص شدم دن ماش ماه ا د ه خونه بودم که  .غروب بود و من در حال برگش 

دنم ناراحت غر زد ا د ادە شدم و که  ...پ

کنه؟_ از نم این زن تو ادب ندارە؟چرا در و برام 

از نکنه:کنارش زدم و گفتم ؟خب چرا اینجا !توام جز اون هیچ کس حساب م .چون من خواستم در روی هیچ ک 

اد توی خونت؟_ ک ب ع زنت و تعارف نم

اە کردم و گفتم دونم:عص بهش ن ا اوردن برگه های ط.من زنم توی خونم هست و تورو زن خودم نم لاق فکر کردم 
خوای خوشحالم ک  ..م

ک شد و گفت اشنه دارش بهم نزد ا :ا اون کفشای  شم  م از تو جدا نم م ارم.من  ت ب دس م  تا  جن م .

_ خ برو د، فقط برو...برو ماه ا کنم که ن اری  ا  خوام حر بزنم  نم ...

ستمش م  شت  از کردم و  .در و 

ه ست چ دو ە واقعا غرور نم !دخ

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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# 148_ارت

د کنه مو  ست حال خ دو خ هم نم دن ماه .حالم امروز خوب بود و د

ا نه ا هیوا برم  ستم  دو ه امشب و مهمو بود که دعوت بودم و نم !تنها فکرم 

ه سمتم اومد ا عجله  از کردم وهیوا  .در خونه رو 

از نکردم_ .اون خانوم اومدە بود اینجا و من درو 

شوندم ل  ا خودم روی م غلش کردم و 

_ دمش اش عروسک د از نکردی.اروم  اری کردی در و  خوب  .

نه ام گذاشت ش روی س دم و اون  ش و عمیق بوس .ل

هیوا؟_

له_

؟_ تا حالامهمو رف

اهم کرد و گفت  ؟:ا اون صورت علامت سوادش ن هنوزم عرو
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دم و گفتم ؟:خند نه، از اون مهمو ها که توی عمارت خا داش

نه از اونا نرفتم تاحالا_

خواد بری؟_ دلت م

واقعا؟_

سم دوس داری بری؟_ دارم ازت می

له دوس دارم_

ه مهمو خوب_ ه  مت  س شب می .خب 

ش دور گردنم حلقه شد و من لذت بردمواز این ذوق .ذوق زدە دس

زم واقعا گرسنمه_ خورم ع ی  ه چ اشو  .حالا 

ــهش گفتم مت حمام:عد از نهار رو د ب ا ار  استو در ب برو ل .

ستاد و آدوم گفت خونه ا خدا خودم میتونم حمام کنم:اون گوشه ی اش .

اش زانو زدم ش رفتم و جلوی  ه سم .

الا گرفتم و گفتم ست که تو نمیتو :چونه شو  مت حمام برای این ن ر خودم می کنم چون خودم این!بب هیوا من ا ارو م
م ار لذت می ت ..از این  دن قطرە های اب روی ت ک...د دنت منو دیونه م د روی موها و  دن اون کفای سف من از این .نهد
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م ام.ار لذت می ار تا ب استو در ب حالا برو ل .

....چش گفت و ازم فاصله گرفت
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اد و معجزە ای توی وجودم اتفاق  افته ینمش نفسم بند م ار که توی حمام می فهمه من هر  خواست  ؟ م

ه اون رو کنه کردم.عشق اومدە بود تا منو از این رو  ا عشق تغی م ک  ا هیوا که همه.و من خوب داشتم  ی خو ها رو 
شد تغی نکرد؟ جا داشت مگه م

ه سمت حمام رفتم .وق 

کرد ان و  پردە داشت وان ابو پر م .هیوا ع

ا  حد بود ش توی اون صحنه ز د کرد.د م م د مدهوش تن کوچکش  .

د لرز م م ش قل د ار د ا هر  شه؟نه ممکن نبود من  دن این دخ برام عادی  د که د س ع روزی م ...

کش شدم اسامو در اوردم و نزد ...ل

لندی گفت دە ه  ..غلش کردم و اون ترس
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س_ !منم عروسک ن

غلم چقدر خواس بود ش توی  .تن لخ

شوندمش غلم  شستم وتوی  .توی وان 

د س گه راحت بود و ازم نمی  .د

اد اهاش کنار ب کرد  کرد و س م دادم و تحمل م .دردی  که بهش م

چشه ا من درد و  ذاشتم فقط  دادم و نم ...بهش لذت هم م

غلم جا کرد ش خودش و توی  .موهاش و نوازش کردم و اون ب

شست و مشغول نوازشش شدم مش  ستم.دستم روی گردن و ش دو ارو ومن خ بود م دستم روی .دوست داشت این 
ای تر رفتم ای شد و   الا و  مش  .ش

ازش کردم اهاش و از هم فاصله دادمو  .

ض کرد که کنار گوشش لب زدم ت کنم:خودش منق خوام اذی اش نم زم اروم  س ع ن .

دم.بهم اعتماد داشت و حرفم براش سند بود اش کش شل کرد و من انگشتم و ب  .

ش د د و من عشق کردم از لرز .لرز

شد ارم و ادامه دادم اون داشت شل م ..

ارە کنار گوشش لب زدم خوای؟:دو م
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ک زدم ه سکوت کرد و من لاله ی گوشش و م ست منظورم چ دو .خوب م

خوای  هیوا_ گو که م ..بهم 

ش روی هزار بود و اروم لب زد ش قل خوام: ت م .

ارمش و کف حمام درازش کنم ون ب ا بود تا خ زود از وان ب .هم 

اش بردم مو ب  از کردم و  ....اهاشو 

ە خواست فقط لذت ب دلم م

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 150_ارت

دم ارو انجام  ش این  ش و ب کرد ب اری م .صدای آە های رزش 

د دادم و هیوا نفس نفس م ازی م ونو روش  ...ز

دن کردم ه مال وع  شست و هم زمان  .انگشتم درست روی نقطه ی حساسش 

ا بود ه اوج  ش  د اهم برای رس .همه ی اینها 
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شو داد ت کرد از زر دستم برە کنار و من سفت گرفته بودمش..  و تاب م کردم ارض. س م امل م د  شو*ا ا شد ...

ض کرد د و خودش و منق کش لرز م اورد.تن کوچ خند روی ل ه هدفم بود و ل دن  شونه ی رس .

دمش.  حال بود غلم کش داد. توی  اد م ش داشت خ از لذت ز ش قل ت .

دم زم؟:موهای عرق کردە شو کنار زدم و پرس خوب بود ع

ی تکون داد که توی وان برگردوندمش . حال 

خواست خواستم حداقل الان نم ی نم ا حوله روی تخ.خودم چ م و هر دو  ون اومد ه حمام حسا ب ت عد از 
م شس .

دە د کنه و انجام  کنم تقل م دوست داشت هراری که من م کرد این بود که دخ ی که منو دیونه م .چ

فت فتم راە م  ...راە م

شست شست می ...می

اراش ا از  گرفت  .خندە ام م

.موهامو خشک کردم و مشغول خشک کردن موهاش شدم

دم ؟:پرس خواد برای مهمو  بپو هیوا دلت م

ا ذوق گفت اهم کرد و  م و خ دوست دارم:از توی آینه ن اس صور رن اون ل .
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دم د ش م د توی ت ا گه  ستم دقیق کدوم و م دو .نم

ه ساعت انداختم ا  ا موهاش تموم شد و ن ارم که  .

م ش ش بود آمادە  ا وق گه تق .د

خند گفتم ا ل اە کردم و  ا که:ه هیوا توی حوله ی قرمز رنگش ن م قهوە درست کنم برای خودم اون ل گف بپوش   م
ینم .ب

ون اومدم .چش گفت و من از اتاق ب

دم ه فنجون قهوە برای خودم درست کردم و داغ داغ چش .

کردم من .این روزا چقدر داشتم زند م

ه ته راە رو دوختم اهم و  شستم و ن ل  از شدن در اتاق روی م ا صدای  .

هم زدم شت  فه  د و چند  لوم پ ه کوتاە قهوە توی  اس عروسک دن هیوا توی اون ل ا د ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 151_ارت

ک ه رخ م ازوهاشو ناجور  ش گذاشته بود و آست های نبودە اش  ه نما دشو  اهای سف ادش  داون کوتا ز ش ...
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امل اخمام توی هم رفت دم که  اس و که د شت ل .چر زد و من 

ون بود ی ب شونه های دل ارک و  مر  از بود و  ه حالت هفت  ش  ش .

م کرد اش و  ار که متوجه اخمم شد چون دست و  .ان

ستاد ه کنار خودم اشارە زدم و اون خ زود کنارم ا ...

ا اخم گفتم دم و  ه  شونه های برهنه اش کش ؟:دس  که دوس داری اینو بپو

ش و قورت داد و من ادامه دادم؛ آب ده

دم؟ و فکر کردی من اجازە م

خدا_ ...

شدم_ ش از این عص  ار تا ب ی نگو هیوا، فقط درش ب ششش چ .ه

ام ار تا خودم ب اسو در ب .برگرد تو اتاق ، این ل

دم دم.ــــع راە اومدە رو برگشت و من نفس عم کش اسا جا نمی ا این ل هرگز هیوارو  .

کرد خ منو دیوانه م چ ش  اە ک روی ت خواد ن کردم.اینکه  ارە م فت و افسار  م م عقل از  ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆
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ه# کوچک_مل

# 152_ارت

مدش و زرو رو کردم ه اتاق رفتمو  الش  .دن

کرد ارای منو تماشا م ستادە بود و  اس زر کنار تخت ا ا ل .هیوا  صدا 

دم ون کش ه آ رن ب اهن عروسک ای زانو بود.پ ش تا  لند دک نبود... آست داشت و  .

شه م  ش برگشتم و ازش خواستم نزد ه سم .

ش کردن اسو ت وع کردم ل ستاد و من  ا نه؟.کنارم ا گرفتم این جنون بود  ش گر م ا لمس ت هنوز 

ستم و اون جلوم چر زد اسش و  شت ل پ  را بودم این خوب بود.ز .

ه_ این خ ..

ش کردە بود زوم کرد اس او که ت از روی ل ه خودش انداخت و  ا  .ن

شوندمش ام  ش و گرفتم و روی  .دس

اس روی تخت انداختم و گفتم ه ل ا  شم؟: ن خوای من عص  ل اما تو که نم اس خوش دونم این ل منم م

شو تکون داد و من ادامه دادم ...آروم 
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_ اشم اهاش مش نداشته  ا بپو که من  د ل ا س  ینه .خب  دن.من دوست ندارم ک تن تورو ب ه تو ماله تن تو 
؟ فه منه م

کرد اهم م دە بود و مثل گیج ها داشت ن شون .نفهم خواست  دە خندە ام گرفته بود از صورت متفکرش که مثلا م
دە حرفامو ...فهم

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 153_ارت

ا انگشتام فشار دادم و روی زم گذاشتمش شو آروم  ن ..ب

اس بپوشم_ .موهاتو شونه کن تا منم ل

کنم ارو م ستم چرا دارم این  دو دمش؟!هنوز نم ا خودم می چرا داشتم 

دم؟ ا هیوا توضیح  طه مو  خواستم را م؟چطور م خواستم   م

ک اما م م دن هیوا خ فکر ها راج ا د ستم  دو اشه...م خواست کنارم  ما دلم م .

غه ی  د تا  ص ا ؟ کردم؟۱۱الاخرە که  کردم اونم در حا که من بهش افتخار م ساله مو پنهان م

شسته بود ا موهای شونه کردە روی تخت  .وق کراواتم و سفت کردم و هیوام 
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روم ی بود صحنه ی رو نظ لوی ب .تا

د  کش ه رخ م م  ا داشت خودش و توی صورت دخ ...ز

اە کردم ارە بهش ن ستم و دو ش  الای  س موهاشو  ش  دە صور شون  چه  خواست اینقدر  .دلم نم

داد ش م شو م سن تر  از معصوم و  . به بود موهای 

ش گذاشتم لاهش و  ش کردم و  ارو ت گه وقت رف بود.ه  عا بود حالا د .

م م و سوار ماش شد دم.اهم از خونه خارج شد ای محل مهمو  از هیوا پرس ؟: نزد خو

ارە_

؟_ خ شدە نکنه م اما صورتت  

اە کرد و اروم جواب داد ون ن ه ب م فقط:  م.من خ ه مهمو م ارە دارم  فقط اول  ...

ن بود زم چقدر این دخ ش .ع

فهمونه ه من  ست این چطور  دو س داشت و نم اس ...

شو گرفتم و گفتم ه هیچ چ فکر نکن:دس اش و  س داشته .آروم  د اس ا شتم ن شتم و تا وق من پ ا من پ .

شه ه ی اول مهمو رفتند برات خاطرە ی قشن م دم تج خو .قول م ش .ریفقط هیوا اونجا از کنار من تکون نم فقط پ
دی؟ خوای فهم س و از کنارم جم نم م خودم وا
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ارک کردم .چش گفت و من ماش و 

شه.خود من از عکس العمل همه  نگران بودم ه هیوا زدە  خواستم هیچ حر  نم ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 154_ارت

م  لا شد ل نبود.هم قدم وارد خونه و چه ی اوا گه اون  ه جلو بود و سفت دست منو گرفت. هیوا د اهش  ه بودن .

ه چشم  اومد اد بود و این واقعا  مون هم خ ز اما هم تفاوتا برای من اینقدر جذاب بود.تفاوت قد .

م ت قدم گذاش اهم ب جمع ار دادم و  ل خدمت ارو هیوارو تح م  .داخل که شد

ل از هر ک رضا خودش و بهم رسوند ه سمتمون برگشت و ق اە ها  ا ورودمون ن .

ه هیوا انداخت و آروم گفت ا  چه رو چرا اوردی مردی؟:ن این 

ها رفتم و جواب دادم اشه:ه سمت  از م دم همه جا کنار خودم  اشه که .ترجیح م اری  ن  چه صداش در ضمن آخ
ک  ...م

اە کردم ا صدای صدری بهش ن .تا خواست حر بزنه 

م ار کردە بود ارها  اهاش  .مرد مسن و تاجری بود که 
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...سلام آقای مشقات_

دست دراز کردم و جواب سلام و دادم

ا مشقات_ ه این سن داشته  ی  سم دخ دو نم ...

منظورش هیوا بود؟

کرد اهش م ...هیوا هم متعجب ن

ش اومدە هیوا نامزدم هس :پوزخندی زدم و گفتم اوە فکر کنم سوتفاه پ ...

اە کرد .چشمای صدری گرد شد و متعجب بهمون ن

_ ت د دخ مش فکر کردم شا ه خاطر سن  خوام...واقعا متاسفم،  واقعا معذرت م .

ک کردم ه خودم نزد ش  .خندە ی مصلح کردم و هیوا رو ب

اد از این اتفاقات ش م مون خ پ ه خاطر تفاوت س ست  ...مش ن

نه ش مک کردم هیوا  شست و من  ..رضا که خندە اش گرفته بود روی صند 

؟_ ال سوژە شد واقعا دن

کن؟ ت م شت  ا  دو فردا چ م

ا چه  ا مشقات  ....که 

اهش کردم که حرفش و قورت داد و خفه شد .عص ن
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کرد برای خودش؟ لغور م دیوانه داشت  

کرد اە م ه م ن دە بود و  ش اومدە  ترس .هیوا که از جو پ

ستادم و زمزمه کردم ه مگه نه؟:کنارش ا اف اش تو منو داری و این برای تو  تا من اینجام اروم 

م و آرە ای گفت خند زد عروس .ل

دم د های روی م و برداشتم و  کش دم و  از نوش ...نفس راح کش

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 155_ارت

لا رو پر کردە بود و هر ک برای خودش مشغول بود .صدای موزک تمام و

کرد اە ها هنوز متعجب روی هیوا بود و این منو واقعا عص م .ن

ت ه چشم ن اومد ب اون جمع گه هیوا  ش شدن و د م مهمان ها ب م  .

ا هر ک که سم داشت خوش و  راە میندا ار و قراردادهای بزرگ بود و  ه فکر  خت و من رضا توی مهمو هم 
ش کنم .مجبور بودم همراه

کرد اە نم گه ح رقصندە ها هم ن ار که د .هیوا خسته شدە بود ان

287



اهش سمت اونها رفت اس زر های رقص، هیوا ن شون نبود، جز ل ا ت ا داخل شدن چند تا دخ که ل .

ینه ار دارە  می کرد که ان اهشان م چنان ن ...

مرش حلقه کردم کش کردم و دستمو دور  ه خودم نزد شستم و  .کنارش 

شستم ه تماشاشون  دن  که منم   قص ...جوری م

اهش کردم ا صدای اروم هیوا ن

سم؟_ ی ب ه چ

س جانم_ ب

اد؟_ از اونا خوشت م

ش سمت رقاص ها بود انگش

چطور مگه؟_

ای انداخت و اروم گفت اسا دارن:ش و  لن هم از اون ل اونا هم خوش ...

این دخ قصدش دیوانه کردن من بود؟

ن؟_ ک اونا از تو به  م هیوا ؟تو که فکر نم

کردی_ اهشان م ..اما اونا تو داش ن
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دم  دم...خند از ته دل خند

_ اد شه که ازشون خوشم ب ل نم اهشان کردم اما این دل دو چند سالشونه؟تو وق هم سن اون.من ن ا  عروس اونا م
اتر هم م .ه خا  ا و اون موقع ز سه نکن...تو  اندازە ز ا هیچ ک مقا هیچ وقت خودت و 

شه هیچ وقت این و فراموش نکن ...برای من هیچ ک مثل تو نم

لند شدم و گفتم مون تا برگردم:ا اشارە ی رضا  همینجا  ...

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 156_ارت

ش هیوا ه بود و تمام حواسم پ ق ش رضا و  .جسمم پ

ا حر بهش بزنه شه  ک  دم ک بهش نزد س اون تنها بود و می .

رو شدم ه هیوا رو ا جای خال مو بر گردوندم و  ه لحظه  .درگ سوال و جواب بودم که 

دم فهم ی از حرفاشون نم گه چ .ذهنم د

ار آب شدە بود و رفته بود توی زم  داش کنم اما ان .چشم چرخوندم تا پ

داش کنم ت راە افتادم تا پ ا عجله ب جمع ه آدمای اطرافم  . اعتنا 
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فته د اتفا براش ب ا ا نه ن ...خدا

دم ک کش شد و  لا که م ی نبود. هر جای و امن  اومد... خ فتم  الم بود و هرجا م رضا هم نگران دن ...

اە کردم اط بزرگش ن ه ح لا خارج شدم و  .از و

اد معلوم نبود ی ز ...پر درخت بود و توی این تار چ

د ه صدا ن رس اد زدم و اسمش وصدا زد. ا این صدای موزک اصلا صدا  لند ف ا صدای  ا این حال  مو  .

ی نبود خ ...

ی نبود ...خ

کجا رفته بود این دخ  !

شد م داشت از جا کندە م دم و قل .ب درختا رفتم و چرخ

دن دستای هیوا که توی دستا ا د ه اون سمت رفتم و  ا عجله  شت درختا  اومد  دن صدا که از  ه مردە ،ا ش ی 
ار اهام برگشت ان ه  ....جون 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 157_ارت

ش زدم ش حمله کردم و مش توی صور ه سم ..
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خوردی؟_ که عو داش چه گ م مرت

؟ ادم کدوم خری هس

ه زور من و ازش جدا کرد خورد و رضا  ش م د لدان روی  ..همینطور مشت و 

_ ش ست...سه مرد کشت جاش ن ی مسته؟. بب اون عقلش  مگه نمی

ا شسته بود ن ه هیوا که کنار درخت روی زم  مو چرخوندم و  د  لرز ت همه ی وجودم م ان ە کردماز خشم و عص .

ش حلال بود امشب، نبود؟ خو

ش رفتم لندش کردم. ه سم ازوشو گرفتم و از زم  .

دم که رضا اومد جلو ش ک م تو ده شت دست مح ا  ...

چه اس_ ؟؟ اون  ک ار م ا چ ...

_ ارت رضا کنم...برو   کنممم...من امشب اینو آدمش م آدمشش م ..

م و هیوا رو توی ماش پرت کردم ون زد لا ب ه های هیوا و حرفای رضا از و ه گ ... اعتنا 

شستم شت فرمون   .رضا رو کنار زدم و 

د اما برام مهم نبود لرز دە و داشت م .معلوم بود چقدر ترس

م کردە بود این دخ  ان دجور عص ...امشب 

ه خونه برسم کردم تا  دم و فقط رانند م ...هیچ حر نم
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مون بودم ش ه شدت  ا خودم بردە بودمش  .از اینکه 

شدە بود م  ت  ان از ح ذرە ای از عص ک ساع فاصله بود اما  ا اینکه از اونجا تا خونه  .

ادە شدم  ارک کردم و پ نو  شه.ماش ادە  ای تا پ دم  شو کش از کردم دس دە بود و ع د جور ترس. در سمت هیوا رو 
شد م نم تم  ان د و ذرە ا از عص لرز د م ...ب

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 158_ارت

م از کردم و داخل شد .در خونه رو 

ه هیوا دوختم اهمو  م کتمو از تنم جدا کردم و ن ذیرا که شد .وارد 

خورم_ خدا من فقط رفتم هوا  ...

م خدا راست م اونجا خ دود بود 

ه هیچ وجه تکون نخورە  ل قانع کنندە ای نبود وق که من  ازش خواسته بودم  ..این دل

ا جلو_ ...ب
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اقا توروخدا_

م نکن_ ش از این عص ا جلو هیوا ب ..ب

ستاد ه اومد درست جلوم ا ا گ .

خ_ چ ..

ستاد ه من ا شت  د و  .چرخ

ش  دادمو روی زم افتاد دم و از روی ت ای کش اسش و  پ ل .ز

ار_ ...شورتتم در

د توروخدا_ خش ..اقا ب

_ ش، هیوا فقط حرف گوش کن اش. هیی زود  ..

ش ادامه داد ه کرد ه گ ای  ی  ا  املا مشهود بود درش اورد و  ش  .ا لرز که توی ت

شستم ل  ام خوابوندمش. روی م م روی  دم و روی ش شو کش دس .

ه رو روی لند کردم و اول  دستمو 

ش زدم*اس ...
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مو نرم نکرد ش اصلا قل .صدای دردنا

ارو دم این  ستم تاصبح ادامه  ه قدری عص بودم که میتو ...

اس ل شدە بود*شت هم روی  د ه هق هق ت گه  ه اش د دم و اون گ ه م ش  .

فت ه کبودی م ش قرمزە قرمز شدە بود و رو  ش ..

شوندمش ل  لندش کردم و روی م ام  ...از روی 

ه گفت نم:ا گ ش کنه نمیتونم  اقا درد م .

...ش هیوا زووود_

شست ل  ست و روی م لند شدم. چشماشو  ازش کردم. از جام  کراواتمو شل کردم و  .

کش شدم اسمو در اوردم و نزد املا ل   .جلوی چشمای وحشت زدە اش 

دی در انتظارش بود امشب شب 

از کن_ ..دهنت و 

...اقا_

_ خفه شو فقط چشم، فقط چشم... خفه شو هیوا ..

ش فرستادم از کرد و من توی ده شو  .ده
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کنم_ ...دندون بز دندونا تو تو دهنت خورد م

سته بود ش و  د و چشمای اشک ون م ل کردم.آروم ز ارش و کن ش گذاشتم و خودم  دستم وروی  .

دم مون؟:ا خشم غ مگه من نگفتم ازجان تکون نخور؟نگفتم همونجا 

ون بود هوا برت داشته؟؟ اهات مه ادی  دی؟ز که حرف گوش نم

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

ه# کوچک_مل

# 159_ارت

دە مو  د عقب تا بتونه جوا ا: ا هق هق گفت ... شو کش فه رفتم ...خد... آقا  ه دق خدا فقط  اط هوا رفتم ح..ا 
د... خورم خش ب ...

افتادم دم معلو .. اد اون لحظه که م س ه لحظه دیرتر م ه  ش تو دست اون ادم مست بود و ا م نبود  اد اینکه دس
ه جوش میومد گرفتم و خونم  ش م شه آت  .م

موند ش م شه تو ذه اری که کرد برای هم شد تا ترس امروز و  ه حسا م ب د حتما ت ا ...

دە ه خوردن ادامه  دە و  ش جا  ارە مجبورش کردم تو ده شو دو شت دست زدم تو ده ا  ...

ه جا بتمر همونجا بتمر _ ی گفتم  گ اد  شه  کنم واسه هم اری م ....امروز 
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اش امشب، حداقل امشب برام مهم نبود .اش

م جاخشک و کردە بود رهام نکردە بود .هنوز تر که از اون لحظه توی قل

س بود املا خ ش  ش قا شدە بود و صور ا آب ده ...اشک چشماش 

کردم ش جاش م م توی ده دادم و مح ش خارجش کنه اما بهش این اجازە رو نم کرد از ده د و س م .عق م

د ه نفس راح کش ا گ دم و اون  ون کش ش ب الاخرە از ده .

ا التماس گفت ل بردمش  ه سمت م د...اقا توروخدا : ازوشو گرفتم و  خش توروخدا... ا ب ...

خورد ه دردی نم ش هم امشب  ا گفت گه  ...د

شوندمش ه خودم  شت  ا و  ل چهار دست و  دادم. روی م کرد برە کنار و این اجازە رو بهش نم تقلا م ...

_ کنم تو م خوری پوس ؟؟؟؟..هیوا از جات تکون  ش فهم شدیی

اد ل فشار دادم تا صداش در ن ه م ش  ش گذاشتم و  .دستمو روی 

اد داخل فرستادم ه فشار ز ا  م کردم و  ش جا گرفتم و تنظ ش ...درست 

曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆曆

س ت آوای خ برگرفته از سا
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